
قسمت اول

(به نام خدا)

کور رنگی: رمان
asta81(آستاتیرا عزتیان)به قلم

مو خیلی آروم دور دهنظرف یکبار مصرف نودل رو انداختم توي سطل و با دستمال
پاك کردم و از جام بلند شدم !

میکی ونه شدم لیوان بزرگ سرااز اتاق بیرون اومدم و بی توجه به منشی وارد ابدار خ
یختم عطر کاپوچینو سفید مشکیم برداشتم و پودر فوري کاپوچینو رو داخلش ر

باعث شد چشمامو ببندم و نفس عمیق بکشم !
ه بزرگ اتاقم نشستم و بوارد اتاق شدم و روي صندلی راحتیم رو به روي پنجره ي

تهران دودي خیره شدم !
میبخشید،-م ببندم صداي در و بعد از مکثی صداي منشی باعث شد چشمامو محک

راحت کنید ؟خانم جمشیدي اومدن اجازه بدم وارد شن یا میخواید است
با حرکت دست اجازه وارد شدن دادم !
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در اتاقاز جام بلند شدم و رفتم سمت میز نسبتا بزرگ و مشکی ص !
ساعت کاري خیلی وقت بود که تموم شده بود و من هنوز روي همون صندلی نشسته 

بودم !
فیک خیابون و براي عاشق این تاریکی و سکوت بودم و حاضر نبودم دود و ترا

برگشتن به خونه تحمل کنم !
م از وشیدم و با قدم هاي آروبالاخره از جام بلند شدم و به آرومی شال و مانتومو پ

مطب بیرون اومدم !
بفرما خانم دکتر-رد آقا مرتضی نگهبان ساختمون ماشینو برام از پارکینگ آو

ممنون خسته نباشی-
برو خدا به همراهت دخترم-

مت خونه اگه آقا با تک بوقی ازش خداحافظی کردم و به آرومی حرکت کردم س
ایی که رام بیاره این فوبیمرتضی نبود نمیدونم باید از کی خواهش میکردم ماشینو ب

رم احساس خفگی از جاهاي تنگ داشتم نمیزاشت به طبقه پایین پارکینگ ب
میکردم !

وارد واحدم شدم و یه راست رفتم سمت اتاقم
لباسامو عوض کردم و رفتم آشپزخونه یه کاپوچینو

!بزرگ درست کردم و رفتم سمت صندلی همیشگیم
م نمیدونم چقدر توي همینطور که با صندلی تکون میخوردم و کاپوچینو میخورد

طه روي پنجره معطوف همون حالت نشسته بودم که با صداي اذان نگام به یه نق
...شد

ه نقدر خوابم میومد کصداي اذان مسجد سر کوچه توي گوشم می پیچید ولی من ا
ر کی هی تکونم میداد هناي بلند شدن نداشتم هنوز خوابم سنگین نشده بود که ی
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چی صبر میکردم ول کنه ولی خبري نبود !
مانه با صدایی که آخر با تکون شدیدي که خوردم سره جام نشستم و دیدم ما

ته ؟چیه؟چیه مامان ؟چ-کنترلش میکردم بلند نشه حرصی گفتم 
وزه ته بود و تسبیح فیرمامانم همینطور که چادر نماز گل گلیش صورتشو قاب گرف

نگرفتیپاشو مادر داره اذان میگه هنوز وضو-ایش دستش بود گفت !
کل ماهت عزمتو مادره من قربون ش-به صورت تپل و سفیدش نگاه کردم گفتم

جذب کردي که گند بزنی به خواب من نه؟
تو که میدونی ! این چه مدله حرف زدنه-با دست تپلش زد رو صورتش و گفت

آقات بدش میاد نمازتون قضا بشه پاشو مادر !
- !فردا صبح که خواستم برم دانشگاه میخونم

شته ختر میخواي تا صبح فرپاشو پاشو د-دوباره دراز کشیدم که صداش باز بالا رفت
ته پاشو الان داد آقات در میاد من هر روز صبح باید با تو جنگ داش! ها لعنتت کنن؟

!باشم؟
رفتم ر از جام بلند شدم وبا حرص سره جام نشستم و پتو پرت کردم اون ور با غر غ

سمت دره اتاقم !
آخه زوري که نمیشه والا خدا هم اینجوري راضی نیست !

ید خدا غلط میشه حتما باحالا یکم دیرتر بخونم قران-صدامو بلند کردم تا بشنوه
اول صبحی گند بزنید به اعصاب آدم ؟

سرزنشم می کرد و بازاز اتاق بیرون رفتم که صداي غر غر هاي مامان که داشت
دختر حاج محمود رو میزد تو سره من میومد !

به من ومد بیرون و یه پسه کلههمون لحظه دره اتاق طاها باز شد و خوابالود و اخمو ا
باز صداي مامانو درآوردي تو-زد !
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جون د که با دادي که آقاجوابشو ندادم و رفتم سمت حیاط هنوز چشمام تو خواب بو
و ش سفید اینجوري نیا تدختره ي چ-زد سه متر پریدم بالا و خواب از سرم پرید 

!حیاط میخواي همسایه ها ببین و به ریش من بخندن
ا آستین ام انداختم بلیز گشاد بیه نگاه به لباس! هنوز پامم از در بیرون نذاشته بودم 

!هاي بلند و شلوار گشاد
اشتم کراهت داره مگه جرعت داشتم که لباس تنگ تر بخرم آخه دوتا داداش د

جلوشون اینجوري بگردم !
ه آخه کی رغبت میکنه ب! ا خودم از لباسام حالم بهم میخورد چه برسه به همسایه ه

!من نگاه کنه تا تحریک بشه
م سمت در که صداي برگشتم تو اتاق یه شال انداختم رو سرم و داشتم میرفت

اینا رو تو باید بهش بگی حاج خانم-آقاجون و شنیدم !
والا حاجی من که زبونم مو درآورد- !

پوزخندي زدم و بدون توجه به اونا رفتم تو حیاط !
آخه سگ این موقع بیداره که منو ببینه !

یه نگاه به حوض انداختم که مو به تنم سیخ شد !
ریمآب حوض یخ زده بود و یه قسمتش شکسته بودن تا وضو بگی !

زن حرف حرف خودشه هر چی به آقاجون میگیم پدره من یه دستشویی تو خونه ب
که وضو گرفتن تو حوض یه حس دیگه اي داره !

یخ میزنهچه حسی داره جز اینکه تا سه ساعت دستات بی حس میشه و !!
ضو شت به خونه اداي ویه نگاه به خونه کردم دیدم کسی پشت پنجره نیست الکی پ

گرفتن درآوردم و بلند شد و دویدم تو اتاق !
ووووي یخ زدم! رفتم کنار بخاري اتاقم 
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رو نن نماز خوندم گذاشتمشچادر نماز و جانمازمو الکی باز و بسته کردم که فکر ک
م برسممیزم و بعد ده دقیقه رفتم زیره پتو تا به ادامه خواب !

قاجون خدا خوبت کنه با زنگ گوشیم بیدار شدم و فهمیدم گلوم درد میکنه اي آ
نگاه چه بلایی سرم اومد مثلا کنفرانس هم دارم !

کی و دستشویی که دیدم ییه شال انداختم رو سرم و رفتم تو حیاط میخواستم برم ت
پووووف! داخله 

چند دقیقه بعد طاها با دستاي خیس بیرون اومد !
سلام داداش-
سلام سیبیل-

برو گمشو با دست نجس؟-میخواست لپمو بکشه که جیغ زدم 
!خندید و رفت داخل خونه

با پاي چپ برو تو -همین که خواستم برم تو دستشویی صداي مامان بلند شد 
مستراح آخه تو چقدر سر به هوایی دختر !

چشمامو با حرص چرخوندم و رفتم تو !

ود آقاجون حجره خونه ي ما بافت قدیمی داشت ولی خب جاي خوبی از شهر ب
و همین کار اوستافرش فروشی داشت کلی هم سرشناس بود دوتا داداشام هم ت

شده بودن !
20سالش بود و من که 24سالش بود و طاها دومی که 32رضا بچه اول بود که 

سالمه !
ساله داشت به اسم عذرا4رضا ازدواج کرده بود و یه دختر  !

شب رو نشون 4:45دینگگگگ یهو از جا پریدم صداي پاندول ساعت بود که ساعت 
میداد !
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و و رو گذاشتم تو سینکبا حس خستگیه چشمام از جام بلند شدم و لیوان کاپوچین
رفتم سمت اتاقم

و بعد با دقت  مسواكیه اتاق خواب نسبتا بزرگ با ست سفید رفتم توي سرویس و
!ذاشتم خوابم رفتدهان شویه زدم قرص خوابمو خوردم و تا سرمو روي بالش گ

ه ست صورتی سفید بود که براي پیاده روي از خونه خارج می شدم ی6:30ساعت 
اد گذشته افتادم کهورزشی با کفشاي اسپورت سفید پوشیده بودم به لحظه به ی

اجازه همچین پوششی نداشتم
نو وشن نشده بود و من ایبدون هیچ آرایشی از خونه زدم بیرون هوا هنوز خیلی ر

!به شدت می پسندیدم
ه قدم زدن کردمهدفونم و روي کلاه سفید ورزشیم گذاشتم و آروم شروع ب !
ن ي رفتم با وارد شداین سکوت اول صبح بهم آرامش میداد به سمت پارك محله ا

ر دیدم و براشون آروم سبه پارك چندتا از همسایه ها رو که دورادور می شناختم
تکون دادم !

م نفس عمیق بوي چمن هاي آبخورده و صداي گنجشک ها  باعث میشد دای
بکشم !

به طرف ایستگاه دوچرخه رفتم و یه دوچرخه سفید انتخاب کردم و به آرومی پدال 
زدم !

بود که کلید انداختم و وارد خونه شدم7:45ساعت 
وشن کردم یه لیوان گرمکنم و داخل ماشین لباس شویی انداختم و چاي ساز و ر

بزرگ کاپوچینو بهترین اتفاق هرروز صبح من بود !
بود که 8:30بعد از خوردن کاپوچینو به طرف حمام رفتم و دوش کوتاهی گرفتم 

مرتب و آراسته از خونه خارج شدم !
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و ینجا محله خوبی بودهیچوقت ماشینمو داخل پارکینگ ساختمون پارك نمی کردم ا
امنیت داشت !

سوار ماشینم شدم و پخش و روشن کردم موزیک لایتی پلی شد که لبخند به لبم 
آورد !

سلام خانم دکتر صبح بخیر-
سلام روز بخیر-

نشستموارد اتاقم شدم و به سمت میز مورد علاقم رفتم و پشتش !
بود آروم 12:36ه کردم بعد از ویزیت چندتا از بیمارها با خستگی به ساعت نگا

مت نهار منو بیاریدخانم قیاسی خسته نباشید بی زح-گوشی تلفن رو برداشتم  !
ریمو ونه رفتم  کاپوچینو فوبعد از خوردن نودل از جام بلند شدم و به سمت ابدار خ

آماده کردم و وارد اتاق شدم
دوست داشتم خودم درستش کنم !

خانم دکتر من دارم میرم با اجازه-تق تق 
لبخندي زدم و سرتکون دادم !

احت بدم و احساس طبق معمول تاریکی و سکوت مطب باعث میشد به ذهنم استر
آرامش کنم !

دهمیشه منو شرمنده کرآقا مرتضی با لبخند همیشگیش ماشینو برام آورد و مثله !
فته بودم به ماشینتوي ترافیک که نگهداشتم و با انگشت روي فرمون ضرب گر

مکناریم که صداي موسیقی بلندش تا بیرون میومد خیره شد
- !م لازم دارمآقاجون اگه میشه فردا بریم با لادن چندتا کتاب بخری

رتش بود به طرف مامانآقاجون ماشینو تو ترافیک نگهداشت و با اخمی که رو صو
ا ردا لیست کن بده طاهلازم نکرده ف-برگشت و بعد از آینه وسط رو به من گفت 
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برات بگیره !
- وآخه چرا آقاجون خب منم با لادن برم من بزرگ شدم میت ...

ه همییین ک-قب چسبیدم با دادي که زد حرف تو دهنم ماسید و با بغض به صندلی ع
ی و هر چی هم که باشگفتم میشینی تو خونه طاها برات میگیره بزرگ شدي؟ هه ت

زم لا! بیفته دنبالتون ؟دختري بري ولو بشی با اون لادن جلف چهارتا بچه الوات
نکرده

ه کناري نگاه کردم کبه ماشین! مامان با غیض به سمتم برگشت و چشم غره رفت 
-د ي زد و روشو برگردونیه پسره جوون پشت رول نشسته بود که با نگاه من لبخند

به کی نگاه میکنی هان دختره چشم سفید !
با تعجب به آقاجون نگاه کردم و اشکام ریخت !

اومدم و ماشینو راه با لبخندي که پسره جوون راننده بهم زد و رفت به خودم
انداختم !

سکوت و تاریکی خونه لبخند به لبم آورد !
ب بوف کور رو از بعد از تعویض لباسام و درست کردن کاپوچینوي غلیظ کتا

یم نشستم و مشغولکتابخونه کوچیک خونم برداشتم و روي همون صندلی همیشگ
خوندن شدم !

م رداشتم و کتابو بستطبق معمول با صداي ساعت عینک مطالعه ام رو از چشمم ب
گذاشتم روي کانتر آشپزخونه !

ا حوله جلوي کمدمصبح طبق معمول بعد از پیاده روي دوش مختصري گرفتم و ب
رد و شلوار جین تنگ ایستادم یه مانتو سفید که سرآستین هاش ربان آبی میخو

برفی از میون لباسا بیرون آوردم
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قسمت دوم
سري ساتن فیروزه اي دنبال یه روسري مناسب با تیپم می گشتم که چشمم به رو

!افتاد
ا نگاش به من افتاد بداشتم پاشنه کفشمو می کشیدم بالا که مامان پیداش شد و

ج خواي با بابات لاین چیه سرت کردي هان می-دست تپلش زد رو صورتش و گفت
کنی ؟ رنگ از این جلف تر نبود برو عوضش کن !

گه لفه اینم رنگ خداس منمیخوام ینی چی که جلفه کجاش ج-پامو رو زمین کوبیدم 
من پیرزنم !

- دن اثرات گشتن با اون لااینا همش! یه کاري کن تا همین دانشگاه هم نزاره بري 
داریم جلو در و همسایه آبروما! گور به گور شدس که تورو داره از راه به در میکنه 

یه کاري نکن حرف دهن مردم بشیم !
ریزهمگه چیکار کردم که آبروتون ب-با بهت زل زدم به مامان  !

- بعد رفت سمت آشپزخونه! برو برو عوضش کن 
ه مقنعه مشکی که چروكانقدر ناراحت بودم که سریع با کفش وارد خونه شدم و ی

هم شده بود برداشتم و سرم کردم و از خونه زدم بیرون !
اي انداختم کنار لباسهروسري رو از میون بقیه شالا و روسري ها کشیدم بیرون و

روي تخت !
و م و مقداري از جلوشبعد از پوشیدن لباس هام موهامو محکم پشت سرم جمع کرد

عطر به خودم زدم توکج تو صورتم ریختم و روسریو به حالت فانتزي بستم کلی
به ر شده بود لبخنديآینه به چشماي آبیم خیره شدم که با خط چشم خوش حالت ت
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خودم زدم و از خونه بیرون اومدم !
- ی ما رو ملاقات کنن چخانم دکتر یه آقایی بدون وقت قبلی میخوان بین مریض ش

بهشون بگم !
چند دقیقه بعد بگید بیان داخل- !

چشم با اجازه-
رد ز بیمارا گرفتم و به مبا صداي در و بعد سلام محکمی نگاهمو از پرونده یکی ا

نامرتبش و چهره ي چهارشونه رو به روم دادم از چشماي قرمز و بعد ته ریش
ره همون مرد خستش گذشتم و نگام به دختر کوچولویی که با ترس پشت س

ش گرفته بود خیره ایستاده بود و شلوار مرد رو محکم توي مشت هاي کوچولو
شدم !

ید سلام بفرمائ-شاره کردم از جام سریع بلند شدم و با دست به مبلمان توي اتاق ا
خواهش میکنم !

به سمت مبل مرد کلافه دستی توي موهاش کشید و با کشیدن دست دخترش
ن دتا تار موي سفید بیبی اختیار نگام به موهاي مشکی مرد که چن! دونفره رفتن

شقیقه هاش دیده میشد افتاد !
با لبخند به دختر با مکث کوچیکی روي مبل تک نفره رو به رو شون نشستم و

د شما آقاي ؟میبخشی-کوچولو خیره شدم که با ترس به من زل زده بود 
دممرد نگاه کوتاهی بهم انداخت که خیره رنگ مشکی چشماش ش !

تاجیک هستم- !
آقاي تاجیک چه کمکی از دست من بر میاد- !

لند ا ببخشیدي از جام بدهنشو باز کرد که جواب منو بده که با صداي زنگ تلفن ب
شمی منتظر هستنببخشید خانم دکتر خانم ها-شدم و گوشی تلفنو برداشتم  !
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لطفا بگید یکم صبر کنن و عذرخواهی کنید ازشون- !
- ؟!چشم امره دیگه اي ندارید 

بی زحمت دوتا کاپوچینو و یه مقدار تنقلات بیارید- !
بله چشم-

اسم شما چیه خانم -گوشیو سره جاش گذاشتم و دوباره به سره جام برگشتم 
کوچولو ؟

نازلی-اون آروم گفت دختر با تردید به آقاي تاجیک خیره شد و بعد با تایید
چه اسم قشنگی کی برات انتخاب کرده ؟-
بابام-با دست به آقاي تاجیک اشاره کرد و گفت 

!چرا از اول فکر نکردم که ممکنه پدر و دختر باشن؟
تونم کنم ؟چه کمکی می-لبخندي بهش زدم و رو به آقاي تاجیک گفتم 

رص بست و دستی تو دوباره اومد جواب منو بده که با صداي در چشماشو با ح
موهاش کشید !

فتم و ینی کاپوچینو ها رو گربا لبخند به این کلافگی نگاه کردم و از خانم مظفري س
روي میز گذاشتم !

یز هاي سنگی رو خانم مظفري ظرف پاستیل هاي شکري و رنگ رنگی و اسمارت
دستم داد و با یه با اجازه بیرون رفت !

نازلی خانم اینا براي شماست دوست داري ؟-
است از باباش اجازه خواول نگاهی با کنجکاوي به داخل ظرف انداخت و با چشماش
دستش دادمبا اجازه پدرش آروم به سمتم اومد منم خوراکی هارو به !

بفرمائید آقاي تاجیک سرد میشه- !
من عجله دارم خانم دکتر- !
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وقت براي صحبت زیاده بفرمائید-با آرامش لبخندي زدم  !
شده ور که به نازلی خیرهلیوان کاغذي رو برداشت و آروم مزه مزه کرد منم همینط

!بودم آروم نوشیدنیمو نوشیدم
آقاي تاجیک بریم سمت مبل هاي اون ور سالن- !

!و بعد به نازلی اشاره کردم
خب شروع کنید-فتیم سري تکون داد و باهم به سمت مبل هاي سفید گوشه اتاق ر

چه کاري از دستم بر میاد ؟
راستش چجوري بگم-

ین دیگه فهمیده بودم ابعد با کلافگی نفسشو بیرون داد و دستی تو موهاش کشید
یجور تیکه عصبیه که داره !
راحت باشید آقاي تاجیک- !

- راستش من و خانومم دو سالی میشه که از هم جدا شدیم و ایشون از ایران رفته و
و جبور میشدم نازلی رنازلی پیش من مونده خب به خاطر یه سري از مشکلات من م

ساله براي یه5ه بچه ي پیش خواهرم بزارم چون هم کاره بیرون هم نگهداري از ی
، داد به خونه عمش رفتنمرد دست تنها سخته اوایل خود نازلی هم علاقه نشون می

دنش اما از یه مدتی به بعد دیگه مایل به رفتن نبود و من کلی دردسر بابت اونجا بر
داشتم

حرفش قطع کرد و کلافه دستی توي موهاش کشید
ادامه بدید آقاي تاجیک-

- می ردمش و تو خونه تنهاراستش من که می دیدم رغبتی به رفتن نداره دیگه نب
وع  به جیغ کشیدن موند اما یه مدت هست که کابوس می بینه و توي خواب شر

می با بچه ها بازي نمیکنه هرچی ازش میپرسم چیزي جوابمو نمیده کم حرف شده
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اش منو نگران کرده طوريکنه یه گوشه میشینه و به یه نقطه زل میزنه این رفتار
شده که از مهد به من زنگ زدن و توضیح خواستن !

- یدن کابوس و جیغ به نظرم دوري از مادرش باعث این گوشه گیري شده اما د
کشیدن توي خواب یه علت دیگه اي هم داره !

ینی چی خانم دکتر چه علتی ؟-
- ین وانشناس که مورد هاي انمیخوام نگرانتون کنم آقاي تاجیک اما به عنوان یه ر

و ترسناك این کابوس هارچنینی زیاد میبینم به عقیده من یه اتفاق یا یه صحنه ي
به مادرش وابستگی داشت ؟!رقم زده 

- نه چون اساسا خونه نبود مادرش تا وابسته بشه
؟!من باید چیکار کنم 

شما خودتون رو نگران نکنید من سعی میکنم تمام تمرکزم رو روي این پرونده -
بزارم !

ی یگه باهاتون در میون ماما اینکه شما چه کاري باید انجام بدید در یه فرصت د
زارم !

د ن گذاشتید من دفعات بعاز جاش بلند شد و گفت ممنونم که وقتتونو در اختیار م
نوبت میگیرم !
این چه حرفیه-

نازلی بابا بریم ؟-
بش که شکلاتی شده بودنازلی خواب آلود از پشت مبل بیرون اومد با دیدن دور ل

لبخند عمیقی روي لبام نقش بست !
بریم بابا- !

از خانم دکتر تشکر کردي ؟-
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ممنون-آروم به من نگاه کرد و گفت 
- خوشمزه پیش من خواهش میکنم عزیزم هروقت که با بابایی اومدي یه چیز

داري باشه ؟
باشه-

با اجازه خانم دکتر-
- روز که دیدید به منصبر کنید آقاي تاجیک این کارت منه هر ساعت از شبانه

نیاز دارید به من تلفن کنید
ممنون-

خواهش میکنم وظیفس-
خداحافظ-

خدا نگهدار نازلی جان خدافظ-
نازلی با گنگی به من زل زد و از در خارج شد !

با خستگی از مطب بیرون زدم
تم حس مسئولیتی که تمام فکرو ذکرم شده بود نازلی و رفتارش خودمم میدونس

نسبت بهش دارم از کجا سرچشمه میگیره !
با کرختی روي تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم

میشگی از خواب پریدمنمیدونم چه ساعتی از شب بود که با دیدن همون کابوس ه
ست دست روي پیشونیم مثله همیشه که بعد از این کابوسا عرق سرد میکردم با پ

وردمکشیدم و رفتم توي آشپزخونه و قرص هاي خواب آورم رو خ !
به تخت خواب رفتم ودوباره! یه امشب نمیخواستم قرص بخورم ولی نمیشد انگار

چشم بندمو گذاشتم روي چشمم !

قسمت سوم
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ت میز آرایشم رفتم تا بعد از انجام دادن برنامه هاي روتین هرروز صبح به سم
آرایش مختصري کنم دستمو سمت رژ گلبهی بردم

آدینه کجایی تو ، بیا بگیر این خریدارو- !
حظه ره شدم که ممکن بود هرلبا صداي مامان با ترس شونه هام بالا پرید و به در خی

بله -ز اتاق بیرون رفتم بیاد تو سریع رژ گلبهی رو زیره دشک تخت قایم کردم و ا
!مامان من اینجام

دوساعته دارم صدات میکنم حواست کجاست هان؟-
اع مامان اومدم دیگه- !

دیگه خودم انجام دادم نمیخواد کمک کنی- !
مکم کنی کلی کار داریمفقد امشب داداشت اینا دارن میان اینجا برا شب باید ک !
تم رژ و بیرون آوردم رفبا غیض چشمی گفتم و رفتم تو اتاقم و درو بستم با ذوق

این رژو! شتم سره جاش جلوي آینه یکم به لبام زدم ولی سریع پاکش کردم و گذا
وضع خونه غم عالم لادن برام خریده بود چقدر خوشحال شدم ولی با یادآوري

م تو ذاتم میل به نشست رو دلم چون اجازه آرایش نداشتم خب منم دختر بود
وري بودزیبایی و تعریف شنیدن بود اما قوانین خونه ماهم اینج !

طمه تا تم بیرون زن داداشم فاشب قبل از اومدن داداشم اینا یکم از اون رژ زدم و رف
ون رژ زدي چه بهت اع آدینه ج-منو دید با صداي بلندي که همه بشنون گفت 

میاد !
قاجون رسم جدیده یهو رضا دستمو گرفت و کشید سمت خودش و گفت چه غلطا آ

که دختر تو خونه باباش آرایش کنه ؟
فتین والا اگه نمی گ-فت با ترس به آقاجون که قرمز شده بود خیره شدم که طاها گ

!رهنمی فهمیدم اصلا معلوم نیس که حالا مگه چه اشکالی دا
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!ه من رفتبا این حرفش رضا با غیض نگاهش کرد و چشم غره اي هم ب
ه ی که زدي به دهنت و بداون کثافت-یهو آقاجون بازوي منو گرفتو برد تو اتاق  

من !
و درو قفل کرد و با ترس سریع رژ و بیرون آوردم و دادم دستش رفت بیرون

نزاشت کسی بهم شام بده !
با حرص رژو برداشتم و محکم کشیدم رو لبم انگار داشتم تلافی اون روزا رو در 

میآوردم !
" سی د کور شوي تا از کدختر ك باشی باید لال شوي از حس هایت حرفی نزنی بای

اید بمیري بمیري تاخوشت نیاید باید کر شوي تا حرف هاي عاشقانه را نشوي ب
اید ی چون و چرا بپذیري بآبرویی را خواسته یا ناخواسته نبري باید هرچه گفتند ب

ر حت را بخواهند دختتنها بگویی چشم چون مغز تو کامل نیست باید دیگران صلا
ویشانکه باشی نمی فهمی خانواده ات براي تو نگرانند یا آبر ... "

ر ردم که منشی بعد از دعینک طبی مطالعه ام روي چشمم بود و داشتم مطالعه میک
خانم دکتر ناجی اومدن-زدن وارد شد  !

نماییشون کن داخلچرا معطلی زودتر راه-با لبخندي سر تکون دادم و گفتم  !
چشم با اجازه-

د وست صمیمیم از جام بلنعینکم رو روي میز گذاشتم و با ورود مریم ناجی تنها د
شدم و به طرفش رفتم !

- !ی هااوه سلام خانم ما سر نزنیم شما هم یادي از ما نمیکن
!کی اومدي چه بی خبراین چه حرفیه-با لبخند بغلش کردم و همدیگرو بوسیدیم 

ي وسط اتاق نشست و مریم همینجوري که شالشو در میآورد روي یکی از مبل ها
رم تموم شده بود هم والا دوهفته اي میشه که اومدیم اخه هم من سمینا-گفت 

16

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir

www.romanbaz.ir



طفلک حمید کار داشت این شد که مجبور شدیم برگردیم وگرنه من که هنوز سیر 
نشدم !

شکلاتی کردم و خنده ي آرومی کردم و از منشی درخواست کاپوچینو و کیک
دوباره کنارش نشستم !

رده الی بود که ازدواج کمریم دکتر زنان بود و با شوهرش حمید که وکیل بود سه س
ماهی برن آلمانبودن و به خاطر سمینار مریم توي برلین مجبور شدن چند !

خب تو تعریف کن ما رو نمی بینی خوشی؟-
- دروغ نگم دلم تنگ شده بود برات! از دست تو  !

ه میکرد نگاهی بهم مریم یکی از فنجون ها رو برداشت و همینطور که مزه مز
ه ن آپارتمان میومدي یچرا نیومدي باهامون دختر پوسیدي تو او-انداخت و گفت 

حالو هوایی عوض میکردي !
بودتیکه اي از کیک و دهنم گذاشتم طعم شکلاتی کیک معرکه

وااااي مرسی مادر جون مثل همیشه خوش مزه و خوش عطر- !
- !بخور دخترم بخور جون بگیري طاها چرا نیومد

کار داشت این شد که منو رسوند و رفت-با دهن پر گفتم !
- یکه بزارم تو ظرفطفلک بچم خیلی کیک شکلاتی دوست داره برم براش چند ت

!شب که اومد بدم بهش
بزارید خودم بهش میدم- !

همشو بخوري هیچی بهآره که-همینطور که به سختی از روي مبل بلند میشد گفت
!بچم نرسه

وا مادر جون- !
رگ و نورگیر به حیاطکل ظرف کیکو تموم کردم و بلند شدم و از پنجره هاي بز
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ي یامرز چقد درخت هاقدیمی و بزرگ و سرسبز مادر جون خیره شدم آقاجون خداب
گردو رو دوست داشت هر وقت میومدیم برامون میچید و ما با نوه ها میخوردیم و 

پوستشو به لبمون میزدیم !
از مادرت چه خبر؟-مادرجون برگشت و گفت 

والا مادر جون دختر شما پدر صاحاب منو درآورده- !
وا چرا- !

- نه هن آقاجون رو نگاه میکاز بس گیر میده انگار نه انگار که من دخترم فقد تو د
شیشهاونم که ماشالا به همه چی گیر میده خونه منو کردن تو !

من و آقاش که انقد سخت گیر و خشک مذهبی نبودیم این دختر چرا اینجوري -
میکنه !

والا چی بگم مادر جون به ما که رسید آسمون تپید- !
- ي میکنن من خودم حالا دیدمش باهاش حرف میزنم مگه عصر قجره که اینجور

!گه چرا؟ولی مادرت دی! باباتو می شناسم که چقدر خشک و مذهبیه 
- چرخه و سرویس بدهاونم تقصیري نداره شوهر زلیله فقط بلده دوره بابام ب !

-" !با تو هستما" آرام
جان چیزي گفتی- !

- !میگم چرا نیومدي با ما
بخدا کلی کار تو مطب داشتم اصلا وقت نبود- !

- ه داره ولی چه فایده کبرو خودتو سیاه کن انقد که تو وقت آزاد داري هیشکی ن
ی روتین رو انتخاب استفاده نمیکنی همش مطب به خونه مطب به خونه یه زندگ

!کردي و داري پیر میکنی خودتو
- !من راضیم
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خنگی دیگه مثلا یه تغییري ایجاد کن- !
- ؟!آها منظورت از تغییر شوهر کردن که نیست احیانا 

- سرده هم بدتري تنها و افبابا تو خودت روانشناسی ولی از روانی ها! خوده خودشه
!سالته ها28دیگه  ! ینی چی 

- !آها اگه میومدم زن حامد میشدم خوب بود
- ي تکه بعد ناز کردهم وضع مالیش هم تیپ و قیافش هم اخلاقش! حامد چش بود

وچیک با اینکه از حمید کو جواب منفی دادي تازه چون برادر شوهرمه نمی گم حامد
یده هم همش میخواد تره ولی مخش از حمید بیشتر کار میکنه این دختر خالش ش

فته زیون از دست خودمون بیمخشو بزنه حداقل منکه خواهر ندارم نزار این مورد اکا
!وهرمو در میآوردیم تازه جاري هم میشدیم باهم چشم این مادرش! دسته غریبه 

والا
چقدرم که اون بنده خدا تورو اذیت میکنه- !

- م شوخی میکنمدار! اون که ماهه ماه اصن نمونس این زن هرچی بگم کمه !
آرام منم مطب...سلام عشقم-گوشیش زنگ خورد و با هول جواب داد

!خدافظ..باشه چشم عزیزم ..باشه ...هستم 
همچین هول شدي گفتم کیه- !

عشق خواهرم عشق آدمو مسخ میکنه- !
خیل خب انگار شوهر ندیده ها- !

- م به خودم برسم نگنخب دیگه من برم مادر شوهرم اینا امشب دعوتم کردن بر
پسرمون حیف شد !

ردیماز جام بلند شدم و با لبخند نگاهش کردم و خداحافظی ک !
شه افتادم رو تخت وشب خسته و کوفته وارد خونه شدم و یه راست برخلاف همی
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همینجوري درازکش لباسامو تعویض کردم و چشمامو بستم !
میشگی و صداي زنگ نمیدونم چه ساعتی از شب بود که با دیدن همون کابوس ه

گوشیم از خواب پریدم !
اطرافم نداشتمتو همون حالت نشسته بودم و نفس نفس میزدم و درکی از !

نفس عمیقی کشیدم و گوشیو از زیره بالش بیرون آوردم !
شماره ناشناسی که هفت بار میس انداخته بود !

قسمت چهارم
عرق روي صورتمو پاك کردم و گوشیو کنار گذاشتم !

!مو زداز لیوان کنار عسلی یه جرعه آب خوردم که گرمی آب گلو
یه حسی نمی گذاشت که نسبت به اون زنگ ها بیخیال بشم !

صبح4:20نگاهی به ساعت انداختم  !!!
ره معمولا از این تماسا زیاد داشتم ولی من شماره مریض هام سیو بودن ولی این شما

ناشناس ...
گوشیو دوباره به دست گرفتم و شماره رو لمس کردم !

م سلا-وي گوشم پیچید هنوز دوتا بوق نخورده بود که صداي هول زده و آشنایی ت
خانم دکتر ببخشید این موقع زنگ زدم بنده تاجیک هستم !

آها تاجیک...تاجیک ...تاجیک  !!
جناب تاجیک چی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟-

دخترم نازلی- !
- !نازلی چش شده آقاي تاجیک با شمام

تشنج کرد و آوردمش بیمارستان خانم دکتر من نمیدونم چیکار کنم کنم تجربه -
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ندارم
- !آدرس بدین من همین الان خودمو میرسونم

...بیمارستان-
دم بعد از روشن کردنگوشیو قطع کردم و با سرعتی که از من بعید بود آماده ش

ماشین به سرعت گاز دادم !
از منی که به آروم بودن و خونسردي معروف بود این همه اضطراب و استرس بعید 

!بود
ي بیمارستان شدم آقايبا هزارتا بدبختی خودمو رسوندم و همین که وارد راهرو

!ودتاجیک رو دیدم که نشسته بود روي زمین و چشماشو بسته ب
کلافگی خستگی ناراحتی توي چهرش مشخص بود !

شکی راحتی معلوم بود نگام به لباساش افتاد یه تی شرت سبز لجنی با شلوار م
زیادي هول کرده !

!یه نگاه به خودم انداختم و از تیپم خندم گرفت
ه من نگاه کرد یهآروم بهش نزدیک شدم که یهو چشماش باز کرد و با تعجب ب

نگاه از کفشام تا چشمام انداخت !
- !میدونم خیلی ضایع هستم لازم نیست اینجوري نگام کنید

گنگ نگام کرد و بعد از جاش بلند شد !
یخوام این وقت شب من خیلی عذر م-دستی تو موهاش کشید و با شرمندگی گفت 

به و گم کرده بودم که ذهنمشما رو از خواب انداختم ولی باور کنید انقد دستو پام
!جایی قد نداد

ز اول توضیح بدینا-روي یکی از صندلی هاي اونجا نشستم و با آرامش گفتم !
شتم و مجبور شدم برايمن یه سفر کاري به دبی دا-اونم با فاصله نشست و گفت
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چند روز نازلی رو خونه ي خواهرم  بزارم !
- !نچ من گفتم اونجا نبرید! چرا خونه مادربزرگش نبردید 

- ه نداره مادر خودمم کمادر سمیرا ینی زن سابقم که اصلا چشم دیدن منو بچمو
د خواهرم بود که کاش مریض و تنهاست نمی تونه از پس یه دختربچه بر بیاد فق

خب چیکار میکردم! نمی بردمش اونجا  !
- ي من حساب کنیدچرا پیش من نیاوردید من که گفتم هر کمکی خواستید رو !
- اصلا ! ی نمیشدن ؟شرمنده نکنید من چجوري این کارو میکردم شوهرتون شاک

درست نیست !!
- ر بهتون گفته بودم که هاولا من مجردم و تنها زندگی میکنم دوما من وظیفمه و

مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید !
مت پذیرشبا تعجب به من نگاه میکرد و بعد سري تکون داد و رفت س !

پرستار گفت میتونیم ببینمش !
دلم نبود که نازلی روبعد از چند دقیقه که آقاي تاجیک داخل رفته بود دل تو

ببینم !
مع شدآروم رفتم داخل و از دیدن صحنه روبروم اشک تو چشمام ج !

اشو محکم بسته بود اینجور که آقاي تاجیک بچشو محکم بغل گرفته بود و چشم
!نشون میداد چقدر پدره دلسوزیه

کاش یبار آقاجون منو اینجوري بغل می گرفت !
حالش خیلی بده-گفتتاجیک چشمش به من افتاد و نازلی رو روي تخت خوابوند و

دلیل این حالشو نمی فهمم !
زمان بدید تا خودم دلیلشو پیدا کنم- !

شکلی پیش اومد خلاصه اونشب نازلی مرخص شد و من خواهش کردم که اگه م
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حتما حتما منو در جریان بزارند !
ا تحقیقاتم روي نازلی بیشتر شده بود جوري که بیشتر وقتا باهاش وقت میگذروندم ت

بفهمم این بچه چه مشکلی داره !
جود ن مدت آقاي تاجیک با وچند هفته اي بود که درگیر پرونده ي نازلی بودم تو ای

میکرد و با دقت مشغله کاري خیلی جدي در تمام جلسه هاي روانکاوي شرکت
گوش میکرد به حرفام !

و تقریبا هرروز نازلی و رو به عصر پیش من می گذاشت و طبق یه ساعت مشخص به 
فتنددنبالش میومد و چند کلمه اي راهنماییش میکردم و می ر !

ود رد و بامن رفیق شده بنازلی حالا چند کلمه اي بیشتر از دفعات قبل صحبت میک
باید با من احساسولی هنوز حرفی راجب کابوس هاش یا ترساش نزدم چون اول

راحتی میکرد !
مامروزم رو به عصر یه ملاقات طبق همیشه با نازلی داشت !

منشی نازلی رو داخل آورد و رفت !
سلام خاله- !

- !سلام عسلم خوبی خوشگل خانم ؟
مرسی-

بت بیشتري به اومدن از اونروز همیشه براش تنقلات توي مطب می خریدم تا رغ
داشته باشه !

خودمم از این همه توجه تعجب میکردم !
یرون منتظرهداشتم با نازلی صحبت میکردم که منشی اعلام کرد مریم ب !

!بگو بیاد داخل مشکلی نیست-
!ااانمسلامممممم خ-مثل همیشه مریم با انرژي داخل شد و گفت 
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در واي تو چق-نازلی رفت نگاهش به نازلی افتاد و با تعجب و بعد با شوق به طرف
خوشگلی دختر اسمت چیه ؟ چه موهاي نازي !

ترسوندي بچه رو ولش کن- !
وووش آخه خیلی نازه- !

- !مگه نه نازلی ؟! پرنسس منه 
نازلی سرشو تکون داد و اومد پیش من نشست !

با این حرکتش زدم زیره خنده !
ین خانم کوچولو چیه ؟حالا جریان ا-لیوان کاپوچینو رو روي میز گذاشت و گفت 

دم نگاهی انداختم وبه نازلی که مشغول درست کردن پازلی که براش خریده بو
جریانو براش تعریف کردم !

که اینطور-مریم مشکوك سري تکون داد و گفت  !
وا چرا چشاتو اینجوري کردي- !

چون دلیل این همه توجه رو متوجه نمیشم- !
- رم همیندلیلی نداره فقد احساس میکنم تعلق خاطر به نازلی دا !

اوکی بعدا مشخص میشه- !
پاشو برو مگه تو کار و زندگی نداري ؟-

خیل خب بابا رفتم- !
ی از افتاد که خیره به یکمریم و تا در اتاق بدرقه کردم که چشمم به آقاي تاجیک

!پوستر هاي پزشکی شده بود و پشتش به ما بود
ریم لام داد و بعد به مبا صداي مریم روشو اول به سمت من برگردوند و با سر س

نگاهی انداخت !
اِ وا سلام-ارف کرد مریم هم در کمال تعجب با دست پاچگی شروع به حال و تع
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آقاي مهندس خوب هستید چه تصادفی !
سلام خیلی ممنون شما خوبید حمید خوبه ؟-

قربان شما سلام داره خدمتتون- !
بعد مریم روشو طرف من کرد و گفت شب بهت زنگ میزنم !

خداحافظی کرد ازمون و رفت !
بفرمائید داخل آقاي تاجیک- !

قسمت پنجم
بعد من وارد شد و نازلی با دیدن باباش دوید به طرف پدرش و از گردنش آویزون 

!شد
خانم دکترو خسته کردي ؟-

نه این چه حرفیه کلی بهمون خوش گذشت مگه نه نازلی؟-
ت سمت پازل نیمه تمومشنازلی سر تکون داد و با پایین اومدن از بغل باباش رف !
- !خیلی ممنون خانم بابت وقتی که براي نازلی میزارید

لطفا اینجوري نگید من خودم ازتون خواستم تازه توي روند درمان خیلی کمک -
میکنه !

لی بابا بریم ؟ناز-نگاهی با قدردانی بهم انداخت و رو به نازلی گفت 
اخه هنوز پازلم تموم نشده- !

خاله ببر تمومش کن بعد نشونم بده- !
مرسی خاله- !

فتم بعد از رفتن نازلی و پدرش تا شب به چندتا از مراجعه کننده ها مشاوره دادم و ر
خونه !

یه کاپوچینو ي بزرگ خستگیمو در میآورد !
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م که جمعه بود پس بایه دوش مختصر گرفتم و با خستگی چشمامو بستم   فردا ه
خیال راحت قلتی زدم و بالشمو محکم بغل گرفتم !

م و نفس نفس میزدمدست از سرم بردار ولم کن ولم کن با جیغ سره جام نشست !
فتادمبا یادآوري کابوسم اشک تو چشمام جمع شد و به هق هق ا !

رشو بستمبه پنجره اتاق که باز بود نگاهی انداختم و بلند شدم د !
رفتم سمت آشپزخونه و قرص هاي خواب آورم و خوردم !

هر وقت نمی خوردم همین بساط بود !
رفتمدوباره با خستگی چشمامو بستم و ایندفعه راحت به خواب !

صبح از خواب بیدار شدم و رفتم سمت حموم !
ي بار گذاشتم و کیک امروز دلم میخواست با نازلی وقت بگذرونم پس قرمه سبز

ردشکلاتی هم درست کردم رفتم سمت اتاقم که گوشیم زنگ خو !
سلام مریم خوبی- !

سلام ببخشید قرار بود شب زنگ بزنم به کل یادم رفت- !
نه عزیزم حالا چیکار داشتی- !

با هیجان گفت
!نگفته بودي با تاجیک ها می پري-

وا ینی چی- !
دیروز مگه ارسلان نیومده بود اونجا- !

ارسلان کیه- !
- !بابا ارسلان تاجیک دیگه همون مرد خوشتیپه

بهش میاد!پس اسمش ارسلانه  .

- ؟!آها باباي نازلی رو میگی ؟ خب تو از کجا میشناختیش
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اع نازلی بچه اون بود؟-
!والا مثله اینکه تو میشناسیش-

- حرفی هم. راهشون باشهینی ندیده بودم توي مهمونی ها بچه هم! آخه نمیدونستم
!دربارش نمی زدن

خب تو از کجا میشناسیشون؟-
- !نی طرف چقدر خرپولهحمید یکی از وکیل هاشه یه رفاقتی هم باهم دارن میدو

خب ربطش به من ؟-
- ! ه و  زنه رفته کانادادیوانه این ارسلان یه دوسالی میشه که زنشو طلاق داد

سالشه 36فقد ! سمیدونی چندتا شرکت زیر دستشه میدونی طرف چقد کله گند
!ولی خیلی موفقه

کنجکاو شده بودم تا راجب زندگی این مرد مرموز بدونم !
خب-

- بگو با کی؟! دهاینجور که من فهمیدم طلاقشون به خاطره خیانت زنش بو
با کی؟-

- !!!با شریک ارسلان
- !هییییییی خدا به دور ینی چی

- ه ه و مهریشم میندازخلاصه ارسلانم طلاقش مید!ینی خانم سروگوشش میجبیده 
!يجلوش و عدم صلاحیت نگهداري از بچشم میگیره و میگه هر

عجب زنی بوده- !
- کت دعوت میشدیم این زن نگو عفریته بگو اگه بدونی وقتی مهمونی از طرف شر

لا حا! مچین مردي واقعا حیف ه! زنه با چه لباسهایی میومد و چقدر فخر می فروخت 
!تازه هم فهمیدم که بچه  هم داشته و هرز می پریده
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نچ نچ طفلک نازلی- !
- خدافطفعلا!حالا بعدا حرف میزنیم من برم حمید صدام میکنه 

خدافظ-
ح هم ر کردم یه آرایش ملیچند دقیقه بعد به طرف اتاق رفتم و موهاي لختمو لخت ت

و توي اسپرت سبز ارتشیکردم و رفتم سراغ کمدم یه شلوار جین تنگ مشکی با مان
ظرف مخصوص گذاشتم شال مشکی کوله مشکیمم برداشتم و غذا هارو با کیک توي

و از خونه زدم بیرون !
برداشتم و شماره آقاي تاجیک رو گرفتم.گوشیو !

ب ا صداي گرفته اي جوابعد از تقریبا هشت تا بوق که دیگه داشتم قطع میکردم ب
بلع ؟-داد 

؟!بود پس چرا خوابه11:54نگاه به ساعت کردم 
سلام آقاي تاجیک بد موقع مزاحم شدم؟-
نه دیگه باید بیدار میشدم اتفاقی افتاده ؟-

نه فقد آدرس خونتون میخواستم- !
- !آدرس خونه ؟ براي چی؟

میخوام بیام دنبال نازلی اگه اجازه بدین- !
نه این که حرفیه پس یادداشت کنید- !

بفرمائید- !
و زدمجلوي درب خونه ي ویلایی نگهداشتم و پیاده شدم زنگ در !

دوربین هاي مداربسته از چند طرف بهم دید داشتن !
در با تیکی باز شد و داخل رفتم !

ز برگحیاطی بدون گل با درخت هاي خشکیده و استخر خالی پر ا !
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دره ورودي خونه باز شد آقاي تاجیک بیرون اومد !
شت و رو پوشیده از تیپش خندم گرفت یه شلوارك مشکی و تی شرت سفید که پ

موهاي بهم ریخته و قیافه خواب آلود! بود  !
!رش کنمیه لحظه دلم خواست دستمو توي موهاش کنم و بهم ریخته ت

سلام شما که هنوز خوابید- !
نه الان یه آبی به صورتم میزنم بفرمائید داخل- !

رفتم داخل و با دیدن خونه دهنم باز موند !
ري هاي مشروب نیمه ظرفاي یکبار مصرف غذا روي میز و زمین ریخته بود و بط
صه وي زیر سیگاري و خلاخورده روي زمین و پوست تخمه و میوه و ته سیگار هاي ت

!گند زده بود به خونه
یکردبرگشتم طرفش که داشت با حوله ي سرمه اي صورتشو خشک م !

اینجا بمب ترکیده ؟-
کردن ندارید ؟ مستخدماز من که توقع تمیز-بی خیال شونه بالا انداخت و گفت 

خونه هم مدتی میشه رفته به خاطر همین اینجوري شده !
- ونه ه فکر میکنید کار خالبته تقصیره شما هم نیست جامعه لوس بارتون آورده ک

د یدادن و نمی گفتن مرفقد واسه زن هاست اگه از کوچیکی مادراتون بهتون کار م
که کار نمی کنه الان اینجوري نبودید !

تش بیرون از خونه از یه مرد دست تنها که نصف بیشتر وق-اخمی کرد و گفت
نه اده باشه و استراحت کمیگذره و وقتی میاد خسته و کوفته بجاي اینکه غذاش آم

؟!ه توقعی دارید باید غذاي بیرونو بخوره و تازه با بچه سروکله بزنه چ
!دیدم همچین بی راه هم نمیگه

نازلی کجاست- !
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- !بهدیشب تا صبح ناآرومی می کرد به خاطره همین الان خوا
- !اجازه هست من برم توي آشپزخونه ؟

راحت باشید-به طرف پله هاي طبقه ي بالا رفت و گفت  !
!خب خودش گفت راحت باشید پس منم راحت میشم

تا گرم شه کیک هم رفتم توي آشپزخونه و ظرف غذا رو گذاشتم توي مایکروفر
گذاشتم توي یخچال !

عد از از داخل کابینت ها بمیز ناهار خوري پر از آت و اشغال بود همرو جمع کردم و
و ز توي یخچالم دلسترکلی گشتن ظرف براي خوردن پیدا کردم و چیدم روي میز ا

ترشی اوردم و گذاشتم روي میز !
بنده خدا معلومه خیلی وقته غذاي گرم و خونگی نخورده همش غذاهاي آماده تو 

!یخچاله
با صداي ارسلان از جا پریدم !

!کش مهم شده؟آها از کی تاحالا شده ارسلان از کی واست خورد و خورا
!اهههه برووو بابا ینی چی خب چیه هی آقاي تاجیک تاجیک

دستتون درد نکنه من از بیرون سفارش میدادم- !
د و نازلی خواب بهش نگاه کردم که موهاش نم داشت و یکم تیشرتش خیس بو

!آلود توي بغلش بود و چسبیده بود به گردن و شونه پدرش
- ك ستم نازلی رو ببرم پارنه بابا چیه انقد غذاهاي بیرون خوردین من اول میخوا

ه وقت دیگهاونجا بخوریم ولی دیدم شما هم هستید دیگه گفتم براي ی !
- هاراه به خاطره تو اومدهنازلی بابا بیدار شو ببین خاله این همه! بازم ممنون  !

من که خاله ندارم-نازلی با خواب آلودگی گفت  !
داري؟گه تو چندتا خاله آرامخاله آرام اومده م-ارسلان یه نگاه به من کرد که گفتم
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و از بعد یهو با هیجان خودشنازلی حالا که یکم هوشیار شده بود یه نگاه بهم کرد و
ومدید لام خاله آرام شما اوایییییی س-تو بغل باباش سر داد پایین و دوید طرف من

خونه ما؟
- ؟!ه آره خاله تازه برات کیک هم پختم بعد غذا بخوریم باش

مرسی خاله شما خیلی خوبی- !
کمرتون درد میگیرهاع-همینطور که توي بغلم بود بلند شدم که ارسلان گفت  !

نه وزنی نداره- !
زلی شادش کنم خورده خلاصه نهار و توي جوي که سعی میکردم براي روحیه ي نا

اي م میشد بعد از ناهار چاما نگاه آروم ، جدي و دقیق ارسلان مانع از تمرکز! شد
لی برگه و یه ماشیندرست کردم و با کیک بردم توي هال که دیدم ارسلان با ک

ود اونقدر توي فکر بحساب نشسته و خیلی دقیق به برگه ي توي دستش خیره شده
!بخوریم نشدکه متوجه حضور من که روبروش با نازلی نشستیم تا کیکو
یهو گوشیشو برداشت از رو میز و شماره یه نفرو گرفت !

هش ونه هام پرید و بداشتم توي پیش دستی ها کیک میذاشتم که با صداي دادش ش
ه بینه و داشت به کسی کنگاه کردم که چشماش به من بود ولی معلوم بود منو نمی

بهش زنگ زده بود گوش میداد !
- مردیکه فکر..این حساب کتاب ها چرا نمی خون....چه سلامی آقاي غلامی

این شرکت چهارتا حسابدار داره چطور ممکنه اشکال به وجود...کردي با یابو طرفی 
ببین من پول یامفت نمیدم که مشکل پیش بیاد!...بیاد 

شه فات فردا رو میزم نبادوباره یکم سکوت کرد و اینبار بلند تر گفت برگه استع
اجیک تی سره امیر ارسلان تپدرتم در میارم که میخواس!خودم با لگد بیرونت میکنم 

کلاه بزاري !
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الان چه وقته این !!! پس اسمش امیر ارسلانه چقد از اسم هاي دواسمه خوشم میاد
!فکراس

یگی همچین شوك زده منو م! تق گوشیو انداخت رو میز و دست توي موهاش کشید 
لوي نازلی که خودشو تو پهنگاهش میکردم که با تعجب یه نگاه به من و یه نگاه به

م کیک بابا بیا اینجا به مننازلی بابا چیه ؟ بیا-من جمع کرده بود انداخت و گفت 
بده !

داد که برو خاله بابا داشت مسابقه فریاد می-نازلی با تردید به من نگاه کرد که گفتم 
ببینیم کی صداش بلند تره !

!و بالا نبرهاز عمد تیکه انداختم تا دیگه جلو یه خانم و بچه صداش
ارسلان با شرمندگی و تعجب نگاهم کردو بعد خودش اومد طرف نازلی و بغلش 

کرد !
بش ه بود و روي تاب خواخلاصه بعد از کلی بازي کردن با نازلی که خوب خسته شد

رفت بغلش کردم و بردمش توي اتاقش !
ارسلان هم از عصر که کیک و خورد و تشکر کرد ندیدم !

یبی به یه داده و با حالت عجخواستم از اتاق بیرون بیام که دیدم به چهارچوب در تک
مه ي بیماراتون غذا چرا انقدر براش وقت می زارید ؟ براي ه-من نگاه میکنه 

درست میکنید و میاین خونشون؟
شاید چون من هیچوقت -با حرفش بی اختیار یاده آرزو هاي خودم افتادم و گفتم

ن یچ وقت مادرم به منبودم هیچ موقع ب راحتی زندگی رو نچشیده بودم ه" من"
نم و لذت ببرم بدونیاد نداد که خودم باشم شاد باشم و بخندم برقصم شادي ک

!ترس از دختر بودن
میکردم " ظاهرت" نگفت از نگاههاي مردم نترس نگفت خودت باش همیشه 
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نکنه صداي خندمو کسیهیچوقت نتونستم با خیال راحت بخندم و نترسم از اینکه
بشنوه و بگه چه دختر سبکی !

ی بدو بپر ل... یغ بکش هیچوقت کسی نبود ك منو درك کنه ك بگه با خیال راحت ج
ید ه جرم دختر بودن نبالی کن اینو بپوش این آرایشو کن تو آزادي تو آدمی تو ب

بشی تو مجرم نیستی تو فقد " حبس"تحقیر بشی نباید نادیده گرفته بشی نباید 
ت همیشه یک ترس همیشه یه ترسی از این حس ناموس دیگران بودن هس.دختري

ست ي دخترا از ته دل نیاز ریختن آبرو در ما هست هیچ کدوم از خنده و شادي ها
!همیشه یک ترسی همراهشونه

به نحوي دلمو هیچ وقت کسی منو نخواست از ته دل از اعماق قلبش هرکس
ه هام نپرسید من همیششکست هیچوقت کسی از انتظاراتم توقعاتم آرزوها و رویا

منه تنها بودم
نبودم" من"من اما هیچوقت ب معنی واقعی کلمه  ...

اینجوري فکر کنیدشما! شاید میخوام عقده هاي خودمو با نازلی برطرف کنم  !
ت ه غریبه مگه چی داشاشک توي چشمام جمع شده بود چرا اینا رو بهش گفتم به ی

ینه آره هم! تماد میکردي که گفتم شاید چون انقدر جدي بود که ناخودآگاه بهش اع
؟ هر چی هم که !نصف شب خونه یه مرد غریبه چیکار میکنم 11وگرنه من ساعت 

ها چیه که میکنم چرااین نا پرهیزي! من چم شده ! بگم به خاطره نازلی موندم 
!دوباره مثله اون زمان ها یاغی شدم

اکسی درد و دل کرديتو صورت ارسلان هیچی نبود انگار براي یه مسافر توي ت !
نجا آروم از کنارش رد شدم و رفتم پایین و کیفم و برداشتم و با یه خداحافظی از او

!بیرون زدم
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قسمت ششم
و به پارك و شهره بازيدیگه کارم شده بود هر جمعه دنبال نازلی رفتن و بردنش

...باغ وحش و
برام خم اجازشو میداد ولیهربار هم که میخواستم ببرمش ارسلان با یه مَن اخم و ت
مادره دلسوزي نداره ومهم نبود نمیخواستم نازلی منه دوم بشه نمیخواستم چون

ا هروقت که ب! پدرشم اون طور که باید و شاید نمی تونه بهش برسه عقده اي بار بیاد
کردم و بالا و پاییننازلی بودم مثله خودش از سوار شدن وسایل بازي ذوق می

!میشدم همونی که همیشه آرزوشو داشتم!میپریدم
وم و صبور که خیلی بدون ترس و دلهره شیطنت میکردم و دیگه اون پوسته آر
اها میشناختن نبودموقت دور خودم کشیده بودم و همه توي محل کار یا بقیه ج

ره منو درمان میکنهبنظرم بیشتر از اینکه من نازلی رو درمان کنم اونم دا !
کی این همیشه ی! نمی بردهیچوقت پدرم اجازه نمیداد ما پارك بریم یا حتی خودشم

!از حسرتام بود

داشتیم با نازلی پیتزا می خوردیم تازه از شهره بازي آورده بودمش و خسته بود و
گرسنه !

اد یبار بریم خونه دلت نمیخو-سس احتمالی دور لبمو آروم پاك کردم و گفتم
!عمت؟منو تو

به ت توي جعبه شو با سرنازلی با چشماي ترسیده نگاهم کرد و قاچ پیتزاشو گذاش
!علامت نه سرتکون داد

- مته مگه دوسش خب مگه چی شده که نمیخواي اونجا بري اونجا خونه ي ع
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نداري ؟
- !دوسش دارم

خب پس چرا نمیخواي با من بیاي؟-
!ره شده بودجوابمو نداد و به جاش با حالتی گنگ به جعبه پیتزا خی

نازلی نظرت چیه سیب زمینی هم سفارش بدیم -براي اینکه بحثو عوض کنم گفتم
هوم؟

- !خوبه
ما با صداي تیکی باز شد وچند لحظه بعد در! با نازلی پیاده شدیم و زنگ درو زدم 

داخل رفتیم !
یش صحبت میکنه البته دیدم ارسلان عصبانی و ناراحت روي ایوون داره با  گوش

صحبت که نه فریاد میزنه !
ا بسمت استخر خالی تنازلی نگاهی به من انداخت که لبخندي بهش زدم و بردمش

حواسشو پرت کنم و متوجه داد و بیداد پدرش نشه !
نازلی ببین چه قورباغه ي بی ریخت و بزرگی اونجاست- !
نازلی با کنجکاوي سرشو خم کرد تا داخل استخرو ببینه !

با ا اومد دیدم ارسلانارسلانم با چند جمله اي صحبت تماس و قطع کرد به طرف م
لبخند شیطونی داره از پشت به نازلی نزدیک میشه منم بیشتر حواس نازلی رو پرت 

کردم !
!وااي ببین تکون میخوره نازلی نگاه کن-

کو خاله من که نمی بینم- !
یهو صداي جیغ نازلی بلند شد چون ارسلان از پشت بلندش کرد و گذاشت روي 

شونش !
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گرفتمت  وروجک من- !
جدي اه میکردم ارسلان مردبا تعجب به ارسلان و شیطنتی که فقد با نازلی داشت نگ

د و میشد یه پسر بچه و خشکی بود ولی در ارتباط با دخترش اصلا اینجوري نبو
ین ه حداقل پدرش با اتوي دلم چقد براي نازلی خوش حال بودم ک! تخس و شیطون 

یچوقت بلد نبودهمه مشغله بازم حواسش به نازلی هست چیزي که پدره من ه !
با صداي نازلی از فکر درومدم و به سمتشون دویدم !

خاله خاله بیا کمکم کن خاله الان منو میخوره- !
اق بیرون اومدماونشبم گذشت و بعد از اینکه نازلی رو خوابوندم از ات !

اووم خدافط-
یه لحظه صبر کن- !

ر داشت روحمو با با تعجب برگشتم طرفش که خیلی جدي نگاهم میکرد و انگا
نگاهش وجب میکرد !

بله چیزي شده؟-
- !توي این مدت متوجه نشدي نازلی چرا اینجوري شده؟

ا جواب سوالشو بدمنمیدونستم به فعل مفردش فکر کنم که خطابم کرده بود ی !
- نم اول باید با من خب فعلا زوده که به خوام با این موضوع فکرشو درگیر ک

احساس راحتی کنه و بهم اعتماد کنه !
کافی نیست؟-

!توي چشماش نگاه کردم و نمیدونستم چی جوابشو بدم
- ین درست نیست من اگه فکر میکنید رفت و آمد من با نازلی زیاده و ا..اگ 

!میتونم به مطب محدودش کنم
با اخم و جدیت نگاهم میکرد و این منو مضطرب میکرد !
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!نکن-
شارش داديدسته کیفتو کندي از بس ف-با گیجی نگاهش کردم که گفت  !

!ه بود و ولش کردمدسته کیفمو نگاه کردم که به خاطر فشار دستم مچاله شد
شما میخواین من رو از نازلی محروم کنید ؟-

تم به به نازلی نیاز داشاز حرف خودم تعجب نکردم چون به واقع این من بودم که
!حضور نازلی تو زندگیم محتاج بودم

ي دیدن صورتش با قدم هاي محکم بهم نزدیک شد جوري که مجبور شدم برا
!سرمو بالا بگیرم

- م ر و متمول هستم و زنچی تو فکرت میگذره خانم دکتر اینکه من یه مرد پولدا
نزدیک شدن به دخترش که ندارم و بچمم که مادر بالاي سرش نیست و میتونم با

خودمو قالب کنم هوم ؟ کیسه دوختی برا من ؟
مام با چشماش مانور با بهت و ناباوري نگاهش میکردم و اونم با جدیت تو چش

میداد !
- عطیل میاي دنبالش و هر روز هر روز که نازلی میاد مطبتو و توهم هر روز ت

و تا نصفه شبم اینجاتوي خونه ي یه مرد غریبه میاي و اعتماد میکنی! میبریش
!و منم بدونمهوم؟بگ! هدفت چیه ؟ چی تو سره کوچیکت میگذره؟! میمونی 

ه یچ کدوم از چیزایی که! اشک تو چشمان جمع شده بود واقعا نمیدونستم چی بگم 
گفته بود و حتی بهش فکر هم نکرده بودم !

صدایی که به خاطر با چشماي لبریز از اشک توي چشماي مغرورش زل زدم و با
ر یکنم آره من یه دختمن ساده هستم و زود اعتماد م-بغض دورگه شده بود گفتم

زدیک نم آره من به نازلی نتنهام که توي این شهر هیچکسو ندارم و تنها زندگی میک
یک من اگه به نازلی نزدشدم ولی نه به عنوان اون چیزي که تو فکره شما میگذره
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دمه چون دوست ندارمشدم و اگه واقعا دوسش دارم و احساس میکنم جزیی از خو
ه بشه یکی مثله من که یچیزایی که من توي زندگیم نداشتمو نازلی تجربه کنه تا

آدم مثل شما بهش توهین کنه !
مثله فته بودم که نازلی رودارایی شما برام پشیزي ارزش نداره من قبلانم گ.پول و

ودن بود پدرم بود برادرام بخودم میبینم تنها تفاوت منو نازلی اینه  که من مادرم
راقبت ولی فقد بودن اما هیچ وقت با من نبودن من اگه الان مثله یه پرستار از نازلی م

ما اگه به ش! یده اي بشهمیکنم و باهاش وقت می گذرونم چون نمیخوام مثله من عق
!رد تر از این حرفاییناعتماد میکنم و تا این موقع خونتون هستم چون میدونم م

م همیشه هر چی من هیچوقت چیزي واسه بچم کم نذاشت-با اخم و غرور گفت
!خواسته فراهم کردم تا آرزوي چیزي به دلش نمونه

- ن با یست که اگه بود الاهه شما فکر کردي همه چی به پوله؟ نخیر همه چی پول ن
چه ا هم دست  تنها با یه باین همه امکانات نازلی انقدر افسرده و رنجور نبود شم

!ون نرهنبودید   من قبل از هر چی پزشک نازلی هستم اینو یادت
اجازه نمیدم تو زندگی خصوصی من دخالت کنی- !

ن صوصیتون ارزونی خودتوزندگی خ-با اخم مثله خودش بهش زل زدم و ادامه دادم 
!من از نازلی دست نمی کشم

بعدم به سرعت از خونه زدم بیرون !
لی ازم دور شه نمیخواممگه میزارم ناز! مردیکه فکر کرده کیه به پولش مینازه 

!دوسش دارم انگار بچه خودمه
خانم دکتر آقاي تاجیک اومدن- !

اخمام توهم رفت باز این از دماغ فیل افتاده اومد !
یزبدون سلام وارد شد با یه من اخم و نشست رو مبل جلوي م !
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همینجوري بهش زل زده بودم ببینم چی میگه !
داختیه مجله برداشت و شروع کرد ورق زدن و پاشم رو پاش ان !
هن نوك مدادي با کتبه تیپش نگاه کردم شلوار پارچه اي خوش دوخت مشکی پیر

بعد از جلسه اول که بهم ریخته بود دیگه اونجوري ندیده ! ذغالی یه تیپ رسمی 
!بودمش

لتش داده بود و در آخرته ریش کات کرده و موهاي کوتاه مردونه که به بالا حا
لخ بودالبته مثله خودش ت! عطر تلخ و گسش که خیلی خوش بو بود  !

نیومدم معذرت خواهی کنم ولی حرفاي اون شبم خیلی درست نبود و باید بگم -
متاسفم !

ثله یگذره و من با پررویی ممنو بگی داشتم شاخ در میآورم یه هفته از اون ماجرا م
!همیشه نازلی رو میدیدم
بریم ده حقیر برا یه متاسفمخب شما الکی نمیاي مطب بن-یه ابرومو بالا دادم گفتم 

هوم؟!سره اصل مطلب 
با حرص نگاهم میکرد منم خونسرد نگاهش میکردم !

مزه آره اینجوري با! د حالتش بهم خورد و بهم ریخته ش.دستی تو موهاش کشید که
تر هم میشه بیشترم بهش میاد !

!دیگه با این درگیري هاي فکریم کنار اومده بودم :)

ببین میتونی یه هفته نازلی پیشت باشه ؟-
- !ه برید؟از این اینکه میتونم که میتونم ولی چرا مگ کجا قرار

!یگه ب تو چه فوضولیبا تعجب به سوالی که پرسیده بودم فکر کردم آخه اسکل م
با صداي آرومی گفت باید برم قبرس !

آها خب باشه کی باید برید؟-
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شب پرواز دارم نازلی رو میآورم پیشت- !
مم خب عب نداره منکه بد!این چرا با من دیگه مثله  یه آدم غریبه رفتار نمی کنه ؟

نمیاد !
باشه وسایلشم بیارید- !

اوکی خدافظ-
وست لا درسته نازلی رو دوا انگار با پرستاره خونش حرف زده حداقل یه تشکري حا

هره مار بسه دیگهنچ نچ اهههه ز!دارم ولی باباش هم اصلا رعایت نمی کنه  !
ه د بمونه پیش من حالا کشب نازلی رو آورد و با هزارتا و گول و ملنگ راضیش کر

!ش می کردراضی شده بود خودش ول نمیکرد و هی بغلش می کرد و بوس
ن این بی قراري هاي بچه هم بعد نیم ساعت فک زدن آروم شده بود که با دید

اشت به زور ردش کردم باباش یهو زد زیره گریه آخرم با دلواپسی که ارسلان د
!بره

نازلی خاله بیا برات کارتون بزارم ببینی- !
با بغض گفت
بابام رفت- !

اي خدا دلم کباب شد براش !
- !هنه خاله بابا میاد رفته برا تو کلی چیزاي خوشگل بخر

بیا خاله بیا کارتون ببینیم بدو !
وجهش جلب بشهبعدم رفتم تلویزیون و روشن کردم صداشم بلند کردم تا ت !

بش جا کارتون دید و خوااول یکم گریه کرد ولی بعد رفت نشست رو کاناپه و همون
!فته بودن شهربازيبرد خوبه ارسلان برده بود بهش شام داده بود و باهم ر

بهش زل زدمبغلش کردم و گذاشتم رو تخت خودم و کنارش دراز کشیدم !
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م وچیک اگه بخوام بگمژه هاي مشکی برگشته و صورت گرد و سفید و لباي سرخ ک
نگ ما مدل دخترونش اما رشبیه کیه باید بگم چشا و میمیک صورتش شبیه ارسلانه ا

!بلوند موهاش حتما شبیه مادرشه
ر مرغ سرکنده امینی دلش تنگ نشده برا بچش؟ من که یه روز نبینمش انگا !

یکم نزدیکش شدم که بوي عطر ارسلان روي لباسش مونده بود توجه ام رو جلب 
کرد !

ودش اینجا بود دلم خیلی بی اختیار دم عمیقی گرفتم و پیش خودم گفتم کاش خ
تنگ شد براش یهو !

از میدونستم هستیه هفته نیست حالا درسته حضور آنچنانی هم نداشت اما ب !
نقد بی حیا شدم یه من چم شده آخه من چرا ا! یهو با سرعت چشمامو باز کردم 

سال تفاوت 8ه اونم با مردي که بچه داره و زن طلاق داده به چه درد من میخور
خدایا توبه توبه! سنی 

!!(آها تفاوت سنی هاتونم حساب کردي ؟

قسمت هفتم
صداي جیغ میومد ولی انقد خسته و بی حال بودم چشمام انگار چسب زدن باز نمی 

شد !
شستم دیدم نازلی تو با جیغ بلندتري که کنار گوشم شنیدم عین فنر سره جام ن

!کنخوام میخوام برم ولمولم کن نمی-خواب خیس عرقه و داره گریه میکنه و میگه 
دمصحنه هاي قدیمی جلو چشمم جون گرفت انگار خودمو می دی !

من ام من اینجام دخترمنازلی من اینج-بغلش گرفتم و محکم به خودم فشارش دادم
!ینجاماینجا هستم نمی زارم کسی اذیتت کنه نازلی فداتشم من ا
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ریه ا صداي خفه باهاش گیکم آروم تر شده بود و تو بغلم سکسکه می کرد خودمم ب
می کردم !

- من مواظبت هستم تموم شد نفسم مامان اینجاست مامان پیشته هیشش هیششش
زارمنمی زارم کسی به گلم دست بزنه من پیشتم من تنهات نمی

چه ی تو اون لحظه انگار بخودمم از لفظ مادر که به کار برده بودم تعجب کردم ول
خودم جلوم دل میزد !

می خوند رو خوندن با بغض شروع کردم همون لالایی ترکی که مادرجون برام
رام می خوندچون ترك بود هروقت که بی قراري میکردم اون شبا اینو ب :

م  بخوابیلاي لاي دئییم یاتاسان                  لالائی بگوی
رويگول غنچه یه باتاسان        توي گلها و غنچه ها فرو ب

نچه هاگول غنچه لر ایچینده                 در بین گلها و غ
ويشیرین یوخو تاپاسان               به خواب شیرینی بر

م لالائیلالاي بئشیگیم لاي لاي              لالائی گهواره ا
دگیم لالائیائویم ائشیگیم لایلاي              لالائی خانه و زن

ینسن یات شیرین یوخو گؤو       بخواب و خوابهاي خوب بب
لالائیچه کیم کئشیین لاي لاي              کشیک تو را بکشم

بچه املالاي بالام جان بالام لایلایئی          بچه ام جان
ممن سنه قوربان بالام           من به قربان تو بچه ا

آغلییبان باغریمی           با گریه ات قلبم را
گل ائله مه قان بالام بیا          خون نکن بچه ام

ه دت  باش یاسدیغا قویونجا         بلاي لاي دئدیم بویونجا       لالائی گفتم به اندازه ق
وقتی که سرت را روي متکا گذاشتی
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یات سن گول یاتاغیندا       تو در رختواب گلت بخواب
باخیم سنه دویونجا       من نیز سیر نگاهت کنم
که بخواب رفتیلاي لاي دئدیم یاتینجا         لالائی گفتم تا وقتی

دار شويگؤزله ره م اویانینجا          منتظر می مانم تا بی
دمزارا آمانا گلدیم                 به زاري و فغان آم

سن حاصیلا چاتینجا                تا تو بزرگ شوي
لائیلاي لاي امه ییم لاي لاي          لالائی بهره ام لا

لائیدوزوم چؤره ییم لاي لاي                نمک و نانم لا
ستتانري دان عهدیم بودور        خواسته ام از خدا این ا
لائیگؤروم کومه یین لاي لاي         که کمکت را ببینم لا

ی چه اتفاق! و معصوم من خوابید بعد کلی تنش روانی بالاخره خوابید دختر کوچول
تورو اینجوري کرده !

احساس غریب مادري بهش پیدا کرده بودم یه حس ناب انگار بچه خودمه از وجود 
!خودمه

رار داده این حسه همه زنا حس مادري دارن خدا توي سرشت اونا این حس رو ق
ردا زنانه نبود ممادر شدن حس همسر شدن همدم شدن اگه همین حس هاي ظریف

نمی تونستن دووم بیارن !
من اون لحظه حس مادر بودن حس حمایت حس همدم بودن و با تمام وجود حس 

کردم !
همینجوري به نازلی که رو دستم خواب بود زل زده بودم که با زنگ گوشی از جام 

پریدم !
ورده ان آبی که براي نازلی آخودمو کش اوردم تا از رو پاتختی گوشیو بردارم که لیو
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بود کپ شد رو گوشیم !
اونی که زنگ زده با حرص دوتا تو سره خودم زدم و هرچی فحش بلد بودم به

دادم !
حالا خوبه گوشی ضد آب بود من انقد کولی بازي درآوردم !

ی دم و با ترس به نازلقطع شد و بعد چند ثانیه دوباره زنگ خورد سریع وصل کر
!مردارسلان بود اي به روحی! خیره شدم که بیدار نشده باشه 

با صداي آروم و خفه جواب دادم
الو سلام-

یزدحالا اونم شانس من بلندگو قورت داده بود از کله داد م !
- می شنوي صدامو داري؟الوووو چرا جواب نمیدي الووو چرا صدات اینجوریه؟الو

!نازلی حالش بد شده ؟ باز کابوس دید ؟باتوهم
ازلی ظه زبون به دهن بگیر نانقد حرص خوردم که آخر بلند گفتم ارسلااااااان یه لح

!هیچ چیزي نشده همه چی ارومه!خوابه نمیتونم حرف بزنم 
جا حالا نمیگه این اسم منو از ک! خودم از اینکه با اسم صداش کرده بودم هنگ کردم 

!میدونه ؟
یرون اي بابا خب برو ب-ت چند لحظه صدایی نیومد و بعد با لحن کاملا خودمونی گف

از اتاق راحت حرف بزنی !
نمیتونم- !
- چرا ؟! اع 

- !دستم زیره سرشه
آها خب همونجا بمون دستتو برنداري  بچم بیدار بشه- !

نه میخواي به ت توجه کنه! نگاه به چی توجه میکنه  !
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- ؟!ینحالتون خوبه از دیشب یه دلشوره خاصی گرفته بودم خوب
- !وا اگه خوب نبودیم که با شما حرف نمی زدم

!دروغ که کنتور نمی ندازه
خب برا آرامش خودش عب نداره !

بازم مرسی بابت اینکه نازلی رو نگه داشتی بیام برات-
سوغاتی توپ میارم خانم !

گوشیو یبار دیگه نگاه کردم ببینم خودشه !
ببینید من با آقاي تاجیک کار دارم-با تعجب دوباره گوشیو رو گوشم گذاشتم گفتم

!ارسلان تاجیک  همون بداخلاق اخموعه
- قد چندتا عکس از اع من بداخلاقم حیف سرم شلوغه حالا بعد حرف میزنیم ف

نازلی بفرس فعلا خدافظ
باي-

- باي چیه خدافظ.! اع
ه به ا نه به اخم و تخمش نبابا این یه چیزیش میشه ه! با تعجب به گوشی خیره شدم 

اه خودتو جمع کن! واي به من گفت خانم ! این لحن صمیمیش !
دیگه فهمیده بودم تیکه کلامش اع بود یجور جالب تلفظش

وري کم مونده طرفو بخ! سه اووووووه بسه ب! میکرد انگار اینجوري تورو منع میکرد 
نچ خو! آه خوبه بدت میومد از مردا 

والا! حالا باز بهتره اون اخلاق گندشه نه؟
سریع! ات براش فرستادم چندتا عکس تو زاویه هاي مختلف از نازلی گرفتم و تو و

سین کرد و کلی قربون صدقش رفت !
ي شیر می ریختن خریدهرفتم تو آشپزخونه و براش خامه شکلاتی و بالشتی که تو
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ز دیگهبودم براش پن کیک درست کردم با نون تست و کلی چیز می !
خیلی خوابیده بود دیگه !

نازلی جان -یدم رفتم بالا سرش و آروم صداش زدم و دست رو موهاش می کش
خوشگلم دختره نازم بیدار نمی شی ؟

شید و بعد خمیازه اي کآروم چشم هاي خوشگلشو باز کرد و خواب آلود بهم زل زد
سلام خاله صبح بخیر-و گفت

صبح بخیر خانم بلند شو برات صبحونه درست کردم- !
- را خاله حوله ب-ومد سریع بلند شد و رفت دستشویی و دست و صورتشو شست و ا

من نداري ؟
- !بزار الان برات میارم

یشدصبحونه رو بهش دادم تا آخر خورد و دیگه داشت خفه م. کل !
یممیاي بریم حموم باهم کلی هم آب بازي میکن-بعدم گفتم  !

ن نه نمیخوام-با ترس نگاهم کرد و گفت
خاله نه من نمیخوام بیام-عقب عقب رفت و خورد به میز 

نشستم تا هم قدش بشم
- ي میکنیمچرا خاله بریم تو وان آب بازي کنیم،  کلی هم کف باز !

نه خاله نمیام ولم کن من نمیخوام نمیخوام- !
ینی چی چرا نمی ره ! با تعجب به نازلی که کورکورانه گریه میکرد زل زده بودم 

حموم !
- !وستت نداره هاخب خاله اگه نري کثیف میشی مثله حسن کچل دیگه کسی د

- نمیخوام..نمیخوام ن 
خب پس قبلا کی حمومت میکرد ؟-
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خودم میرفتم- !
خیل خب خاله گریه نداره ، نمی ریم- !

ساله چجوري خودش حموم میکنه5آخه این دختر بچه  !
- وبه؟ریم بیرون بخوریم خخب خاله حداقل آماده شو بریم یه دوري بزنیم ناهارم ب

سر تکون داد و رفت توي اتاق !
کسی حموم بره؟ذهنم درگیر خ حرفاي نازلی بود ینی چی چرا نمیخواد با

قسمت هشتم
ز ش گذروندیم ولی خارج اخلاصه به همین منوال یه هفته گذشت و کلی با نازلی خو

کوچیک و ترس از همه ي اینا غیر از ترس از حموم ترس از جاهاي تاریک و
زي میکرد با نزدیک آدمهاي غریبه داشت جوري که توي پارك که داشت تنها با
شدن یه مرد سریع دوید طرف من و با ترس بهم زل زد !
د و سرم بود نزدیک میکرتمام این شواهد داشت منو به اون فکر وحشتناکی که توي

این باعث میشد عصبی و بی حوصله بشم !
یادم رفته بودشبا تا صبح بهش زل میزدم و حتی دیگه کابوس هاي خودمم !

ره م نازلی رو میارم اون بامروز قرار بود ارسلان بیاد دنبال نازلی که گفتم خود
خونه !

حمل کنمچون هم خسته بود هم خودم نمی تونستم رفتن نازلی رو  ت !
لباس خوشگل و وسایل نازلی رو جمع کردم و موهاشو دو گوش بسته بودم و

عروسکی تنش کرده بودم !
خودمم مانتوم رو با رنگ قرمز لباسش ست کرده بودم !

دیم و حرکت قیمه بادمجون درست کردم با کیک شکلاتی و سوار ماشین ش
کردیم !
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از ا کمتر کابوس میدید ونازلی از یه هفته پیش سره حال تر شده بود و این اخری
ه خوره مغزمو میخورداین بابت خیلی خوشحال بودم ولی هنوز ترساي نازلی مثل !
نگ زدمباهم پیاده شدیم و وسایل و از پشت ماشین برداشتم و ز !

ین ه یه ماشین پشت ماشدوباره زنگ زدم ک! چند لحظه گذشت و دیدم باز نمی کنه 
!من وایساد نگاه کردم دیدم ارسلانه

سلام رسیدن بخیر-از ماشین پیاده شد 
سلام خانم-با خوش رویی برگشت سمت منو گفت 

ه اع بابا رو خف-رد رفت سمت نازلی ، نازلی هم دوید سمت پدرشو کلی بوسش ک
کردي که دختر بابا دلش تنگ شده !

آره خیلی-
مگه بد بهت گذشت بابایی؟ با خاله آرام خوش نگذشت؟-

- راي توهم تنگ شد چرا بابا انقد بازي کردیم انقدر خوش گذشت ولی دلم ب
دیگه !

!تو که باز شیرین زبون شدي دخمل من-
رگیر حرفاي نازلی بودد!با لبخند بهشون زل زده بودم ولی هنوز یه قسمت ذهنم !

ک مین کاره به ظاهر کوچیارسلان درو باز کرد و رفت کنار تا اول من وارد بشم ه
ل بشمخیلی برام ارزش داشت و باعث شد احترام خاصی براش قائ !

زي تو این یه هفته چی-ت ارسلان همینطور که نازلی بغل همراه من میومد آروم گف
ه؟متوجه نشدي؟ مثلا حرفی چیزي که ببینی چرا اینجوري شد

تگیرم شده بود بگمترس تو دلم افتاد واي خدا من چطوري بهش چیزایی که دس !
کمتر کابوس می بینهنه ولی حالش خیلی بهتر شده و-لبخند تصنعی زدم و گفتم  !

تا مطمئن نشدم نباید حرفی میزدم !
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- اینا همه به لطف توعع ممنونم ! آره سنگین ترم شده صورتشم شاداب تر شده 
ازت !

م با این لحن دلنشینقلبم تند میزد باورم نمی شد داره ازم تشکر میکنه اون !
وارد خونه شدیم مثل همیشه بهم ریخته !

!مخب چ کن-تا نگاه منو دید شونه اي بالا انداخت و گفت 
خندم گرفت چه خوبه اینجوري شیطون باشه همیشه !

- رو می کشهاوممم انگار تو اون زنبیل شما چیزاي خوبی انتظار ما !
تا شما لباس عوض کنی منم غذا رو می کشم- !

- !شما دیگه چ صیغه ایه
!اینو با دلخوري گفت و از پله ها رفت بالا

!نت برم ارسلانم؟وا خب چی بگم با دوتا حرف ساده که بهم گفته بگم قربو
میز و چیدم و غذا رو بعد از گرم کردن کشیدم !

و با نازلی نشستیم رو صندلی و ارسلان با لباس راحتی اومد اصلا بهش نمی خورد سی
!ه سالستخورده اي داشته باشه بیشتر شبیه پسره مجرد بیست هشت ن

اع قیمه بادمجون به به غذاي مورد علاقم- !
وشتون بیادخدا کنه طعمشم خوب باشه خ-لبخندي زدم از ذوقش و گفتم  !

نگران دست -فت همینطور که بشقاب منو برداشت و داشت براي من میکشید گ
پخت تو نیستم ، امتحان پس داده اي !

!فر مغزش تکون خورده ؟واي خدا قلبم الان از دهنم در میاد این چش شده رفته س
شتها ه جور تمیز و با ابراي خودش هم کلی  کشید و با ولع شروع به خوردن کرد ی

غذا میخورد که ناخودآگاه گرسنه میشدي !
ی یکم از برنجش که دستبه نازلی نگاه کردم که زودتر از ما شروع کرده بود ول
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اومممم خانم خوشگل ؟-خورده بود هنوز مونده اومد از سره میز بلند شه گفتم 
غذا تو تا آخر نمی خوري ؟-نگاهم کرد که گفتم 

نه آخه دیگه سیر شدم- !
- ر بشنپس ببر بریز تو باغچه تا جونور هاي توي باغچه هم سی !

چشم-
آفرین دختر خوب- !

کردم به خوردندیدم ارسلان با تعجب نگاه میکنه بی خیال به اون شروع !
د بلند بعد از تموم شدن غذام نگا کردم گفتم الان بلند میشه ولی تا ته دیسو در نیاور

نشد !
- ون به این خوبی مرسی خیلی خوش مزه بود منم خیلی وقت بود قیمه بادمج

نخورده بودم !
نوش جان- !

میز و جمع کردم و ظرفارم توي ماشین گذاشتم
دلم کاپوچینو میخواست خیلی !

چرتی ن هم رفته بود تا یهتا عصر با نازلی بازي کردیم و کلی هم کیف کردیم ارسلا
بزنه و این چرت تا عصر طول کشید !

ا ی براش تکون دادم و بارسلان سره حال اومد توي بالکن و به ما نگاه کرد دست
نازلی رفتیم سمت بالکن !

توي بالکن که میز ورفتم تو آشپزخونه کیک و چاي توي سینی گذاشتم و بردم
صندلی راحتی داشت !

با براي نازلی هم شیربعد از پخش کردن کیک و ریختن چاي براي خودم و ارسلان
عسل درست کردم تا با کیک بخوره !
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سنگینی نگاه ارسلان و حس میکردم !
چیزي شده ؟-

با یه حال عجیب توي نگاش بهم زل زد و گفت
- ن ب راحت داشتم و نگراهیچ وقت انقد آرامش نداشتم امروز بعد مدت ها یه خوا

احت ره خودش بیاره خیالم راین نبودم که الان نازلی ممکنه طوریش بشه یا بلایی س
ز حس امیده این مدتبودنت خوبه پر ا! بود تو هستی و حواست به همه چیز هست 

خیلی بهم لطف کردي یادم می مونه !
ت بوده مرد ها صبردلم براي این مرد سوخت معلومه که براش سخ!  چیزي نگفتم

و تحمل زن هارو ندارن !
!کیه گاه نیاز دارنهمیشه که مردا نباید تکیه گاه باشن گاهی مردا هم به ت

خب چرا شب -ن گفت اونشب هم بعد از خوابیدن نازلی میخواستم برم که ارسلا
!نمی مونی ممکنه نازلی بیدار بشه و ببینه نیستی بترسه

د و اهاش منو نمی ترسونبا تعجب نگاهش کردم خب موندن و اینکه شب تنها باشم ب
زلی ما از یه جهت هم نااین براي منی که از مرد جماعت وحشت داشتم عجیب بود ا

ول ودم میدونستم دلیل قببهم عادت کرده بود و می ترسیدم که ناآرومی کنه ولی خ
کردن پیشنهاد ارسلان درخواست خودش بود !

- !باشه پس من پیش نازلی میخوابم
!نه پس تعارف نکن بیا برو پیش ارسلان تختشم دونفرس

- ر خودت میدونیاما اتاق مهمان هم هست حالا هرجو!باشه هرجور راحتی  !
مرسی پیش نازلی حس آرامش دارم- !

ون صبح زود طبق معمول از خواب بیدار شدم با بوسیدن نازلی از جام بلند شدم و بیر
رفتم !
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دیشب هم کابوس ندید این خیلی خوبه !
وي کردمرفتم توي حیاط بزرگ خونه ارسلان و نیم ساعتی پیاده ر !

حیاط بزرگی بود ولی هیچ گل و گیاهی نداشت !
م خودم با کلی گشتن به داخل خونه رفتم و صبحانه درست کردم و روي میز چید

-ومد ه ارسلان هم پایین اکاپوچینو پیدا کردم و با لذت شروع به نوشیدنش کردم ک
سلام صبح بخیر !

سلام خاانم صبح شما هم بخیر به به چه صبحونه اي- !
ارهآها یه چیز دیگه هم کشف کردم که به شدت شکمو تشریف د !

دم ن منم نازلی رو با خوبعد از صبحانه ارسلان با وکیلش قرار داشت و رفت بیرو
بردم گلخونه !

با کلی گلدون و گل و نهال با نازلی وارد شدیم !
و لخونه کل باغچه ها رارسلانم تعجب کرده بود با کمک ارسلان و یه کارگر از گ

صه آب استخر و عوض تمیز و پر گل کردیم و با نازلی هم گل بازي کردیم خلا
!بودکردیم و تازه میشد بهش حیاط گفت چون بهش حیات برگشته

حیاط و با گل و نهال زنده کردیم !
!خیلی خوب شده بود

اوه خدا من که سر تا پا گلی شدم حالا چیکار کنیم ؟-
نمیدونم خاله- !

- نظرت ؟! آها که نمیدونی؟ چطوره بریم حمام دبشی بزنیم
باز ترس باز وحشت چشماش !

نه نه خاله خودم میرم خودم میرم- !
هیشش باشه خاله باشه خودت برو- !
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- اقل با خالت بروچی شده چرا نمیري حموم با خاله ؟ با من که نمیاي حد !
ی شده بودبه ارسلان نگاه کردم که با اون همه پرستیژ خاکی و گل !

نه آقا ارسلان میره ولی میخواد خودش تنها بره- !
نمیري؟بابا ؟ چرا با خالهچرا-ارسلان خم شد و با دقت و جدي به نازلی زل و گفت 

نازلی با ترس به من نگاه کرد انگار کمک میخواست !
خب دلش میخواد خودش مستقل بشه بچه ها از یه سنی دلشون میخواد خودشون -

!کاراشون انجام بدن
- !نه آخه دیگه شبا پیش منم دیگه نمیخوابه

خب همینه دیگه میگه خانم شدم دیگه بچه نیستم- !
م م یه دوش بگیرم تو همن بر-ارسلان سري به تایید حرفاي من تکون داد و گفت 

شنگ شده خیلی برو خونت استراحت کن اینجا هم خیلی ق! خسته شدي حسابی
وقت بود بی روح شده بود !

معلوم بود هنوز از حرفاي من قانع نشده ولی چیزي نگفت !
- ن بحثش جداستاول که خواهش میکنم دوم اگه دارین بیرونم میکنید او !

اع نه خانم واسه خودت میگم منکه رفتم دوش بگیرم- !
!پس منم با نازلی میریم و شب میارمش-

باشه مشکلی نیس- !

قسمت نهم
ه لباس تنش کردم و خلاصه رفتیم خونه خودم و اول نازلی حموم کرد و بعد ک

خونگی درست کردم وموهاشو خشک کردم و بستم براش عصرونه شیر موز و پفیلا
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گذاشتم کارتون ببینه تا من بیام !
سته شد که تو ماشین شب باهم رفتیم پیتزا خوردیم و شهره بازي رفتیم انقد خ

خوابش برد بغلش کردم و بردمش تو خونه ارسلان !
قش و اومد پایینارسلان با دیدنش پا تند کرد و ازم گرفت بردش توي اتا !

خب من دیگه برم فقد موقع خواب شب خوابشو روشن کنید وگرنه بی قراري -
میکنه !

باشه حتما- !
تش یرفتم همینطور که دسارسلان تا دم در همراهیم کرد و وقتی داشتم دنده عقب م
ه بود با تک بوق من توي جیب شلوار راحتیش بود با یه نگاه خاصی بهم زل زد
ان زده بشمدستشو بالا برد و دوباره بهم زل زد که باعث میشد هیج !

ه ه این فکر کردم کشب که کاپوچینو درست کردم و نشستم رو صندلی همیشگیم ب
یبینم تادم نه شبا کابوس مبا وجود نازلی و رسیدگی بهش این مدت نه یاد گذشته اف

لم ه نازلی نبود چقد دچون سرگرم شده بودم و وقت فکر و خیال  نداشتم حالا ک
و این اعتراف ذهنیتنگ شده بود حتی حتی دلم واسه ارسلان هم تنگ شده بود

فتباعث شد با دست محکم رو لبم بزنم که از دردش گریم گر !
یکی نیست بگه خب مگه خوداآزاري؟

تی موفقه و خوش رفتار حمنم آدمم ارسلان مردیه که از هر لحاظ منو راضی میکنه
بخش زیبا پسندانه ذهنمم تأییدش میکنه !

ساله نیستم که اینجوري هول شدم خب منم آینده میخوام نیاز به تیکه گاه14دختر 
دارم به یه مرد، مرد وگرنه نر که زیاده !

سالمه دیگه بچه نیستم28باید منطقی فکر کنم من !
ل نیست مثل دوتا آدم میتونم بفهمم نگاه هاي ارسلان هم نشون میده که بی می

54

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir

www.romanbaz.ir



اري ه اینکه اومده خواستگحالا ن! تحصیل کرده و متمدن و بالغ باید تصمیم بگیریم 
عووووف! کرده 

این که هیچ شونه ايسرمو سمت پنجره چرخوندم و دلم گرفت از این تنهایی از
غر غر کنم اونم چیزينیست تا بعد از یه روز پر از استرس سرمو روش بزارم و

ین ن بودن زنانگی میخواد ادلم ز! نگه و در آخر بگه بیا بغلم تا خستگیات در بیارم
ید ارسلان شوهرم که باچند روز احساس کردم خانم خونه هستم و نازلی دخترمه و

بهشون برسم !
- ز ج محمود خیلی دل خوشی ااه من ازدواج نمیکنم مادره من اونم با کی با پسر حا

خواهرش دارم !
نم پرو پرو تو روي محیا کن دختر چه-مامان با دستش زد رو دست دیگش و گفت 

خجالت نمی کشی ؟
ه می شناسیم تک پسراحمد چشه ؟ پسر نجیب و کاري و سر به زیر خانوادشونم ک

هم که هست دیگه چی میخواي !
- و وام شوهرم مثله باباآقا من نمیخ! اییییییییی اسمش هم احمده نه؟؟ چه خز 

ی مث این که سرشم بلندداداشام بازاري باشه من شوهر با پرستیژ میخوام نه یک
نمی کنه حتما زنشم که شدم میخواد گیر بده چادر بپوش و فلان نه مادره من 

نمیخوام !
- ي گردي خوبه ؟ فکر کردتو چرا انقد سلیطه اي دختر مگه بی غیرت باشه تو ول ب

!!سم خودت سوفیا لودنهحالا انگار ا! اقات به حرف توعع اون کاره خودشو میکنه 
- ورن هست نه لودنخوبه اسم منو خودتون انتخاب کردین بعدشم اون سوفیا ل !

- !و از جلو چشممخبه خبه دختره بی حیا چه پرو هم هست بیا برو بیا بر
حالا !است میگه با این اسمت والا مامان ر-طاها با خنده از اتاقش بیرون اومد و گفت
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رض ت آدینه وگرنه مثلا فخوبه تو روز جمعه به دنیا اومدي و اسمتو آقاجون گذاش
ات نگار این افغانی ها صدا! کن اگه یه روز دیر تر به دنیا میومدي میذاشت شنبه 

ه و هرهر زد زیر خند! نبَهبعدم با لهجه افغانی گفت چَکار میکونی ش! میکردیم شنبه 
منم با حرص گفتم از تو که بهتره که که ...

ی نوم؟ اسم منو نمیتونطاها سرشو با خنده تکون داد و گفت ها؟ چی ؟بگو؟ می ش
مسخره کنی شنبه !

اقمدوباره زد زیر خنده منم با حرص و عصبانیت رفتم تو ات !
از اسمم متنفر بودم خیلی خز و بی کلاس بود !

ی غیرتی بود ولی تعصب ببا طاها راحت بودم مثله رضا و بقیه خشک و مذهبی نبود
خود نداشت و همیشه هم باهم کل کل داشتیم !

چقد گریه کردم و زجهآخرم آقاجون کاره خودشو کرد و منو با احمد نامزد کرد
س ه تو باشه دست یه آزدم ولی حرفش یکی بود میگفت تو صلاح خودتو نمیدونی ب

یالم راحت شه کج و پاسو می گیري میگی همین خوبه برو شرت کم شه دیگه خ
و دختر مجرد ندارم که از حرف مردم بترسم!نمیري !

ن فقد ودم از دین و ایماچقد با این حرفش سوختم و آتیش گرفتم ازش متنفر شده ب
ن و دختر هم که هیچینماز و روزه و هر سال حج رفتن و بلد بود احترام به ز !

ر البته احمد پسره خوب و بی زبونی بود هر چی دق و دلی داشتمم سره اون بیچاره د
میآوردم !

ا وجود تعصب بیچاره دوستم داشت چیزي نمی گفت گفتم چادر نمیخوام ب
خانوادش گفت باشه !

اینجوري صلاح دیدهوقتی بابام بدون چادر دیدم آتیش گرفت منم گفتم شوهرم !
لی حمد و زله کرده بودم وگستاخ و یاغی شده بودم باهمه سره جنگ داشتم بیچاره ا
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بنده خدا اعتراضی نمی کرد !
و ه بابا جلوش لال میشدتنها کسی که حمایتم میکرد طاها بود اونم گاهی از جذب

چیزي نمی تونست بگه !
ادامه تحصیل هرچی هماز احمد بیچاره سکو درست کرده بودم براي انجام کاراي

لاح دیدهبابا میگفت می گفتم اختیارم دیگه با شوهرمه اینجوري ص !
ی عقدیش بودم هیچ توقعاحمد بیچاره هم با این که زن! اونم خون خونشو میخورد 

ازم نداشت !
! دیگه به اسم بیرون رفتن با احمد با لادن همه جا می رفتیم! می ترسید ترکش کنم 

می گفتم شناخت آقاجون می گفت هرچه زودتر عروسی کنید ولی من به احمد
لازمه !

اون بیچاره هم حرفی نمی زد !
ي ید بابا و رضا کاربیچاره چقد بی گناه عذاب کش!  اشکم از گوشه چشمم چکید 

ن هیچ کر میکنم یادم میاد مآره حالا که ف! کرده بودن که از مرد جماعت بیزار بشم 
ارو بلد نبودن فقد وقت از مرداي خونمون خوشم نمیومد چون احترام به زن ه

د زاداه سوار بر اسب سفیتعصب بی جا داشتن همیشه بالا بالا ها سیر میکردم شاه
من احمد و اینا نبودن !

لا همیشه می گفتم ازدواج نمیکنم اگه هم کنم همونی که تو ذهنمه باید باشه اما حا
سه ده بود ، من قلبم وامیفهمم اون خواستگار ها  ایرادي نداشتن من چشمم ترسی

ممن پر از عقده و کینه بار اومده بود! کسی نسُریده بود  !
ر، کنم شوهر میخوام چیکامی گفتم درس میخونم، خونه جدا میگیرم ،تنها زندگی می

!ولی الان میفهمم نه ، نمیشه! خودم آقاي خودم میشم
اشن داشتن نیاز داشته بزنا بیشتر از اینکه به دوست! ذات زن دوست داشته شدنه
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!!به دوست داشته شدن نیاز دارن
م باشی و بگی بههرچقدر هم قوي باشی و خودت رو پاي خودت وایسی و محک

مرد نیاز نداري  باز یه جایی دلت ناز و نوازش میخواد دلت ناز کردن و زنونگی 
میخواد !

الان هم خونه جدا دارم، هم تنهام، هشت سال هم هست که دارم براي خودم آقایی 
میکنم

د وقتی ماشینم پنچر ولی همیشه یه کمبود یه خلأ توي زندگیم هست دلم میخوا
اشه فته پشتم به یکی گرم بمیشه یه مرد برام درستش کنه وقتی یه نگاه بد بهم میو

کم تی دلم میخواد اگه یوقتی آرایش میکنم لباس می پوشم یه مرد برام نظر بده ح
ه یزي که وقتی دختر خونچ! دیر کردم داد بزنه و بگه معلومه کجایی نگرانت شدم 

!هبودم بهش می گفتم کنترل ولی الان بهش میگم عشق ، توج
وووفپو! خدایا من چم شده ؟ چرا الان یاد کمبودهام افتادم 

دلم براي دختر درونم تنگ شده" ...

دختري که با یک لواشک و عروسک ذوق میکرد ...

دغدغه روزانش رنگه لاك ناخنش بود ...

دهمان دخترکی که خنده هایش کودکانه و نگاهش دلنشین بو ...

...دخترکی که معصومیتش را از راه رفتنش میشد تماشا کرد
گاهی دلم از قوي بودنم میگیرد ...

دلم میخواد دوباره همان دخترك ضعیفی باشم که با یک نگاه می شکست اما نه از 
!درون

دل دنیا را می صداي شکستنش را بغض میکرد و با اشک هاي دانه دانه اش
لرزاند ...
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قوي بودن همیشه هم خوب نیست "

!ردخلاصه انقد فکر کردم تا بالاخره دم دماي صبح خوابم ب

قسمت دهم
اهههههه خودش قطع میشه! گوشیم زنگ  می خورد  !

قیقه به پنج دقیقه زنگ وااااااي حالا مگه قطع میشد پنج د! اصلا حوصله ندارم 
میخورد !

!نه زده شددوباره چشمام سنگین شد و داشت خوابم میبرد که زنگ خو
!داشت گریم می گرفت! نه نه خدا من خوابم میاد 

از کردمآروم آروم با همون لباس خواب و چشماي خواب آلود درو ب !
سلاااام دختر تو هنوز خوابی- !

سلام-
!هست12:52یه نگاه به ساعت کردم دیدم 

بیا تو- !
- م شمالنه حمید پایین منتظره سریع آماده شو که میخوایم بری !

- ونم ول کنمنه نمی تونم کلی تو مطب کار هست تازه نازلی هم نمی ت !
- الانم پایین ! محض اطلاع این دعوت از طرف ارسلان خانه ویلاي اون دعوتیم 

منتظره !
اع جدي خب حالا خبرشو میدم- !

- !آها تا فهمیدي ارسلان دعوت کرده با سر بدو خب؟
برو گمشو برو شوهرت منتظره- !
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بهتره با زبون خوش بیاي- !
خندید و دست تکون داد و رفت سمت اسانسور !

داشتم درو می بستم که یکی درو هل داد سمت من !
!کنار رفتم و درو کامل باز کردم دیدم ارسلانه

اع سلام سلام بفرمائید تو- !
کردم دیدم لباس خواب دیدم ارسلان داره با خیرگی نگاهم میکنه به خودم نگاه

!تنمه
ن وسایلتو جمع ک-گفت سریع رفتم پشت در و اونم خیلی عادي زل زد به صورتم و

!بریم خونم از اونجا حرکت کنیم بریم شمال
- ؟!آها این الان یه خواهش بود دیگه 

- !نخیر این یه دستوره
من نمیام- !

- ریماع مگه دست خودته بدو آماده شو پایین با نازلی منتظ !
!بعدم رفت سمت اسانسور

ده مغرورغ!خب چی میشه بگی لطفا منو همراهی کن ! درو محکم بستم  !
یه تیپ مشکلی زدم و وسایل مورد نیازمو ریختم تو کولم !
ه و نگاهم نکرداومدم پایین و نازلی با دیدنم روشو برگردوند سمت دیگ !

وا چشه؟ چرا اینجوري کرد !
رفتم جلو سوار شدم و ارسلان حرکت کرد !

نازلی بابا به خاله سلام کردي؟-
- !نه باهاش قهرم

چرا بابا ؟-
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دیشب منو ول کرد و رفت- !
- هاع خاله فداتشم خب نمی تونستم همش خونتون چتر باشم ک !

اجازه بده-ارسلان آروم با دست زد رو پام و گفت  !
، واي قلبم الان ایست میکنه!وووي چه دستاش گرمه  !

شه می تونه همیشه پیشت باخاله ن-ارسلان با اخم از اینه به عقب نگاه کرد و گفت 
واسه کارت عذرخواهی کن !

...آه عب ندا-
هییییس تو دخالت نکن باید بفهمه حرفش منطقی نیست- !

ببخشید-نازلی با بغض گفت  !
الهی من قربونت برم بغض نکن خاله- !

- نیخب چرا پیشم نمی میمونی توهم مثل مامان میخواي ولم ک !
برگشتم رو به عقب !

نه خاله من همیشه پیشتم فقد نمی تونم خونتون بخوابم- !
چرا- !

خب خب خاله- ...

- ول میدم همیشه پیشت فعلا یه مدت از خاله دوري و شبا پیشت نمی مونه ولی ق
باشه خوبه؟

یش زنگ خوردبا تعجب به ارسلان خیره شدم و تا اومدم حرف بزنم گوش !
- اوکی ...بریم 2000اده از ج...نه....آره ...آره ...نه دیگه نمی رم خونه ..نه ...سلام 

!فعلا...قربان داداش ...باشه بمون تا برسم بهت ...ماهم نزدیکیم 
کی بود ؟-

ریم خانمحمیده شوهر همین دوستت م-یه نیم نگاه بهم کرد و گفت  !
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!آها میدونم میشناسمش-
راي بین راه خواستیمخلاصه رسیدیم به حمید اینا و بعد خرید کردن آقایون ب

!یخواد بیادحرکت کنیم که حمید گفت صبر کنیم حامد هم مثله اینکه م
پووووف! اوه حامد هم هست 

رك کرد یه تی شرت خلاصه نیم ساعت بعد حامد با اون جک سفیدش کنارمون پا
م ه تی شرت آستین بلند هسفید با شلوار سفید و کتونی هاي سفید پوشیده بود و ی

دور شونه هاش گره زده بود !
گذاشته بودکنارش هم یه دختر ریزه میزه تیپ مشکی بود که لنز آبی !

تره حبت می کرد و اون دخحامد پیاده شده بود و داشت با ارسلان و مریم و حمید ص
هم پیاده شد و رفت بازوي حامد رو گرفت !

ن که اول نگاه ارسلامشغول خوش و بش بودن که منم پیاده شدم و رفتم سمتشون
بهم جلب شد و اخم کرد !

اصی بهم زل زده بودبا نگاه اون نگاه همه بهم جلب شد و حامد با یه نگاه خ !
سلام آرام -و گفت با همه سلام کردم و دست دادم که حامد دستشو جلو آورد

خانم !
- ؟!سلام آقا حامد خوب هستید 

- !الان عالیم
که با اخم به دست منمعذب بودم از حضورش بی اختیار نگاهم به ارسلان افتاد

خیره شده بود !
به شاره کرد منم یه نگاارسلان آروم با سر به کنارش ا! سریع دستمو عقب کشیدم 

ارسلانجمع انداختم دیدم دارن باهم حرف میزنن آروم رفتم پیش !
بود و هنوز حرکت نازلی تو ماشین خواب! حامد همه رو به بستنی دعوت کرد 
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نکرده بودیم !
فت تا هرکی هر طعمی حامد با یه سینی پر از بستنی اومد یکی یکی سمتمون گر

بخواد برداره !
رداررا آرامه تو وانیلی بنه اون پسته ایه ب-به مریم رسید تا خواست برداره گفت  !

- اشت و چسبید به بعدم مریم چشمکی به من زد یکی برد! وا خدا شانس بده 
حمید !

حامد اومد سمت منو سینی رو گرفت جلوم و گفت
- ست داريآرام این زعفرونی پسته اي برا تو گرفتم میدونستم دو !

مرسی- !
داش ارسلان برا خودم و خودت هم نسکافه اي گرفتم- !

ممنون- !
اخم هاي ارسلان به شدت توهم بود !

!خترخاله حامدهاون دختره هم که خودشو شیده معرفی کرده بود فهمیدم د
!سوار ماشین هامون شدیم و همه پشت ما میومدن

اخم هاي ارسلان هنوز توهم بود !
اوممممم چیزي شده؟-

رد از ترسبا اخم برگشت سمت منو یجوري نگاهم کرد که دستام یخ ک !
چیزي نگفت و برگشت به روبه رو زل زد !

پووووف!بیا درستش کن دوباره تلخ شد حالا! نچ چشه؟ چرا اینجوري نگاه میکنه 
خب این وضعیه ینی باید تا مقصد همینجوري باشیم- !:

- یقتم بلدهسل! ناراحتی برو تو ماشین حامد تازه جاهم زیاد دارن  !!
تو ون از کجا میدونهاصلا ا-با حرص برگشتم سمتش که خشم کنترل شده اي  گفت 
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چجور طعم بستنی دوست داري !
چون چندبار همراه مریم و حمید رفتیم بیرون- !

فتادناخمش غلیظ تر شد و همچین گاز داد که بقیه از ما عقب ا !
خلاصه رسیدیم به ویلاي ارسلان !

حالمو! با ریموت درو باز کرد و وارد شدیم ینی اگه این تو راه یه کلمه حرف زد 
گرفت !

! ز ماشین ما هیچی هرچی از ماشین حامد و حمید صداي اهنگ و خنده میومد ا
صداي خودمون هم نمی یومد !

ماشین ها کنار هم پارك شد و پیاده شدیم !
ه حامد خودشو بهم دره عقب رو باز کردم تا نازلی رو بغل کنم ببرم داخل ک

بده من تو کمرت درد میگیره-رسوند  !
خودمو عقب کشیدم و حامد نازلی رو بغل کرد !

- !لاغر شدي آرام
مت لاغر تر شدياز پارسال که دید-با تعجب به حامد نگاه کردم که گفت  !

- خودم متوجه نشدم..اع جدي  !
نم هم برو پیش شیده خامن لاغر دوست دارم شما-یهو ارسلان خیلی ناگهانی گفت 

تنها نباشه !
نارسلان داد و رفت سمت اوحامد با گیجی و اخم بهم نگاه کرد و بعد نازلی رو به ا !

- هستی که اینجوري تو کی! این چه حرفی بود هاننننن شما لاغر دوست داري 
میگی حالا پیش خودش چه فکري میکنه !
فکره اون به تو چه ربطی داره ؟هوم ؟-

این جواب من نبود- !
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- برو تو تا بیام!جوابتو میدم ولی نه الان  !
نه صبر میکنم باهم بریم-با تمسخر گفتم  !

آروم خندید و با پاش درو بست !
با حرص رفتم داخل ویلا !

!آخر نیش خودشو زد! پسره دیوانههههههه حرصمو در آورد 
!مگه چه صنمی باهاش داري ؟! اون چرا باید تلافی کنه 

پووووف

قسمت یازدهم
و ودن ارسلان که کلا تشب پسرا خواستن جوجه بزنن البته منظور حمید و حامد ب

ژست بود و از کناره من جم نمی خورد !
م اومدرفتم توي آشپزخونه تا سیخ پیدا کنم که ارسلانم دنبال !

!عصبی برگشتم طرفش که چون سرش تو گوشیش بود خورد بهم
چرا دنبال من میاي ؟-

- !اومدم جاي سیخ ها رو بگم
- !بگو

تو کابینت سمت چپی پایین- !
خب برو- !

برم که حامد تنها گیرت بیاره- !
پزخونه اومدتا خواستم جوابشو بدم صداي حامد که اومده بود توي آش !

دیدي! بیا بیا-ارسلان عصبی چشماشو بست و آروم گفت 
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آرام جان یه سینی هم بده- !
همش در ! یا پیش ما ب! دست شما درد نکنه -یه سینی دستش دادم که بلند گفت 

با ما باش... میري !
بعدم چشمکی زد و رفت !

هم تنه زدپووووف برگشتم سمت ارسلان که از کنارم رد شد و محکم ب !
وا جنی میشه یهو !

سیخ هارو به حامد دادم و رفتم پیش مریم نشستم !
چشه این مهندس- !

- !یهو میزنه به سرش! دیوانس بابا 
الکی کسی عصبی نمیشه مطمئن باش به چیزیش هست- !

چی بگم والا- !
!م برد براي خودشون حمید قلیون چاق کرد و بگی گذاشت جلو ما خانوما دوتا ه

یکی برا ارسلان و یکی هم برا خودش و حامد !
-ت ه من که ارسلان گفمریم نی قلیون برداشت و چند تا پک کشید و خواست بده ب

آرام اهل قلیون نیست !
وا آرام که مشکلی نداشت- !

حالا داره-ارسلان هم جدي گفت  !
- !آره یه مدته تنگی نفس گرفتم

- خودش آروم گفتم. منم مثل! وا چرا به من نگفتی 
چون همین الان یهو گرفتم- !

آها گرفتم چی شد- !
ویلا جوري بود که پشتش به دریا مشرف بود !
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ه رف نشسته بودن و شیدماهم همونجا تو ساحل نشسته بودیم حمید و ارسلان یه ط
و منو و مریم هم یه طرف حامد هم مشغول جوجه زدن بود !

!حامد صدام کرد
آرام جان بیا اینجا من تک موندم- !

ارسلان با اخم و غصب زل زده بود به من منم مجبوري بلند شدم رفتم پیش حامد 
!وایسادم

خور ببین چی زدمهمینجوري که باد میزد یه کنجه جلو دهنم گرفت و گفت ب !
آره خوش طعم شده-معذب خودم از دستش گرفتم و خوردم  !

!با صداي ارسلان برگشتم سمتش
آرام برو ببین نازلی بیدار نشده باشه بترسه- !

- مگه تو پرستار بچشی؟! اوه اوه چ خشن 
بی توجه به حامد رفتم توي ویلا !

ند سیگار دود میکرد وارسلان تند و ت! به نازلی سر زدم و برگشتم پیش بچه ها 
ادتوجهی به حرفاي حمید نمی کرد و فقد الکی سر تکون مید !

شیده همچین دختر نچسبی هم نبود یکم دیر جوش ! مریم هم با شیده مشغول بود 
بود !

بدویین بیاین -لاحامد با هیجان سینی جوجه ها رو گرفت دستش رفت سمت وی
تو دین خودمو آرام میزنیمداخل تا جوج بزنیم که الان یخ میکنه نیومدین هم نیوم

!رگ
واي خدا این حامد هم امشب هی کرم می ریزه !

ه هی لقض می خونهبچه که نیستم میبینم براي اینکه حرص ارسلانو در بیار !
از ویلابعد از شام که ارسلان به شدت تو فکر بود و رفت بیرون !
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تم رم مرطوب کننده به دسبه سمت یکی از اتاقا که وسایلم توش بود رفتم و کمی ک
اخل اتاقزدم میخواستم از اتاق برم بیرون که دیدم حامد اومد د !!

چیزي میخواي ؟-
آره- !
چی ؟-

ه بودمدستشو به چهارچوب در تکیه داده بود و من جلوش وایساد !
تو رو-تو چشمام زل زد و گفت  !!!

ی پارسال هم بحث هیچ وقت انقد بی پروا نبود حت! با بهت بهش چشم دوختم 
خواستگاري و مریم بهم گفت !

- این چه جور حرفیه..اي !
- چسبیدي به این ارسلان زن طلاق داده و کلفتی بچشو ! نمی بینی دوست دارم 

میکنی !
درست حرف بزن- !

چرا به من بله نمیگی تا مثل یه ملکه باهات رفتار شه- !
قبلا جوابمو گفتم- !

قبلا قبلا بود من الان جواب میخوام- !
ند ه بگه دل من واسش تخدایا من دوسش ندارم هر چی هم ک! فقد همینو کم داشتم 

هیچ علاقه ي خاصی بهش ندارم! نمی زنه !
- !جوابت منفیه

چشماش غمگین شد !،
- !چرا ؟ من چیم از این مهندس کمتره
چیزي بین من و مهندس نیست- !
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شاید چیزي نباشه ولی تو دوسش داري- !
نده لبم یه جواب قانع کنآره این اولین باره که به ق...شاید من دوسش دارم .شاید 
حساس کردم روح از تنمبا این اعترافی که به خودم کردم ا! ، دوسش دارم !میگم 
تماد ین همه توجه و این اع، خداي من چرا زودتر به این نتیجه نرسیده بودم ا!رفت 

گاه میکردم که سریع وبا تعجب به حامد ن! بیجا نشات گرفته از دوست داشتنمه 
بدون جواب از کنارش رد شدم و رفتم تو ساحل !

گار دود میکنهدر کمال تعجب دیدم ارسلان هنوز روي شن ها نشسته و سی !
ه یه بچه هم ،عاشق این مرد خشک و جدي ک!سال عاشق شدم 28ینی من بعد از 

دوسش داشتم و این شاید معیار هاي گذشته من رو این مرد نداشت اما! داره 
اعتراف دوباره باعث میشد قلبم تند تر بزنه !
ین دستاش بیرون سیگارو از ب! رفتم کنارش نشستم که اصلا متوجه من نشد 

با سیگار کشیدن چیزي حل نمیشه-کشیدم  !
ه نم دکتر شما بفرما ببه تو مربوط نیست خا-نگاهی با غصب بهم انداخت و گفت 

حامد خان برس !
!با تعجب نگاهش میکردم که بلند شد و رفت سمت ویلا

یاد یه جمله از جوکر افتادم !
تنهایی بزرگت میکنه ، اونقدر بزرگ که شاید دیگه هیچوقت تو زندگی کسی جا "

نشی ...!"
مریم و! تاق نازلی رفت ارسلان به ا! بچه ها براي خواب هر کدوم تو اتاقی رفتن 

، حامد!حامد هم به اتاق پایینی رفتن 
خواد تلویزیون ببینه هم رو کاناپه توي هال جلو تلویزیون دراز کشید گفت می

م م با یه شب بخیر آروشیده ه! و یه پتو نازك رو خودش انداخت !ناراحت هم بود 
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به اتاق کنار حمید و مریم رفت !
منم به اتاق کناري نازلی رفتم و بعد از مسواك زدن روي تخت یه نفره اونجا 

خوابیدم !
!ولم کنننننن دست از سرم بردار لادننننننننن کممممممک
- !آرام آرام ؟ بیدار شو خواب دیدي خواب دیدي آرام

ت نشسته و منو بین با وحشت چشمامو باز کردم و دیدم ارسلان کنارم روي تخ
دستاش گرفته !

- آب..آ
وتبیا آروم بخور نپره تو گل-یه لیوان جلوم گرفت و گفت  !

- نرو بمون بعد برو...ن !
باشه باشه تو بخواب- !،

دراز کشیدم اونم به حالت نیمه نشسته کنارم نشسته بود !
احت د حالا هم که نازلی رتا بود نازلی بو-زیر لب که حرف میزد صداشو می شنیدم 

!میخوابه باید با ایشون فیلم داشته باشیم
از غر غر هاش خندم گرفته بود !،

- !یداريآدمو به همه شکل حرص میدي چه تو خواب چه ب! آره بخند 
کرده بود که بوي عطرش و زمزمه صداي بمش سمفونی آرامش بخشی و درست

و نارم چشمام گرم بشهباعث شد بعد مدت ها با خیال راحت از حضور یه نفر در ک
راحت  بخوابم !

قسمت دوازدهم
مریم همین جور که سره جام نشستم دیدم! با صداي جیغ یه نفر از جا پریدم 
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رسلان کنارم انداختم دیدم ایه نگاه به! دستش رو دهنشه داره به کنارم نگاه میکنه 
نیمه نشسته شاکی و با اخم داره متقابل نگاش میکنه !

در زدن چیز خوبیه- !
بحو کل شبو بیدار بودیم حداقل بزارید ص-اینو ارسلان با عصبانیت گفت و ادامه داد 

استراحت کنیم !
- کل شب ؟ آرااااااام! ییییییی خااااك به سرم 

اي بابا یکی اینو حالی کنه- !
یرون رفتبعدم تیشرتشو از رو زمین برداشت و با غر غر از اتاق ب !
ریم با بالش زد تو سرممنکه کلا گیج و منگ بودم تا اومدم دوباره بخوابم که م !

اَهههههه اگه گذاشتی بخوابم- !
- اصلا! اورم نمیشه واي ب! خاك تو سرت چه غلطی کردي دیشب !اههههه و مرض 

ازت توقع نداشتم آرام !
- اکیتو چرا زدي جاده خ! چی میگی برا خودت همینجوري الکی  !

- یییی خدا به دور... خودش گفت تا صبح  !
- ا ختم واسه همین میگه تعزیزم من دیشب کابوس دیدم بنده خدا رو از خواب اندا

صبح فلان !
- ؟!پس چرا لباس تنش نبود 

!خب شاید گرمش بوده من چمیدونم-شاکی نگاهش کردم 
طوسی و شلوار راحتی یه ساعت بعد دوباره بیدار شدم و بعد از پوشیدن تونیک

خاکستري و شال مشکی رفتم پایین !
بري نبودحامد هنوز خواب بود رو کاناپه از ارسلان و بقیه هم خ !

ودمم مشغول شدمرفتم توي آشپزخونه و  برا همه صبحونه آماده کردم و خ !
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رفت سمت دستشویی چند دقیقه بعد دره اتاق شیده هم باز شد و سلام کرد و
لی ، طفلک حتما خی!رسلان خلاصه یکی یکی بیدار شدن و اومدن پاي میز به غیر از ا

!خسته شده
ته بودن و منم داشتمهمه قصد رفتن به بیرون کردن که من گفتم نمیام همه رف

ز پله ها پایین اومدتلویزیون نگاه میکردم که دیدم ارسلان دمغ و بداخلاق ا !
ل خم ش دیدم تا کمر تو یخچا، ریز خندیدم و رفتم دنبال!شبیه پسر بچه ها شده بود 
!شده و دنبال چیزي میگرده

چیزي میخواي؟-
نمبگو شاید بتونم کمکت ک-جوابمو نداد که دوباره پرسیدم  !
شربت معده میخوام-با اخم برگشت سمت منو گفت  !

ر اطره دیشبه هی سیگا؟ همش به خ!چرا معدت درد میکنه -با نگرانی رفتم سمتش 
بیا اینم شد پشت سیگار شام هم نخوردي و با معده خالی سیگار کشیدي

...نتیجش
- ه ه چیز بده معدم دارالان وقت غر زدن نیست ی! یه لحظه زبون به دهن بگیر 

سوراخ میشه !
- ، نچ زبونم !بکش خودتو خب ؟، هی سیگار بکش خودتو بکش ! بشین بشین ببینم 

لال ..

م زل اونم با اخ! میکردم همینجوري غر میزدم و براش جوشونده نعنا با نبات درست
زده بود به من !

براش توي فنجون ریختم و گذاشتم جلوش !
- هان ؟،! کاش اول صبحانه میخوردي بعد اینو 
اداي آدمهاي نگران رو در نیار خانم -با حرص یه نفس سر کشیدش و کوبید رو میز 
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دکتر !
!ستا، وا بیا خوبی کن چه آدم گربه صفتی ه!بعدم گذاشت رفت 

پووووف! ، درکش کن !نچ خب معدش درد میکنه 
ه اي رسلان با کباب ماهیتاببرا ظهر دو نوع غذا پختم یه سوپ شیر کم ادویه براي ا

براي بقیه !
بچه ها اومده بودن و داشتن ورق بازي میکردن !

ره قابلمه هارو بازداشتم ماست و خیار درست میکردم مریم اومد و یکی یکی د
اووووم چه بویی سوپ برا چی پختی-کرد  !

برا ارسلان صبح معده درد داشت برا همین- !
گام ود و با لبخند ندیدم چیزي نمیگه برگشتم طرفش اشک تو چشماش جمع شده ب

می کرد !،
- الم آرام خیلی بهم بالاخره دلت لرزید نه؟ چقدر برات خوشح! الهی فداتشم 

میاین !
ه از دست رفتیپنهون نکن از چشمات مشخص-با تعجب نگاهش کردم که گفت  !

نمیدونم مریم ولی حس میکنم دوسش دارم- !
شبختی رو داريخیلی برات خوشحالم تو لیاقت خو-اومد بغلم کرد و گفت  !

!لبخندي زدم و به خیار دیگه برداشتم
صبح چیکارم داشتی آخرم نگفتی- !

- و هم نبود اومدم از تهیچی شانس گند من عادت ماهیانه شدم خودم که پد همرا
بگیرم که چشم و گوشم باز شد اول صبحی !

- آخر، حالا چیکار کردي!برو گمشو تو خودت همرو درس میدي  !
از شیده گرفتم- !
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راي خودش برنج بکشهبراي ناهار دور میز جمع شده بودیم که ارسلان خواست ب !
- !ارسلان برا تو سوپ پختم از این نخور
نچ ینی چی من با سوپ سیر نمیشم- !،

نه نمیشه سوپ بخور- !
،لبخند، حمید با گیجیدیدم صدا از کسی در نمیاد نگاهشون کردم دیدم مریم با

ه هم که فارغ از همه جاحامد با پوزخند، دارن منو  نگاه میکنن و نازلی و شید
غذاشونو میخورن !

بفرمائید سرد میشه- !
می ی که حامد تو بشقابشتو طول غذا خوردن ارسلان با اخم و حسادت به کباب های

ذاشت خیره شده بود !
!؟:خندم گرفته بود آخه مرد انقد شکمو و حسود 

داشت سوپ میخورد همه بلند شدن و رفتن توي هال آروم به ارسلان که هنوز
!زم و بیارماگه رعایت کنی قول میدم یه هفته برات ناهار بپ-گفتم 

دیزي هم بلدي ؟-اخماش باز شد و گفت 
آره- !

تو منوت اونم قرار بده- !
چشم- !

قیه ن انداختم و رفتم پیش ببا لبخند نگاهم کرد که از نگاهش ناخوداگاه سرمو پایی
تو هال !

ارسلان هم چند لحظه بعد من اومد و رفت پیش حمید نشست !
چی بهش گفتی که اخماش باز شد ؟-

- ، رنگ جدید موهات خیلی بهت میاد!هیچی  !
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جدي ، خودمم خیلی خوشم اومد خوب در آورده- !
خاله بریم پارك خاله- !

نازلی اومدیم شمال بعد بریم پارك ؟-
بریم بیرون حوصلم سر رفته- !

- !باشه بریم آماده شیم
وا کجا شال و کلاه-با نازلی رفتیم و آماده شدیم وقتی پایین اومدیم مریم گفت 

کردي ؟
بلده فقدپووووف همینو! نگاه ارسلان هم به من افتاد و اخم کرد  !

با نازلی بریم یه دوري بزنیم و بیایم-
- !صبر کنید خودم میبرمتون

- !نیازي نیست تا ساحل میریم و برمیگردیم
!صبر کن میبرمت. گفتم-تاکیدي انگشتشو گرفت طرفم و گفت 

- پوووف پس لطفا عجله کن !
!ارسلان به طبقه بالا رفت تا آماده شه

لجبازدلم می خاست خفش کنم! دقیقا نیم ساعت بعد اومد پایین  !
هرکی میخواد با من بیاد زود اعلام آمادگی -خیلی خونسرد رفت سمت در و گفت 

کنه !
نترکی از حرص خواهر- !

با خشم برگشتم سمت مریم که ریز ریز میخندید !
شین ارسلان شدیمدست نازلی رو گرفتم و رفتیم بیرون از ویلا و سوار ما !

لجباز-
چی ؟ نشنیدم- !
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- بچه خسته شد! حداقل به خاطر نازلی لج نمی کردي  !
- با کی ؟ با تو؟.لج

بدم بدتر میکنهولش کن هر چی بیشتر گیر! پوزخندي زد و بیشتر گاز داد  !

ازلی رو گرفت و برد پیاده شدیم و ارسلان دسته ن! رسیدیم به یه پارك ساحلی 
سمت شن و ماسه ها تا با بچه هاي دیگه بازي کنه !

باط با توجه به اخلاق نازلی فکر میکردم غریبی میکنه ولی خیلی راحت با بچه ها ارت
برقرار کرد !

ش نگاه...کنارم تکیه داداومد و! ارسلان به طرف من که به ماشین تکیه داده بودم 
نمی کردم دلخور بودم ازش !

ید هر وقت که میخوام فکر کنم اونم منو دوست داره دقیقا یه حرکتی میکنه که نا ام
بشم !

صداي تیک تیک فندك باعث شد با حرص به طرفش بچرخم !
نگاه کنه پک عمیقیخیلی ریلکس فندك و گذاشت تو جیبش و بدون اینکه به من

به سیگارش زد و دودشو خیلی حرفه اي فوت کرد بیرون !
!!!درسته خیلی قشنگ سیگار می کشه ولی دلیل نمیشه بکشه

فقد دلم میخواد معده درد بگیري- !
!اهار نمیارمدیگه هم برات ن-چیزي نگفت که دست به سینه ادامه دادم 

برگشت طرفمو از عمد دودشو تو صورتم فرستاد !
چند وقت با حامد بودي ؟-چشماشو ریز کرد و گفت 

قسمت سیزدهم
!هاع؟ انکار کن-با تعجب نگاهش کردم که گفت 
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- تو چه فکري کردي با خودت..تو ت !
اصولا به تو حتی فکر هم نمیکنم- !

هه توروخدا؟-
حامد خودش گفت- !

- رسال توي تولد مریم  اون فقد پا! اصلا همچین چیزي نبوده ! حامد بیخود گفت 
منو دیده بود و از مریم خواسته بود با من صحبت کنه که منم جواب منفی دادم 

همین !
حامد نگفت-با خونسردي سري تکون داد گفت !

نجوري می پرسیدم چون اگه همی! یه دستی زدم -با تعجب نگاهش کردم که گفت
چیزي نمی گفتی !

ه چیزي نگفتیم و هردوچند دقیق!حالا هم خندم گرفته بود هم ازش دلگیر بودم 
ه ساعتش کرد و ساکت بودیم دومین سیگارش هم روشن کرده بود که نگاهی ب

گفت
- برو نازلی رو بیار بریم! بهتره بریم  !

ا من ازدواج ب-برگشتم طرفش که گفت ! نه وایسا -خواستم برم که گفت 
کن !!!!!!!!!!

لی خب همین جمله رو فکر کردم اشتباه شنیدم و! چشمام از این بازتر نمی شد 
گفت !

ونمیشه همین الان بگجان؟میخواي فکر کنی ؟ نچ-دوباره سر تکون داد و گفت  !
!ا االله اکبر خدایا سبک جدیده ؟! این دیگه چه مدلشه 

این الان یه خواهشه؟-
ي و مام زل زد عمیق و جدتوي چش! با قدم هاي آروم اومد سمتم و روبه روم وایساد
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رد تو صورتم و خیلی ریلکس دود سیگارشو فوت ک! نچ این یه دستوره-گفت 
!لبخندي که بیشتر شبیه پوزخند بود زد

، دستمو رو قلبم !احساس میکردم هر لحظه ممکنه قلبم وایسه ! آروم چشمامو بستم 
ي سته مثله آدم خواستگاردر! گذاشته بودم که بوم بوم میخواست از سینم در بیاد 

بعد بیست و هشت سال! نکرد ولی الکی که نیست بابا عشقم ازم خواستگاري کرده
!!!!عاشق شدما

خب میدونی من-توي همون حالت گفتم  ....

میکردبه جایی پشت سرم نگاه! با دادش چشمام به سرعت باز شد  !
- من باباشم !!!سگ هی بچه ؟ داري چه غلطی میکنی ؟؟؟؟ ول کن موهاشو پدر

غلط میکنی بچمو اذیت میکنی !
ودبا نازلی دعواش شده بمنو کنار زد و دوید طرف نازلی و یه پسر بچه که انگار !
صبر ش اینم از اینکه اصلاکلا هنگ بودم بیا اینم شانس من اون از طرز خواستگاری

نکرد من جواب بدم !
م ، باباي پسره ه!شد پسره مردمو همچین با گوش بلند کرد که گفتم گوشش کنده

اومد و خلاصه دست به یقه شدن و آخرم آروم نگرفت و دماغ باباي پسره هم زد 
شکوند !!!!

بعد از کلانتري و دادن دیه رفتیم ویلا !
انقد ازش کفري بودم انقد که حد نداشت !

اصلا نگاهش هم نمی کردم !
م حکم دره ماشینو کوبیدتا ماشینو تو حیاط ویلا پارك کرد به سرعت پیاده شدم م

!!!هووووي آرام باش-بهم که دادش درومد
یکی نیست به خودش بگه! منو مسخره میکنه بیشعور  !
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ن همشون تعجب کرده داشت گریم می گرفت رفتم داخل ویلا که با دیدن قیافه م
چشه؟-بودن حامد چیپسی که دستش بودو انداخت تو ظرفش و گفت 

نمیدونم-مریم هم گفت 
قفل کردممریم اومد طرفم که بدون توجه بهش رفتم تو اتاق و درو !

صداي دوباره باز شدن در نشون میداد ارسلان اومده !
!یهچش شده ارسلان ؟ چرا اینجور-صداي مریم بود که پرسید 
ید میذاشتن طوفاناسم اینو چرا گذاشتن آرام ؟ با-خیلی خونسرد جواب داد !

گر ن باید میذاشتن هند جاسم توهم نباید می ذاشتند امیر ارسلا-با حرص داد زدم 
خروس جنگی... خوار  !

نچ ببین مریم چی میگه- !
- م خب مگه چی شده انقد شکاره ؟ تو تموم مدت دوستیمون والا این اولین باره آرا

!اینطوریه
حالا بعد از خودش بپرسید من خستم فعلا شب بخیر- !

دي دماغ مردمو صاف بگوووو بگووو چه آبروریزي کردي بگو ز-دوباره داد زدم 
وحششششی بی احساس! کردي  !

رف من هنوز سره جاشه  منکه میدونم از کجا میسوزي ولی ح-اونم متقابل داد زد 
نترس چیزي تغییر نکرده !
چه حرفی آقا ارسلان ؟-
نامزدي منو و آرام- !

من غلط کنم نامزد تو باشم !)) بهش میگمممم!! ارههههه باششششه-دوباره داد زدم 
دیکتاتور زورگو !

ونبه در چسبیده بودم تا هم درست بشنوم هم صدام بره بیر !
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د تو در که با ترس یهو همینجوري که چسبیده بودم به در یه ضربه محکم خور
پریدم عقب !

- هم نامزد منی سلیطه بازياز الان! مگه دسته توعع؟ تو به من بله گفتی یادت نره
درنیار فهمیدي !

خورده باشممنکه یادم نمیاد همچین شکري-دوباره شیر شدم داد زدم  !
- !یآورديتو دلت عزیزم، تو دلت که از خوشحالی داشتی بال در م

هه بروووو بابا- !
با ضربه محکم تر و صداي محکم و جدي ارسلان لال شدم !

دیگه زر زر نکن هیچی نمیگم بهت- !
ی شدم میون این همه نگاه خداوکیلی عاشق ک! نه توروخدا بیا یه چیزي هم بگو 

پیغمبر من جرجیس و انتخاب کردم !
!!!!پسره ي نفهم بیشور بی احساس بیشور نفهم بیشوررررر

!واااااااااااااي دارم میترکم از حرصصصص
رت دم و کفشامو با لگد پکیفمو پرت کردم یه سمت و مانتو و شالمو با حرص درآور

کردم یه سمت !
!!!!نفففففففهمممممممممم
صداي در اتاق اومد !

آرام جونم ؟ درو باز میکنی حرف بزنیم ؟-
نیییییید برو مریم نههههههه ولم ک-با حرص آرایشمو پاك می کردم  داد زدم 

حوصله ندارم !
دیگه صدایی نیومد !

!بیشعووووووور
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ز وبیدم رو بالش تا اقرص خوابمو خوردم و با حرص پریدم رو تخت انقد سرمو ک
خستگی خوابم رفت !

تم دم عبوس و ناراحت رفصبح که بیدار شدم یادم به دیشب افتاد و دوباره عصبی ش
انی ، انقد که عصب!وابیده بیچاره شیده دیشب حتما رفته اتاق من خ! بیرون از اتاق 

!بودم اولین اتاقی که دیدم پریدم توش
سلام ! نه میخوردن رفتم توي آشپزخونه که مریم و حامد و حمید داشتن صبحو

م گذاشتآرومی کردم و نشستم پیش مریم که برام چاي ریخت و جلو !
ی زل زده به مننگاهی به جمع کردم که دیدم فقد حامد خیلی شاکی و عصب !

بی توجه بهش شکر توي چاییم ریختم و هم زدم !
رفتچند دقیقه بعد حامد بلند شد و رفت و حمید هم پشت سرش !

؟!دیشب چی شد -تا تنها شدیم مریم پرسید
مریم این بشر لا اله االله-

- ، مگه چیکار کرده؟!خب بگو دیگه 
- ن یره خنده همین جور بی، کل جریانو گفتم براش که یهو پق زد ز!چیکار نکرده 

وااي عالی بود..خب ..من ..ببخشید ... اع -خنده هاش گفت  !
!با حرص نگاهش کردم که دست گذاشت رو دهنش

ا ا نشستی بیا پیش من ناع آرام چرا اونج-گفت .ارسلان هم اومد داخل و نشست و
!سلامتی نامزدت هستما

بلند شدم و رفتم بیرون از آشپزخونه !

قسمت چهاردهم
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رفتم تو اتاق نازلی که دیدم هنوز خوابه !
خودمم کنارش دراز کشیدم و آروم موهاشو نوازش کردم !
دمم خوابم رفتانقد تو همون حالت موندم تا چشمام کم کم گرم شد و خو !

ست ن با فاصله اي کم دربا حس دستی روي موهام چشمامو باز کردم که دیدم ارسلا
اون طرف نازلی خوابیده و به من نگاه میکنه !

باشدلخور ن-اخمی بهش کردم که نیم خیز شد رو به من و گفت  !
، تو که مشکلی !عصر حرکت میکنیم براي تهران-اخمم غلیظ تر شد که گفت 

نداري ؟
!دستشو از روي موهام پس زدم که گذاشت رو گونم

منمی تونستم منکر حس خوب دستاش بشم ولی ازش دلخور بود !
هوم ؟-

- بریم سریع تر منم کلی کار دارم !
آره دیگه هزارتا کار داریم براي نامزدي و عقد-

شوخی نکن ارسلان- !
جدي جدیم الان-جدي مثل خودم نگام کرد و گفت  !

ر داد و با دیدن من خودشو سبا تکون خوردن نازلی به نازلی نگاه کردم که بیدار شد
تو بغلم !

راي تونه مادر خوبی بهیچ کس به غیر تو نمی-محکم بغلش کردم که ارسلان گفت 
نازلی باشه !

!پس همش به خاطر نازلیه! با حرفش غم عالم نشست تو دلم 
دیگه وقت ناهاره بیاین پایین-از جاش بلند شد و گفت  !

و نمیدونم مریم چی ت! یین ،نازلی رو بلند کردم و باهم رفتیم پا!درو بست و رفت 
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صورتم دید که تعجب کرد !
بشو گرفت طرفمبا نازلی نشستیم و براش غذا کشیدم که ارسلان هم بشقا !

ساده بودم فکر چقد! بدون نگاه کردن بهش براش غذا کشیدم و دادم دستش 
میکردم دوستم داره !

حالا دوست داشتن هم نه ولی یکم علاقه هم نداشت به من !
از خودم حرصم میگیره که انقدر دوسش دارم !
آرام جان چرا چیزي نمی خوري ؟ بد شده ؟-

!نه من میل ندارم-به مریم نگاه کردم 
مدم بیرون و رفتم همه سکوت کرده بودن بدون توجه به کسی از آشپزخونه او

سمت اتاقم تا وسایلم و جمع کنم !

لخی که پیچید فهمیدم دره اتاق باز شد و من پشت به در نشسته بودم از عطر ت
!ارسلانه

برنگشتم طرفش !
یکنهستاده و منو نگاه مساکو جمع کردم و برگشتم که دیدم همینجوري کنار در ای !

پشت چشمی نازك کردم براش و نشستم رو تخت !
پس فردا شب جشن افتتاحیه یکی از شرکت هاست- !

تو هم به عنوان پارتنر من باید حضور داشته -سوالی نگاهش کردم که ادامه داد 
باشی !

حتما اینم یه دستوره؟-یه ابروم بردم بالا 
!این یه دعوته-برگشت سمت درو آروم بازش کرد و گفت 

ک ا میزاشتم منو عروساگه یه درصد بهش علاقه اي نداشتم عمر! رفت و درو بست 
ّ! خیمه شب بازي کنه  )!
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ن رد بعد از ناهار هم مناهار ظهر ایندفعه با شیده بود که برامون کتلت درست ک
دیم و رچه رفتیم و کلی خرید کرهمراه با نازلی و مریم و شیده با ماشین حمید به بازا

چند جاي دیگه هم گشتیم !
داروشکر به خیر یه جا هم مریم نزدیک بود ماشین حمیدو به فنا بده که خ

گذشت !
شت وقتی رفتیم ویلا دیدیم آقایون توي ویلا نیستن بعد از تعویض لباسامون رفتیم پ

ساختمان که دیدیم بله برا خودشون دارن شنا میکنن !
شم بردارم هیکل پیچ درهمشون مایو پاشون بود حالا مگه میتونستم از ارسلان چ

سلان ورزیده و پیچی نداشت مثله حامد که انقد خرج هیکلش کرده ولی ار
د شوهر مریم هم که چهارشونه بود و قدش هم از اون دوتاي دیگه بلند تر بو

ر هاي مشکیش که زیر نوکوچولو شیکم داشت ولی ارسلان با اون پوست برنزه و مو
ی گار این مرداي هیز، هعووووف شده بودم ان! آفتاب برق میزد دلبري میکرد برام

زلی آب منم حواسم به نازیر چشمی دیدش میزدم مریم و شیده که با لباس رفتن تو
!بود که خیلی جلو نره

تی رو به دستش دادم، حوله کوچیک مسافر!ارسلان اومد طرف منو حوله خواست 
که همراه با حوله دست منم گرفت و کشید جلو خودش !
ورد تا نگاهش کنمپایینو نگاه میکردم که چونه ام رو گرفت و سرمو بالا آ !

رم کرد و دستشو عینکمو گذاشتم رو موهام خیره شدم تو شب چشماش نزدیک ت
دریا تنگ نمیشهاگه برگردیم تهران دلم برا-گذاشت رو قوس کمرم و گفت  !،

اه کنم غرق میشمچون هروقت به آبی چشمات نگ-سوالی نگاهش کردم که گفت 
تو دریاي چشماي تو !

ز تو دهنم در میادقلبم قلبم انقد کر کننده میزد که احساس میکردم الان ا !،
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نم بوسید ناخودآگاه مسرشو جلو تر آورد لباشو گذاشت جایی نزدیک لبم و عمیق
اره اونشبم متاسفم واسه ک-چشمام بسته شد چند لحظه بعد آروم ازم جدا شد 

خودت میدونی چقدر رو نازلی حساسم !
ه موهامو کنار زد و ادامه داد ولی هرچی که شد حق نداري رو ازم برگردونی اینم ی

!دستوره
لبخند زیبایی زد و پیشونیمو بوسید !

، ولی برا من عیب نداره ولی اگه کس دیگه اي و !خیلیم هیزي ها -با شیطنت گفت 
!اینجوري دید بزنی چشماتو از کاسه در میارم

خندیدم که دوباره خم شد بوسیدم !
با شن هاي ساحل قلعه، کنار نازلی که داشت!آروم رهام کرد و رفت سمت دریا 

!رم ؟نازلی میدونی چقدر باباتو دوست دا-درست میکرد نشستم 
منو چی ؟-برگشت طرفم

مممتو رو که عاشقتم نفسمم-گرفتمش بغلم و محکم بوسیدمش  !
خلاصه رو به عصر برگشتیم و ارسلان منو رسوند و رفت !

هیجا خونه ي خود ادم نمیشه !

نداختم توي لباسشویی وهمه ي لباس و شلوار هاي توي ساکو با لباس هاي خودم ا
!رفتم تو حموم

اي خودم یه کاپوچینوي بعد از یه دوش طولانی با حوله بیرون اومدم و رفتم بر
بزرگ درست کردم !

و تختبعد از نوشیدن کاپوچینو لباس راحتی پوشیدم و افتادم ر !
فردا شنبه هست و زنگ تفریح تموم شده !

انقدر خسته بودم که بدون هیچ فکر و خیالی خوابم رفت !
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صبح طبق معمول این چند سال برنامه روتین هر روز صبحو انجام دادم و راهی مطب 
شدم !

سلام خانم دکتر روز بخیر-
سلام خانم مظفري برنامه امروز چیه- !

- خترونه برید باید به مدرسه ي راهنمایی د9بعد از چندتا ملاقات صبح ،  ساعت 
!جهت مشاوره

آها یادم نبود اصلا ، مرسی- !
م هوه روشن کردم و نشستوارد اتاقم شدم و رفتم سمت کتابخونم و عود با رایحه ق

!پشت میزم
م یانت کرده بود رفتبعد از مشاوره یه زوج جوون و یه خانمی که شوهرش بهش خ

شممدرسه ي راهنمایی تا باهاشون گپ دوستانه اي داشته با !
انم مظفري صحبت بود که رسیدم مطب و دیدم ارسلان داره با خ12حوالی ساعت 

سلام-میکنه که با صداي قدم هاي من متوجه من شد 
هار بیرونسلام خانم اگه کاري نداري بریم نا-لبخند زد و گفت  !

باشه بریم- !
!ی ره فعلا خدافظشیرینی شما هم یادم نم-ارسلان رو به خانم مظفري گفت 

اخییییشش -وسیدم رفتیم توي اسانسور که دستم و کشید سمت خودش و محکم ب
خستگیم درومد !

لبخندي زدم و گفتم
شیرینی چی ؟-

- !شیرینی نامزدیمون
فارش دادیمبه یه رستوران شیکی رفتیم و به پیشنهاد ارسلان میگو س !
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اصلا از گلوم پایین نمی ره کاش نازلی هم اینجا بود- !
- یگه حالش خوب شده نترس نازلی رو فرستادم مهد خیلی وقت بود نرفته بود د

براي روحیش هم بهتره !
کاره درستی کردي- !

ه ي تک نگین ساده به بعد از ناهار هم رفتیم و حلقه خریدیم واسه من یه حلق
عد از اونم یه لباس پیشنهاد خودم و یه رینگ ساده هم ارسلان انتخاب کرد ب

مجلسی مشکی که کاملا پوشیده بود و شیک هم برام با کفش ستس خرید براي روز 
افتتاحیه !

خلاصه منو رسوند مطب و رفت شرکت !
بام بوداحساس میکردم رو ابرا هستم از خوشحالی همش لبخند رو ل !

قسمت پانزدهم
!دم میگشتم تا بهش هدیه بداشتم توي پاساژ دنبال یه گردنبد مردونه براي ارسلان
ه بشم به یه مغازه طلاشب هم جشن افتتاحیه بود و باید زودتر میرفتم تا آماد

نه و شیک که پلاکشفروشی رسیدم که گردنبد هاي شیکی داشت یه گردنبد مردو
! اره ام نماد فروردین و بیرفتم داخل خواستم بر!نماد ماه تولد بود، چشممو گرفت 

ابون ون اومدم داشتم از خیسریع برام بسته بندي کرد و حساب کردم و از مغازه بیر
رعت رد شد و خودشو رد میشدم که یه دختر ریزه میزه و جوونی از کنارم به س

!انداخت توي خیابون و جلویه یه ماشین دویست شیش مشکی
با ماشین اصابت صداي لاستیک هاي ماشین و بعد گرومپ برخورد اون دختر

وش خراشی بود کهسرش رو آسفالت و بعد قلت خوردنش،، سمفونی وحشتناك و گ
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توي فضاي خیابون پیچید !
-یکی از دوستاش و پسره جوونی دویدن طرفش و دختره یا جیغ صداش زد 

لادننننننننننننن !!!!!
زل زده بودم به! یستادبا دیدن این صحنه ها حس کردم خون تو بدنم از جریان ا

! نازه اون دخترصحنه روبه روم و مردمی که به سرعت تجمع میکردن طرف ج
ش میدادراننده با دست تو سره خودش میزد و به زمین و زمان فح !

صداي لادن گفتن هاي اون دختر مثله پتک تو سرم میخورد !
یاد صحنه ي قدیمی افتادم ...

- نجره پایینبچه ها بچه ها بیاین لادن میخواد خودشو پرت کنه از پ !
ن روي نرده هاش همهمه شد و همه به سرعت رفتیم سمت بالکن که دیدم لاد

ووهومیخوام پرواز کنم یووبچه ها-وایساده بود و دستاشو باز کرده بود و میگفت 
میخندید و چرت و پرت میگفت !

تهوهم پرنده بودن گرفالانم ت...اکس زده -شنیدم که یکی از پسرهاي اونجا گفت  !
ایینتوروخدا کمک کنید بیاریمش پ-با ترس رو به پسره گفتم  !

فت داخلپسره که انگار تو حال خودش نبود شونه بالا انداخت و ر !
از سره شب انقد فحش خودم دادم که به حرف لادن گوش کردم و اومدم همچین 

!مهمونی
د و ش با باد تکون میخورآروم جمعیت و کنار زدم رفتم طرف لادن که موهاي بلوند

یمین قربونت بشم بیا برلادن بیا پای-لباس فیروزه اي حریرش توي باد میرقصید  !
مین از کنیم بریم از این زتوهم بیا آدي جونم بیا باهم پرو-با صدا خندید و گفت 

بیا بریم از این آدمهاي کثیف فرار کنیم! خاکی  !
- !بیا بریم میوفتیا..ب
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- !من پرنده هستمممم! من بال دارم نمی افتم 
برو -ورد رفتم طرفش میلاد دوست پسر لادن بیخیال وایساده بود و مشروب میخ

!بیارش پایین الان میوفته
- راحت میشم از دستش! بهتر)ولم کن بابا  !

یرم ا  پرواز میکنم و ممتنفرم ازتون آدمه-برگشتم سمت لادن که جیغ  می کشید 
جایی که توش هیچ نامردي نباشه !

تا به خودم بیام خودشو پرت کرد صداي گرومپ افتادن چیزي و بعد صداي دزدگیر 
!ماشینی توي فضا پیچید

سقف یه پژو غرق به به پایین تراس با ترس نگاه کردم که دیدم لادن کپ رو
ن نه که منو عقب کشیدزل زده بودم به این صح! خون افتاده و موهاش دورش پخشه

بچه ها ! ددددددننننننلاد-و خودشون پایینو نگاه کردن با جیغ دختري که گفت 
لادن خودشو پرت کرد پایین !

لو خوران گیج رفتم انقد همهمه شد که اصلا اون وسط گم شدم همینجوري تلو ت
ی م سوت میکشید و هیچسمت پذیرایی انگار تو گوشم یکی جییییغ کشیده بود گوش

دم ولی احساس میکردم نمی شنیدم حالم افتضاح بود با این که هیچی نخورده بو
درکی از اطراف ندارم !

ام همه مردم خیره شدم از جبا تنه اي که بهم زدن خوردم زمین و به آمبولانس و هم
بلند شدم و آروم آروم رفتم طرف ماشینم و راه افتادم !
!صداي ضبط و زیاد کردم تا صداهاي توي گوشم خفه شه

لادن از میلاد حامله بوده و میلاد هم گردن نمیگرفته !
اینا رو من که دوست صمیمیش بودم هم ! اینا تنها چیزایی بود که فهمیدم 

نمیدونستم !
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قط یه صحنه جلوم بودصداي خواننده اپرا با بلند ترین درجه پخش میشد و من ف
ي سقف یه پژواونم دختره لباس آبی پوشه غرق خونی که افتاده بود رو ...

سانسورجلوي مجتمع نگه داشتم و با حال زار و نزاري رفتم تو ا !
ش تکیه داده بودم تا رسیدن اسانسور به طبقه مورد نظر سرمو به شیشه سرد

چشمامو بسته بودم !
!دوشرفتم توي آشپزخونه و قرص آرام بخش خوردم و رفتم زیره

وقتی به اون کرختی و سستی بعد از خوردن قرص رسیدم خودمو انداختم رو تخت و 
خوابیدم !

مع کردم آرایش جلوي آینه نشستم و موهامو فر درشت کردم و بالاي سرم ج
وشیدم بام زدم و لباسمو پمشکی زیبایی هم براي چشمام کردم و رژ کالباسی هم به ل

لند عد پوشیدن مانتو بو شال مشکی هم که رگه هاي نقره اي داشت سرم کردم و ب
نقره اي با تک زنگ ارسلان از خونه بیرون زدم !

هنوز حالم به خاطره اتفاق ظهر بد بود !
.سوار شدم سلام
سلام خانم- !
سلام خاله- !

شم خرگوشی کرده بودبه سمت عقب چرخیدم و دیدم نازلی با لباس عروسکی موها
و عروسکش تو دستش بود !

سلام عروووسک-
کی نازلی رو آماده کرد؟-برگشتم سمت ارسلان 

مامان- !
چیزي نگفتم و به بیرون خیره شدم !
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ت ، دست نازلی و روبه روي هتل معروفی نگهداشت و پیاده شدیم با یه دس
لگرفتم و با دست دیگم بازوي ارسلان و گرفتم رفتیم داخ !

مانتوم و دادم دست پیش خدمت !
ش رسلان رو به یکی از پیهنوز کسی نیومده بود با ارسلان به صدر سالن رفتیم و ا

همه چی مرتبه ؟-خدمت ها گفت 
بله آقاي تاجیک-پیش خدمت تعظیمی کرد و گفت  !

!خوبه میتونی بري-
جان ؟-با دور شدن پیش خدمت برگشتم سمت ارسلان که گفت 

این افتتاحیه براي چیه ؟-
دستشو توي جیب شلوارش کرد که کتش رفت پشت دستش !

افتتاحیه یکی از شعبه هاي دیگه شرکت تاجیک- !
بعد تو چه جور شرکتی داري ؟-

شرکت تولید و عرضه سخت افزار کامپیوتر- !
اوه پس خیلی کله گنده اي- !

اینجوري میگن-لبخندي زد و گفت  !
اد یه جورایی احساس در کنار ارسلان بودن بهم حس اعتماد به نفس زیادي مید
!غرور میکردم که همچین مردي از من خواستگاري کرده

این وراي رویاهاي من بود !
کاش بابا بود و انتخاب منو میدید و می فهمید منم میتونم انتخاب درستی داشته 

باشم !
ي سرشناس و به قولی کم کم مهمان هاي بیشتري وارد شدن بیشتر اون ها آدمها

کله گنده هاي تهران بودن !
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مسر خودش معرفی ارسلان بعد از خوشامد گویی در جواب سوال دیگران منو ه
ان هم میفهموند باعثمیکرد و اینکه منو همسر خودش میدونست و اینو به دیگر

!میشد بهش افتخار کنم چون معلوم بود براش مهمم
دنمریم و حمید همراه با حامد وارد شدن و به طرف ما اوم !

نو نزدیک خودش با نزدیک شدن اونها دست ارسلان دوره کمرم حلقه شد و م
کرد !

کلک شاه ماهی صید -با هاشون سلام علیک کردیم و مریم آروم توي گوشم گفت 
کردي شاه ماهی !

سرخوش خندیدم و چیزي نگفتم !
یکی صحبت میکرد نگاه به ارسلان خیره شدم که با یه مرد تقریبا سن بالا و ش

زدیک شدن به ارسلان ارسلان به من افتاد و با دست اشاره کرد بزن طرفش با ن
همسرمارام-دستش دوره کمرم پیچید رو به مرد رو به روش گفت  !
خوشبختم خانم تبریک -نگاه مرد روي من زوم شد و با مکث چند لحظه اي گفت 

میگم !
- ممنون! همچنین  !

خب پس ارسلان جان به قرار ملاقات تنظیم کنم ؟-
آره خبرشو بهم بده- !

قا کی بود ؟اون آ-با دور شدن اون مرد برگشتم سمت ارسلان و گفتم
عموي سمیرا- !

سمیرا ؟-
- !همسر سابقم

ن زنی تو زندگی سري تکون دادم احساس حسادت میکردم دلم نمیخواست قبل م
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!ارسلان بوده باشه اونو تمام و کمال براي خودم میخوام
اخم نکن زشت میشی- !

نگاهش کردم و لبخند زدم !
امشب با خواهرم آشنات میکنم- !
اع جدي خیلی خوشحال میشم- !

ز ارسلان که کنارش دستمو گرفت و رفتیم سمت زنی خوش پوش با ته چهره اي ا
شدن ما بلند شدن که با نزدیک! یه مرد نسبتا بزرگ تر از ارسلان نشسته بود 

ان آرام ج-ه ارسلان گفت ارسلان با هاشون دست داد و منم به احترام دست دادم ک
! ش تعریف میکردم اسماء جان ایشون هم آرام معروفی که از! خواهرم اسماء 

ایشون هم ماکان جان همسر خواهرم !
خیلی خوشبختم- !

کیو سفت بچسب لطفااین ی-ماکان هم متقابل لبخندي زد و رو به ارسلان گفت  !
عزیزم چهرت خیلی خیلی خوشبختم-اسماء لبخندي زد و سري تکون داد و گفت 

برام آشناست اما حضور ذهن ندارم کجا دیدمت !
- ماومم نمیدونم ولی چهره شمارو اولین باره زیارت میکن !

!م نیومداز حرف شوهر خواهرت خوش-با ارسلان دور شدیم که گفتم 
چرت و پرت زیاد میگه به دل نگیر- !

اد دست دادن که یه آن یارسلان منو تنها گذاشت و رفت سمت یه مرد دیگه و باهم
نازلی افتادم که میون جمعیت نبود !

قسمت شانزدهم
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یدي ؟مریم نازلی رو ند-تم دور و بر و نگاه کردم که نبود با ترس به سمت مریم رف
- همینجاها بود! نه !

ر نداشتنبا ترس و نگرانی رفتم سمت پیش خدمت ها که اونا هم خب !
یدم بود رفتم پشت هتل و دیه لحظه گفتم نکنه دزدیده باشنش رفتم از هتل بیرون ن
ه ود وایساده و داره بنازلی رو به روي یه مرد جوون که لباس راننده ها تنش ب

ه نزدیک شدن من حرفاش گوش میکنه پشت مرد به هتل بود و نازلی هم متوج
و شنیدم که اون مردنشده بود چون سرشو پایین انداخته بود آروم نزدیک شدم

مت وبی باش بیا خونه عببین من قول میدم دیگه اذیتت نکنم توهم دختر خ-میگفت 
زنم باشهدوباره باهم بازي میکنیم منم دیگه دست به شلوارت نمی !

چشمام از حدقه می خاست در بیاد حس کردم روح از تنم رفت این الان چی 
گفت ؟؟؟؟

می شد راننده شخصیاز پشت نزدیک تر شدم و گوشیمو روي ضبط گذاشتم باورم ن
اسماء بچه باز بوده و میخواسته به نازلی نزدیک بشه !

قت خواستم باهم زنویادته من هر و-قلبم از سینم داشت درمیومد داشت میگفت 
شتم دیدي ؟ اصلا شوهر بازي کنیم تو چقدر اذیت کردي آخرم من کاریت ندا

اذیتت کردم ؟
قول میدم دیگه هم این بازیو نکنیم باشه ؟

ی رو اي و بلند اسم نازلکل حرفاشو ضبط کردم و موقعی که داشت بلند میشد با صد
مرد با ترس و نگرانیصدا کردم که هم نازلی با وحشت به من نگاه کرد هم اون

برگشت سمت من !
اع نازلی جون تو اینجایی قربونت برم- !

ومد ها بودم دیگه نازلی اداشتیم گپ میزدیم منم تن-به جاي نازلی اون پسره گفت 
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پیش من !
اها ممنون که -لبخند مصنوعی زدم و دست نازلی که یخ کرده بود و گرفتم و گفتم 

حواستون بهش بود !
ا مت ارسلان که داشت بپسره لبخند استرسی زد با نازلی داخل رفتیم و بردمش س

گوشیش صحبت میکرد !
ازلی افتاد و سریعنگاهش به ن!  اع آرام کجا رفتی؟-گوشیشو قطع کرد و گفت 

چته بابا چرا انقدر -نشست جلوش و با اخم و جدیت دست نازلی رو گرفت و پرسید 
سردي ؟

این بچه چرا رنگ و روش زرد شده ؟-رو به من کرد و گفت 
- !ارمهاع هیچی به خاطره گرسنگیه الان از سلف براش شام می

براي خودتم بیار همه غذا خوردن دیگه- !
خودت چی؟ شام خوردي ؟-
نه گذاشتم با تو بخورم- !

پس برا تو هم میارم-لبخندي پر از تشویش زدم و گفتم  !
دستت درد نکنه- !

! میکنه اي اگه بفهمه خون به پارفتم سمت سلف واااااااااااااي خدا اگه ارسلان بفهمه و
خدایا چیکار کنم! شتم حقم داره اگه به خاطره نازلی نبود خودم پسره رو می ک !

اي خدایا حوصله ي تیکه ه!به یه نفر خوردم و سرمو بلند کردم دیدم  حامد جلومه
اینو ندارم !

اخ ببخشید حواسم نبود- !
!لان و بچشهتو این روزها حواست فقد به ارس-عمیق نگام کرد و گفت 

به اونا نباشه به کی باشه ؟-
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!کاش یکم انصاف داشتی کاش-
!ش یا صنمهانقد صنم دارم که این تو! گذاشت و رفت طرف مریم اینا 

ود رسلان هم از هر چی بغذاي خودم و نازلی رو توي یه دیس متوسط کشیدم براي ا
یه خورده گذاشتم !

بفرمائید- !
- !ممنون خانم

لبخند پر استرسی زدم و نشستم بین نازلی و ارسلان !
تم بخورخود-قاشق قاشق غذا دهن نازلی میزاشتم که ارسلان گفت  !

! دم اراحتی سردرد گرفته بواز استرس و ن!!! اصلا غذا از گلوم پایین نمی رفت خدایا
جون تو بدنم نبود !

!واي خدا دارم میمیرم
زیاد میل ندارم- !

تو که چیزي نخوردي- !
- !خونه میرم خونه میخورم
امشبو میاي خونه من- !

ي عقد و اینجور چون فرداش باید بریم برا-با تعجب نگاهش کردم که گفت 
چیزا !
آها- !

- دنت باید با من داشتهو اینکه تو یه صحبتی راجبه خانوادت و تنها زندگی کر
بهتره بیشتر همدیگرو بشناسیم! باشی  !

باشه مشکلی نیست- !
!حالا اینو چیکارش کنم خداااااا
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م مریم و حمید و حامد هبالاخره مهمونی تموم شد بیشتر مهمون ها رفته بودن که
!خداحافظی کردن و رفتن

خواهر ارسلان هم با شوهرش خداحافظی کردن و قراره یه مهمونی خانوادگیو 
گذاشتن !

ننده این را-ارسلان گفتم چشمم به راننده ي اسماء بود و حواسم به حرکاتش رو به
اسماء اینا، اسمش چیه ؟

چطور ؟! مجتبی -ارسلان با اخم نگام کرد و گفت 
- چند ساله براشون کار میکنه ؟!ها هیچی همینطوري 

- این سؤالا برا چیه ؟! یه سه سالی میشه 
هیچی فداتشم همینجوري-برا این که شک نکنه گفتم  !

توهم بلدي ؟ دیگه داشتم ناامید !!! اعه -ارسلان با شیطنت نگاهم کرد و گفت 
میشدم !

بلهههه پس چی-پشت چشمی نازك کردم و با ناز گفتم  !
- !زبون نریز یه لقمت میکنما

و لبم ماسیدبا تعجب نگاهش کردم که با محبت نگاهم میکرد  لبخند ر ...

- !ننننننننکمممممک ولم ک! ول کن دستمو کثافت ..ول کن دستم شکست 
د ید که داشت کنده میشپسره خیلی هیکلی بود و انقد محکم دستمو گرفتو یهو کش

با لحن چندشی که معلوم بود حالت عادي نداره همین طور که به زور منو تو! دستم 
حالا هی چموش ...میخوام یه لقمت کنم-جمعیت میکشید برگشت سمت منو گفت 
!بازي در بیار منو بیشتر حریص کن جیگر

ه بودماشک تو چشمام جمع شده بود و از ترس به نفس نفس افتاد !
- صبر کن میخواي چیکارآقا آقا دستمو ول کن من آبرو دارم یه لحظه...توروخدا
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اقاااااااا! کنی 
بد چیزي هستی از سره شب زیر نظرت دارم-بدون توجه به جیغاي من گفت 

لامصب ، عجججیب لوندي !
آقا من آبرو دارم من مثله این دخترا نیستم- !

آبرو ؟؟؟ دیگه ادا نیا-پوزخندي زد و گفت  !
!اگه آك بودي که اینجا نبودي

- کمممممک! ن آبرو دارم من اصلا اهل این چیزا نیسم آقا من نامزد دارم م...من
.
.
.

آرام آرام- !
ت حرف میزنم  زل زدي چته تو؟ چرا هرچی باها-با وحشت به ارسلان نگاه کردم 

به منو هیچی نمیگی؟
هاع چی؟ چه حرفی ؟-

از حرفم ناراحت شدي ؟ شوخی کردم بابا- !
- بریم تو ماشین نازلی هم خسته شد! نه نه  !

ورده بودن جلوي سري تکون داد و دستمو آروم کشید سمت ماشینش که براش ا
در !

م سمت خونه ارسلاناول به خونه ام رفتیم و من لباس برداشتم و بعد رفتی !
غل من و اومد نازلی رو از بنازلی تو بغلم خواب رفته بود ارسلان ماشینو پارك کرد

گرفت و جلوتر داخل خونه برد !
یکم استرس داشتم جون ایندفعه من نامزدش هستمو این موضوع با قبلا خیلی فرق 

داره !
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که ته کیفمو له میکردمهمینجوري جلوي در وایساده بودم و داشتم طبق معمول دس
ادي ؟چرا دمه در وایس-ارسلان از پله ها پایین اومد و گفت 
نه چیزه ینی خب من کجا بخوابم؟-
پیش من قراره کجا بخوابی-ارسلان هم خیلی خونسرد گفت  !

خورمتنمیخوام ب! قیافشو نگاه -شوك زده نگاهش میکردم که گفت  !
و همون حالت دید گفتبعدم رفت سمت یکی از اتاقا و دوباره که اومد و منو ت

- !همینجا وایسادي ؟برو لباساتو عوض کن خسته نمیشی با این کفشها هنوز
کجا عوض کنم؟- !

آراااااام-جدي صدام زد  !
این یعنی راحت باش و برو تو اتاق من !

اوکی اوکی- !
نفس عمیقی کشیدم مانتوم و ! رفتم سمت اتاق ارسلان و جلوي آینه ي قدي وایسادم 

روي پیشونیم عرق نشسته بود! درآوردم و آویزون کردم   !
!اي بابا چته تو ؟؟؟ این ارسلانه ارسلان ارسلان

باس افتاد که عوووفنفس عمیق کشیدم و چرخیدم رو به اینه که چشمم به زیپ ل
پشت کمرم بود همین کم بود فقد !

رم با جیغ صداي ارسلاندستم به زیپ نمی رسید و هی بالا و پایین می پریدم آخ
!ارسلااااااان-زدم 

چی شده ؟؟-در به شدت باز شد و با هول اومد داخل 
حالا خندمم گرفته بود !

هیچی زیپ لباسم باز نمیشه- !
یین کشید و رفت تو با حرص نگاهم کردو اومد جلو و خیلی بی احساس زیپو پا
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سرویس اتاق !
داشتم این چه حرکتی بومن انتظار ملایمت و حداقل یکم لطافت د! دهنم باز موند  !

سریع یه تی شرت و شلوار صورتی و خنک پوشیدم و موهامو گوجه اي بستم بعدم با 
ومدلان با حوله بیرون ادستمال مرطوب روي میز، ارایشمو پاك کردم که تازه ارس !

شد و رفت پشت دیواربا خجالت نگاهمو گرفتم ازش که خیلی ریلکس از جلوم رد
دکوري توي اتاق !

حالا من تپش قلب گرفتم اون عین خیالش هم نیست !
له کوچیک رو موهاش با یه شلوار مشکی و یه زیرپوش سفید بیرون اومد یه حو

انداخته بود و داشت خشک میکرد موهاشو !
- م می سپارم ببره و به همین مجتبی ه! میخوام نازلی رو ببرم کلاس موسیقی 

چته آرام چرا گیج و منگ به من زل زدي؟!! بیارتش
- !میگم خب چرا این پسره خودم میبرم و میارمش!من؟هیچی 

ينچ نمیشه تو خودت کلی کار دار-سر بالا انداخت و گفت  !
- !نه خودمم دلم میخواد بیشتر وقت با نازلی بگذرونم

- قت بزاردیگه زیادي وقت براش گذاشتی یکمم برا باباي نازلی و !
اد از پشت روي تخت واینو گفت و با لبخند شیطونی نزدیک من شد و آروم هلم د

خودشم دراز کشید کنارم !
دستشو گذاشت روي گونم و آروم نوازشم کرد !
- !آرامشی که با تو دارم و با هیشکی تجربه نکردم

همسرت  ! ن عشقتآرام این ارسلانه ارسلا! آب دهنمو با استرس قورت دادم 
نترس نترس !

هرم نفسش نزدیک تر شد ..
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قسمت هفدهم
دم ر چی جیغ ،گریه فحش میدابه زور منو وارد راهروي اتاقهاي طبقه بالا برد حالا ه

!ردم کسی محل نمیذاشتفایده نداشت هر چی به دختر پسر هاي اونجا التماس میک
بست د و هلم داد داخل و درودره یکی از اتاق هارو باز کر! انگار براشون عادي بود 

و قفل کرد کلیدم گذاشت توي جیبش !
لو اومداز ترس قالب تهی کرده بودم با ترس عقب عقب رفتم که ج !

هر قدمی که عقب میرفتم به همون اندازه جلو میومد !
- ن همه دختر اینجا هستبزار برم توروخدا مگه تو خدا نمی شناسی بزار برم ای !

نچ من تورو میخوام- !
- ببین ..نیستم من من این کاره نیستم من من اصلا اهل اینجور جاها...من 

ببین...سته من بود بدو..دختري که خودشو پرت کرد پایین اون دوست . اون..اون 
!الان پلیس می ریزه اینجا دارم سکته میکنم بزار برم

لک نمی زدپسره به حرفاي من گوش نمیکرد فقد زل زده بود به منو پ !
ا این حرکتش جیغی یهو اومد جلو و محکم بازومو کشید انداخت رو تخت که ب

کشیدم که حس کردم تارهاي صوتیم پاره شد !

اراااااااااامممممم-
را اینجوري میکنیچتهههه چ-با فریاد ارسلان با تعجب نگاهش کردم که گفت  !

ین را تا بوسیدمت مثله اچ-خودمو انداختم تو بغلش که محکم تر بغلم کرد و گفت 
(سکته اي ها شدي ؟

- حرف بزن تا بخوابم..باهام حرف بزن ...با !

101

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir

www.romanbaz.ir



!هییییش تو چقدر حساسی کوچولو من-
ببخشید من نمیدونستم انقد حساسی هییششش تموم شد !

!گند زدم به حالشدلم براش کباب شد الهی من بمیرم براش! بیچاره ارسلان 
ه عصبی ارسلان بود کصبح وقتی چشمامو باز کردم اولین چیزي که دیدم چهره ي

یزد با خستگی دوباره تکیه به تاج تخت داده بود و داشت با تلفن آروم  حرف م
تونی بیاي ؟ّمادره من ینی چی که نمی-چشمامو بستم که شنیدم میگفت  .. اگه .
شما مشهد نري مادره من حالا....اون پسرت بود منم پسرتم چه ربطی داره 

نه ...چشم ! ان کنی خیلی خب من که حریف شما نمیشم ولی باید جبر....
ظخداف..باشه برو به سلامت ...حواسم هست حالش خیلی بهتره  .

اع بیداري خانم ؟-برگشت سمت منو گفت
تازه بیدار شدم- !

من برم دوش بگیرم کلی کار داریم- !
پوووف منم باید دوش بگیرم- !

خب باهم میریم چه کاریه جدا جدا-باز شیطون شد و گفت  !
ی م و رفتم سمت دستشویبالشو براش پرت کردم که با خنده رفت تو حموم بلند شد

و بعد از اون نازلی رو بیدار کردم اونم با لفظ مامان !
دلم آب شدوووووي با این حس قند تو! دیگه حکم مادرشو دارم براش  !

ي گفت باید آماده شه برابا نازلی پایین رفتیم و صبحونه آماده کردیم که نازلی
مهد !

سریع آمادش کردم تا ارسلان صبحونه خورد و رفتن !
وي حیاطمنم کل خونه رو تمیز کردم از داخل کشو ها گرفته تا ت !

میاد دنبالم بریم براي خرید هاي -بعدم خودم رفتم حموم که ارسلان زنگ زد گفت
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عقد !
وم میرسمانقد ذوق داشتم که حد نداشت باورم نمیشه دارم به آرز !

یه تیپ کرم زدم و ارسلان اومد دنبالم !
ید چیزا خریدیم واسه خررفتیم و چند دست لباس مجلسی و مانتو شلوار و این جور

لباس خواب انقد شیطونی کرد و منو اذیت کرد !
منم براي ارسلان کت وشلوار و ساعت و کفش خریدم !

ردخرم با ناراحتی قبول کانقد گفتم کادوي من به تو که آ! حالا مگه قبول میکرد  !
یکردن اما بازم تنها بودمالان باید خانوادم در کنارم بودن و اونا این کارو  م !

عدم شام بیرون خوردیمبعد از خرید رفتیم دنبال نازلی و بردیمش شهربازي و ب
کلی هم عکس گرفتیم !

به جرات میتونم بگم اون شب یکی از بهترین شباي زندگیم بود که لبخندام واقعی 
بود !

" اندازه خدا واست بزرگ اگه دنیات به اندازه یه نفر کوچیک بشه ، اون یه نفر
و باهم میبازيبشه ، اگه یه روز ترکت کنه و بره اونوقت دین و دنیات ..."

تگی بیهوش شد و رفتمبه خونه رفتیم و نازلی بعد از عوض کردن لباساش از خس
سقف زل زده بودتوي اتاق پیش ارسلان که طاق باز دراز کشیده بود و به !

؟!:ت دارم چیز عجیبیه اگه اعتراف کنم من این مرد و عاشقانه دوس
ه قد عاشقن ولی وقتی یگاهی آدما، بعضیها رو صرفا دوست دارن یا بعضیهاشون ف

نفر کسی رو عاشقانه دوست داشته باشه یعنی دچارش شده ...

از کردبدون این که نگاهم کنه چشماشو بست و یکی از دستاشو ب !
ناختمش این مرد غد رواین یعنی بیا تو بغلم و من تو این یه روز چقدر خوب ش !!

آروم توي بغلش خزیدم و سرمو گذاشتم روي بازوهاي امنش !
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سرشو فرو کرد لاي موهاي پخش شدم و نفس عمیق کشید !
!آرامشی، آرامشم-زمزمه کرد 

!عشقت کرد نوازشم-منم ادامه دادم 
این اولین بار بود اعتراف می کردم عاشقشم !

سرشو بلند کرد و تو مردمک چشمام مانور داد !
و این حال خوبو من این لحظه-دستمو روي صورت شیش تیغش گذاشتم و گفتم 

!این آغوش امن رو با هیچی عوض نمی کنم
ت باشم من طاقت یه قول بده فقد منو بخواي من مرد زندگی-با پریشونی گفت 

!خیانت دیگه رو ندارم فقد من باشم منننن
تم گذاشتم روي واسه آروم کردن غرور شکستش و قلب ناآرومش اون یکی دس

م میخورم حتی توي ذهنتا دنیا دنیاست به عشقی که بهت دارم قسم-قلبش و گفتم
هم به کس دیگه اي فکر نکنم !

آرامش چشمامو روي قلبشو بوسیدم و با! نگاهش آروم شد محکم بغلم کرد 
بستم !

خدایا من این مرد و بعد از تو می پرستم !
گل د و بالاش رفتم دستهبه ارسلان کت و شلوار پوش رو به روم زل زدم و قربون ق

بلندي بود که آستینکوچیکی دستم داد که رز سفید بود لباس من حریر سفید و
و دست نازلی ر! ده شدم هاي بلند گیپور داشت خودم توي خونه آرایش کردم و آما

ول اشین و باز کرد و اکه لباس عروس پف پفی پوشیده بود و گرفتم ارسلان دره م
نازلی عقب نشست بعد من جلو نشستم !

ارسلان که کنارم جا گرفت با دم عمیقی عطرشو بلعیدم !
- تیب میده تا آشنا مامان رفته مشهد ولی گفت به محض برگشت به مهمونی تر
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بشید !
- بابات چطور ؟! مشکلی نیست 

بابا در قید حیات نیست-فکش منقبض شد و گفت  !
دستمو روي دستش گذاشتم و گفتم

- من واقعا متاسفم !
سري تکون داد و به رو به رو چشم دوخت !

ارسلان با لبخند رسیدیم محضر و به محض وارد شدن مریم کل کشید و خواهر
اماد رفتیمنگاهم کرد براشون سر تکون دادم و به جایگاه عروس و د !
دجز مریم و حمید ، اسماء و ماکان کسی شاهد عقدمون نبو !

اشک تو چشمام حلقه زد! دلم براي بی کسیم سوخت  !
!چرا نباید تو این لحظه خانواده ام کنارم باشن

...عاقد اومد و خطبه عقد و شروع کرد
مد ادر وخواهر هاي احصداي فین فین گریه من توي کل زدن ها و دست زدن هاي م

و گم شد !
ز میکرد با انزجار ااحمد با صورت قرمز از شرم هی عرق روي پیشونیش رو پاك

آدینه خانم گریه -توي آینه نگاهش کردم که سرشو به طرف من برگردوند و گفت 
نکنید !

به تو ربطی -فتم با حرص از زیره چادر سفید روي سرم به طرفش چرخیدم و گ
!احمد اقاااا-نداره بعدم اداشو در آوردم 

قرمز بود قرمز تر شد و سرشو پایین انداخت !
زده ین و یه خونه به نامممهریه سنگینی برام در نظر گرفته شده بود دو هکتار زم

شد اینا براي پشیمون کردنش گذاشتم ولی قبول کرد !
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یده نداشتهرچی میخواستم از ازدواج با خودم پشیمونش کنم ولی فا !
براي بار سوم می پرسم آیا وکیلم؟-

دم از طرز لب زدنش فهمیبه آقاجون که با غرور نگاهم میکرد با نفرت زل زدم که
لا اله االله-میگه

چشم به رضا ! میکرد پوزخندي زدم و به مامان چشم دوختم که با رضایت نگاهم
ه ندي بهم زل زده بود بدوختم به برادر هم خون ولی نامردم به زنش که با پوزخ

طاهاي دلسوز  و مهربونم که با ناراحتی نگاهم میکرد با بغض نفس عمیقی کشیدم و
بله-گفتم  !

فقد بله خالی! بدون هیچ حرف پس و پیشی  !
با دست ارسلان که روي دستم نشست نگاهم به مریم که با استرس بهم زل زده بود 

افتاد !
ضایت اینجا نشسته بودم با رچقدر این لحظه با اون موقع فرق داره، الان با شعف دل
کامل ، چقد فرق هست بین امروز و هشت سال پیش !

!از اعماق قلبم بله-به ارسلان نگاه کردم و با صداي رسا و بدون بغض گفتم 
فت و حلقه هارو ارسلان لبخندي زد و چشم رو هم گذاشت ارسلان هم بله گ

دستمون کردیم !
!آرامشم-آروم دستمو بوسید و لب زد 

ش ز کیفم گردنبندي براسرویس طلایی که برام خریده بود و گردنم انداخت منم ا
بستم و گفتمخریده بودم و بیرون آوردم با تعجب نگاهم کرد که براش
- !رهاینو هیچ وقت در نیار هر وقت من نباشم منو یادت میا

دست انداخت دور به تایید چشم رو هم گذاشت که نازلی با دو اومد طرفم و
گردنم !
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- !اي جانم خوشگل مامان دختر نازم
ن هم تبریک گفت و مریم و شوهرش تبریک گفتن و هدیشونو دادن خواهر ارسلا

بابت نبودن مادرش عذر خواهی کرد !
تا مقصدي دنبالمون اومدن که ارسلان عقب انداختشون !

تیمتا شب خیابون ها رو بالا و پایین کردیم و به خونه رف !
مریم نازلی رو از همون محضر برد پیش خودشون !

ارش کردم که مواظبش کلی سف! چقد گفتم بیا ولی خود نازلی هم قبول نمی کرد 
دمباشه و به کسی اعتماد نکنه آخرم به زور سوار ماشین ش !
بعد از ورودمون ارسلان انداختم روي دوشش و برد بالا !

هرچی هم جیغ زدم کاره خودشو کرد !

قسمت هجدهم
روي تخت آروم گذاشتم و کراواتشو باز کرد !

زانوشو روي تخت گذاشت ...

از ترس زبونم بندپرتم کرد روي تخت و زانوشو روي تخت گذاشت و اومد جلو
اومده بود و بگم قفل کرده بود !

داخت رو تخت هجوم اومدم فرار کنم از سمت دیگه تخت که موهامو کشید و ان
آورد سمت گردنم !.

ود اصلاجیغ میکشیدم التماس میکردم ولی فایده نداشت کر شده ب !
خنده داره ولی تو اون حال صداي لادن میزدم !

دستامو با یه دست رويبا ناخنام صورتشو چنگ انداختم که! لادنی که مرده بود 
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د سرشو بلند کرد و سینم قفل کرد صورتشو جلو آورد که دندونش گرفتم با دا
محکم توي گوشم زد حس کردم پرده گوشم پاره شد !
جسم سختی زدم تو سرش یکی از دستام که آزاد شده بود و دراز کردم که با لمس

کم آزاد نبود ضربه محاول با شوك نگاهم کرد خودمم هنگ بودم  چون دستم کامل
نش می لرزید و کف از دهنبود اما یهو افتاد پایین تخت نشستم و نگاهش کردم که

با صداي شکستن در و ریختن پلیس ها به داخل اتاق از شوك . بیرون می ریخت
!دراومدم
آرام- !

فل میکنیچته ؟ تو چرا هروقت نزدیکت میشم ق-نگاهش کردم که گفت  !
نفس عمیقی کشیدم و بغلش کردم !

خوابعجله اي نیست اگه خسته اي ب-روي موهامو بوسید و گفت  !
نه خسته نیستم- !

تو ماله منی مگه نه؟-
- پایین کشید و سرشو پیشونیمو بوسید و آروم زیپ لباسمو! تمام من سهم توعع

فرو کرد توي موهام !
م که آروم شدمانقدر با خودم تکرار کرد! ارسلان شوهرته شوهرته عشقته !

با حس بوسه هاي ریزي روي صورتم چشمامو باز کردم و به مرد زندگیم چشم 
دوختم !

زشت بود اگه من ناز مردمو میخریدم؟؟
از کی بیداري عشق دلم؟-

خیلی نیست-چشماي ارسلان برق زد و گفت  !
!ممرسی بابت دیشب خانوم-خم شد و پیشونیمو بوسید و گفت 
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-بوسید و گفت گونه هام از شرم آتیش گرفت که خم شد و این دفعه لبمو
! یخوام از زندگی خوشبختی ینی عشقت کنارت باشه تو بغلت باشه دیگه چی م

!مرسی آرامشم
دستمو دور گردنش حلقه کردم و سرمو تو گردنش فرو کردم !

من ازت ممنونم بابت این حال خوب و این عشق پاك- !
م بره بچمو بیارهناهار هم تنها خوردیم که دلم دیگه طاقت نیاورد و گفت !

نازلی بلند شو بدو دیره- !
مامان بخوابم- !

فداتشم بدو منم باید برم مطب- !
ازلی رسوندمش مهد و با غر غر بلند شد و رفت تو سرویس بعد از آماده کردن ن

خودمم رفتم مطب !
راي نازلی و ارسلانتایم موندن توي مطب رو کمتر کرده بودم تا بیشتر وقت ب

بزارم !

ازلی بیاین دیگهارسلان ن-کاسه ترشی و روي میز گذاشتم و صداشون کردم  !
مزتو بزنمامان مامان  ر-نازلی دوید از توي اتاق طرف منو گفت 

نازلی میخوایم شام بخوریم- !
یه لحظه فقد- !

شسترمزشو براش زدم و دوباره صداي ارسلان زدم که اومد و ن !
ارسلان بشقابتو بده برات بکشم- !

بشقاب و سمتم گرفت و براش کشیدم و دادم دستش !
یز شام گوشی چرا سره م-نازلی سرش توي گوشی بود که صداي ارسلان درآورد 
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دست شماست ؟
یه کوچولو ،الان خاموشش میکنم بابا- !

زود باش- !
چه خبر از شرکت ، کارا خوب پیش میره- !

...یکم کارام گره خورده اي-
دبا صدایی که از گوشی بلند شد حرف تو دهن ارسلان ماسی )

با وحشت به ارسلان نگاه کردم !
نازلی هم مونده بود چی شد یهو !

صدا پخش میشد و قیافه ارسلان قرمز تر میشد !
- ول میکنم ، نازلی اگه قببین وقتی تو نمیخواي من که زوري باهات این کارو ن
بدي بیاي خونه عمت منم قول میدم دیگه تو حموم نبرمت و زن و شوهر بازي 

کنیم !!!!
من اینو دم واااااااااااااي خدااصلا اینو فراموش کرده بو! نفسم به شماره افتاده بود 

ن ارسلا!!!! ت کرده بودیمواسه مریم فرستادم تا از اون پسره شکایت کنم کلی هم چ
دستاش مشت شده بود و تند تند نفس میکشید !

ته رد سرمو تو دستام گرفیهو گوشیو از دست نازلی کشید و دوباره فایل رو پلی ک
گاه میکردمبودم و با وحشت به ارسلان که کم مونده بود سکته کنه ن !

!گوشی و پایین آورد و چتا رو خوند
رگ گردنش بیرون زده بود و صورتش هر لحظه سرخ تر میشد !!!

تادمفریادي کشید نه نعره کشید جوري که از ترس به گریه اف !
ومد طرف منهمه ي وسایل روي میز رو ریخت رو زمین نازلی با جیغ ا !
نتر رو شکستارسلان به واقع دیوانه شده بود همه مجسمه هاي روي کا !
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گوش کنارسلان ارسلان قربونت برم یه لحظه-با ترس رفتم سمتش  !
یییییو گوووووش چیی-جوري تو صورتم نعره کشید که خون تو تنم یخ بست  

!کنمممم
چرا به من نگفتی الان باید بفهمم !

- میکنیمببین ارسلان فداتشم سکته میکنی بیا بشین بیا صحبت..ب !
ز حرص منفجر میشم دیگه چه صحبتی خداااااااااا دارم ا-دوباره نعره کشید 

!ممیمیفهممم! دختررررم دخترم این همه مدت زجر کشیده بوده 
- و نزاخداروشکر اتفاق  بدي نیافتاده نازلی خودش عاقل بوده ...

- اوز تنم میخواسته بهش تجچیییییی میگی تو هانننننننن دختره من دختره من پاره
ون من ا! ال منو درك کنی تو که نمی فهمی تو که مادره واقعیش نیستی که ح! بشه  

!!! دیگه بهش نگن پسر پسره رو تیکه تیکه میکنم اصلا بلایی به سرش میارم که
نقره داغش میکنم !!

لش تو ذهنم هی پلی ارسلان همینطور جلیز و ولیز می کرد ولی من فقد یه جم
میشد !

!رسلان و حرفی نمیزدمزل زده بودم به ا! جوري که صداي گریم هم قطع شده بود 
تو که مادرش نیستی که حال منو درك کنی !!!!

مد طرفمارسلان با تعجب به من که خشک شده بودم نگاه کرد و او !
شونه هامو گرفت و تکونم داد !

ته؟ آرامآرام چ-گنگ بهش زل زدم که یکه خورده نگاهم کرد و گفت  !
ر چی باشه بحث آبرواین موضوع رو به کسی نگو ه-دستشو پس زدم و سرد گفتم 

م دن اون پسره و انجانازلی درمیونه به خواهرت هم نگو خودم کاراي دادگاهی ش
دادیم چندتا شاکی دیگه هم پیدا کردیم خودتو کنترل کن !
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یی ر براش با بغض لالاپسش زدم و دست نازلی رو گرفتم و بردمش تو اتاقش انقد
خوندم که خوابید !

قعیش هم بیشتر براش من حتی از مادر وا! حرف ارسلان خار شده بود توي چشمم 
زحمت می کشم !

ستاما هر چی باشه هم بقیه میگن اون که مادره واقعیش نی !
بالش فرو کردم تا اشکم چکید روي موهاي نازلی با عشق بوسیدمش و سرمو تو

صبح گریه کردم !
دن منو نفهمیدهانقد عصبی بود که دلیل سرد بو! ارسلان هم بهم سر نزد  !

" به جرم کشتن کسی در خودمون ، خلاص کردن بخشی از ! ما هممون قاتلیممممم
خودمون

!و همه ي ما دست کم یکی دوبار مردیمممم
در کسی یا براي کسی ...!:)"

صبح آروم از کنار نازلی بلند شدم به طبقه پایین رفتم !
ودارسلان روي مبل نشسته بود و جلوش پر از فیلتر سیگار ب !

و باید ارومش کنی تو اون الان داغونه ت! آرام اون عشقته نباید تنهاش بزاري 
ارامشش هستی !

! م با شربت معده آروم به آشپزخونه رفتم و براش صبحونه توي سینی گذاشت
مطمئنم چند دقیقه دیگه معده درد میگیره !

یگاري له میکردکنارش نشستم که داشت آخرین سیگار توي دستشو توي جا س !
روز  زندگی فهمیده بودم این حرکت 13تو این ! نیم نگاهی بهم انداخت و اخم کرد 

ینی باید نازشو بکشم !
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بیا صبحونه بخور داري خودتو مثله شمع آب -دستمو رو شونش گذاشتم و گفتم 
میکنی !

براش لقمه لقمه درست میکردم و خودم دهنش میزاشتم !
غد ر بچه اي که در عینشده بود پس! اولش نمی خورد انقد قربونش رفتم که خورد 

و مغرور بودن به یه پشت نیاز داره !
شربتشو خورد و سرشو رو پام گذاشت و چشماشو بست !

ممکن بود غیرت! شه آروم موهاشو نوازش میکردم و حرف میزدم براش تا آروم ب
و خشمش کار دستش بده !

در کمال تعجبم یهو میون صحبت هاي من زد زیره گریه !
مش میکردممرد من خورد شده بود غرورش شکسته بود و من باید ترمی !

!خوب که آروم شد همونجا روي پام خوابش برد
آروم گونشو بوسیدم و بهش خیره شدم !

هرچقدرم بد بشی من بازم عاشقانه دوستت دارم !!

" گه یه نفرو عاشقانهگاهی بعضی هارو صرفا دوست داري ، گاهی عاشقی ، ولی ا
دوست داشته باشی ، یعنی دچارش شدي ...!"

قسمت نوزدهم
ی هاي دیگه اي که کاراي دادگاهی شدن اون پسره مجتبی انجام شد و با شاک

شهادت دادن و شواهد دیگه حکمش اجرا شد !
کان تبی و اگه حمید و ماوقتی از دادگاه بیرون اومدیم ارسلان یورش برد سمت مج

نگرفته بودنش معلوم نبود چیکارش می کرد !
یراناین وسط زن ارسلان هم داشت کاراشو میکرد تا برگرده ا !

این خبر رو مریم بهم داد و من تا مرز سکته هم رفتم !
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ه اگ! دوباره قبولش کنه اگه ارسلان! از خواب و خوراك افتاده بودم اگه برگرده 
!نازلی رو بگیره
اگه اگه ...

مده بوداین اگر ها منو آب کرده بود حتی صداي ارسلان هم دراو !
د بود ولی من دردمبا همه دعواش میشد و کلا حالش ب! خودشم کم عصبی نبود 

یکی دوتا نبود !
امشب مادره ارسلان دعوتمون کرده بود استرس داشتم !

رمز شده بودنزدیک پنج بار مدل خط چشمامو عوض کردم که دیگه پلکم ق !
دچند بار مانتو عوض کردم که آخر سر صداي ارسلان دراوم !
ده مشکی پوشیدمآخر سرم خط چشم نکشیدم و فقد ریمل زدم و یه مانتو سا !

ارسلان و نازلی هم آماده شده بودن و منتظر من بودن !
رسلانخلاصه سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم سمت خونه مادر ا !

وي مجتمع مسکونی نگه انتظار یه خونه ي ویلایی رو داشتم ولی ارسلان روبه ر
داشت و جاي خوبی از شهر قرار داشت !

پیاده شدیم و ارسلان رمز ورود رو زد و وارد شدیم !
توي اسانسور دلم از دلشوره توي دهنم بود !

استرسحالت تهوع هم گرفته بودم از! حس میکردم یه چیزي میشه  !
!قات سادسچرا انقد سردي؟ این یه ملا-ارسلان دستمو گرفت و گفت 

!لا میارمحس میکردم تکه حرف بزنم با! لبخندي زدم و چیزي نگفتم 
از اسانسور بیرون اومدیم و ارسلان زنگ واحدشونو زد !
؟خوبی آرام جان-شدیم در توسط خواهر ارسلان باز شد بعد از احوال پرسی وارد

ممنون فقد یکم استرس دارم- !
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وا استرس چرا بیا بشین- !
نشستم پیش ارسلان و نازلی هم کنارم !

بلارسلان کتشو درآورد و داد دستم منم گذاشتم روي دسته م !
خونه ي شیک و نقلی بود !

ماکان کجاست ؟-ارسلان رو به اسماء گفت 
- حالا پیداش میشه! پیش پاي تو داداش رفت براي مادر یه قرص بخره و بیاد !

ادر م-ه پشت سره ما گفت ارسلان سري تکون داد که اسماء از جاش بلند شد و رو ب
اجازه بده بیام کمکت !

مت مادرجونش ماهم منو ارسلان هم از سره جامون بلند شدیم که نازلی رفت س
ود لوار مشکی پوشیده ببرگشتیم سمت زن نسبتا قد کوتاهی که روسري و لباس و ش

ت زلی رو بغل میکرد درسو به عصا تکیه داده بود چون سرش پایین بود و داشت نا
چهرشو ندیدم !

لند کردبا لبخند بهشون نگاه میکردم که با سلام ارسلان سرشو ب !
حس کردم زیر پاهام یهو خالی شد جوري که ارسلان گرفتم !

هم من هم مادره ارسلان بهم زل زده بودیم اون با شک و تردید و من با ترس و 
وحشت !

آرام حالت خوبه ؟ قندت افتاده حتما- !
خداي من ارسلان ارسلان من چطور تورو نشناختم !

سمت چپ سینم داشت می سوخت !
دش اومده با خشم رو به با ترس به مادره ارسلان زل زده بودم که انگار منو یا

؟زن تعریفیت اینه؟:زنت اینه -ارسلان و با دست به من اشاره کرد و گفت  !:
مامان این چه طرز-ت ارسلان با تعجب نگاهم کرد و بعد نگاه مادرش کرد و گف
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حرف زدنه !
سلان رفتی قاتل خدا ازت نگذره ار-مادرش دستشو روي قلبش گذاشت و گفت 

برادرتو گرفتی !!!!!!!!!!!
شک بعدي انقدر زیاد بود که دستهاي ارسلان شل شد و من با بی حسی روي زمین 

افتادم !
چی میگی مامان-ارسلان و اسماء باهم گفتم  !

قاتل چیه!ه این دختر آرام صالحیه روانشناسه و زن من-ارسلان گفت  !
و ه هشت سال پیش ما رزنت ؟؟؟ این دختر همونی بود ک-مادر ارسلان با جیغ گفت

شمو اردلان منو جیگر گواین عفریته! سیاه پوش کرد برادر جوونتو زیره خاك کرد 
چطور نفهمیدي! کشت  !

!این دختر آدینه سماك باشی دختر حاج حسین سماك باشیه
!!!دگی این پسرمم انداختیاون پسرمو ازم گرفتی خودتو تو زن-با گریه ادامه داد 

!خدا ازت نگذره من هشت ساله سیاه پوشم
این همون! ر کردي با ما چیکا! ارسلااااااان چطور قاتل برادرتو اوردي تو خونت 

لوم همون اشغالیه که معهرزه اي هست که تو مهمونی با جنازه برادرت گرفتن این
دنبود زیره کی بوده که انداخت تقصیره داداشت و تبرئه ش !

تکون نمیخوره چرامن سنگ کوب کرده بودم ؟ حتما همینه پس چرا دست و پام
!زبونم نمیچرخه

ش نگاه کنمبا چه رویی نگاهشون کنم چجوري تو روي ارسلان و خواهر !
ارسلان مامان چی میگه ؟-

صدایی از ارسلان نمی اومد خدااااااا جونمو همینجا بگیر من سرشکستگی مَردمو 
نبینم !
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خدااااااااااا !!!!
- ب اون اونا اشرفی خببب..،!شما فامیلتون تاجیک نیست ...مگه ..حاج خانم م...حا

من من پاك بودم من اون شب هیچ گناهی نداشتم من قاتل !بودن من خوب یادمه 
نیستم !

ه بخدا راست میگم من هرزه نبودم ارسلان ب-شلوار ارسلان و گرفتم و با گریه  گفتم
گو ارسلان یه چیزي ب!از خودم دفاع کردم. من فقط! عشقمون قسم من کاري نکردم 

!ردماجیک نبودن من قتلی نکتو شاهد پاکی من بودي ارسلان اونا اشرفی بودن اونا ت
اشرفی من خوب یادمه اشرفی بودن !

اشرفی تاجیک-ارسلان بدون اینکه نگاهم کنه با صداي گرفته اي گفت  !
یا رو وبه روم خیره موندم دندستم از شلوار ارسلان شل شد و افتاد جلوم با بهت به ر

سرم آوار شد مرگ چجوریه از این که بدتر نیست !
به جا شد و نفس توارسلان زیره بغلمو گرفت و بلند کرد حس کردم کتفم جا

سینم حبس شد !
تم حواست بهش باشه از چشانازلی اینجا بمونه بعد میام دنبالش-رو به اسماء گفت 

بیشتر مواظبش باش این دفعه نمی گذرم ازت !
ازت نمی گذرم اگه طلاقش ندي-منو کشید سمت در که مادرش با جیغ گفت 

ارسلان !گه نگهش داري شیرمو حلالت نمیکنم ا! ارسلان خون اردلانو پایمال نکن 
گذرياین دختر اردلان منو ازم گرفت ازت نمی گذرم اگه ازش ب !

!با ترس به ارسلان نگاه میکردم چهرش زرد شده بود
هق من تمومی نداشتارسلان بدون جوابی منو کشید بیرونو درو محکم بست هق
بدون اینکه منتظر اسانسور بشه از پله ها سرازیرم کرد !

خدا من مرگمو همین الان میخوام !!!!
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چه میشود کرد ، مگر میشود دنیارا پاره کرد"
و از تویش خوشبختی درآورد ؟

"!...همین است که هست
"فروغ فرخزاد"

ارسلان هم با سرعتتوي ماشین جلوي دهنمو محکم گرفته بودم و گریه میکردم
زیادي رانندگی میکرد !

؟؟من شبمو با کی روز :تو کی هستی ؟؟؟ من عاشق کی شدم -با دادش از جا پریدم 
من بچمو پیش کی گذاشتم: کردم ؟؟ !!!!

ك ن خراب ؟؟؟ آدینه سماتو کی هستی ؟؟؟ قاتل برادرم ؟ عشقم ؟ یا یه هرزه یه ز
ی هانننننننن ؟ من با ک؟؟؟؟؟؟؟ قاتل یا روانشناس ؟؟؟؟؟:باشی یا آرام صالحی 

طرفم ؟؟؟من چیکار کنم !!!
!چیکارت کنمممممم-با دست محکم زد رو فرمون و گفت 

- مامیر ارسلان من برات توضیح میدم همه چیو میگ...امیر  !
با پشت دست محکم زد تو دهنم !

- ستی چیزي نگی؟؟؟؟تا کی میخوا! خفه شو کثافت دیگه چیا ازم پنهون کردي 
گوهههههه!!!! گوه زدي به زندگیم ! کثافت 

حقمه! دم سکته کنه دستشو محکم میزد رو فرمون رنگش کبود شده بود می ترسی
یرممنو چه به خوشبختی من باید بمیرم بم! هر چی بزنه حقمه !)

مطعم خون تو دهنم حالمو بد میکرد از گریه سکسکه میکرد !
خدایا مرگمو میخوام همین الان بکشم راحت شم !

شینو باز کرد با ترس ماشینو همینطور تو حیاط ول کرد و اومد سمت من دره ما
رو زمیننگاهش میکردم منو کشید بیرون و برد داخل خونه انداخت !
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تتتتت کثافتتتت-چند بار بالا و پایین کرد و آخرم طاقت نیاورد و با لگد زد تو شکمم 
!تو قاتل برادرمی! کثافتتتتت 

ه مبلموهامو گرفت و پیچید دور دستش و محکم سرمو زد تو دست !
دنیا برام یه لحظه سیاه شد هیجا رو نمی دیدم !

هیچ رنگی رو تشخیص نمیدادم همه چیو سیاه میدیدم
سرم گیج ! گ نداشت حس میکردم کور رنگی گرفتم پیرهن سفید ارسلان برام رن

میرفت و سنگین شده بود !
ارسلان فحش میداد و میزد !

تو چطور به پست من خوردي ؟-
!ست رو مبلاصلا جونه التماس نداشتم پرتم کرد رو سرامیک ها و نش

تو خودمیه آن حس کردم شلوارم خیس شد فکر کردم دستشویی کردم !
ه لوار کرمم غرق خون شدبه سختی گردنم و بلند کردم و به شلوارم نگاه کردم  ش

و با ن دوباره برگشت سمت منبود با ترس به ارسلان نگاه کردم که با نیم نگاهی به م
یکه خوردگی به پاهام خیره شد !

داشتم سکته میکردم تمام درد هام یادم رفته بود !
زل زده بودم به شلوارم که هر لحظه قرمز تر میشد !

د روي دستاش بلندم کرارسلان و تار میدیدم که دوید طرف منو زد تو سره خودش
!...و فحش خودش میداد که دیگه هیچی نفهمیدم

حال مارا کسی نمی فهمد" !
سال ها سوختیم و دود نداشت !

زندگی یک دروغ مسخره بود ،
نداشت-وجود-واقعا -هیچکس  ...!!"
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قسمت بیستم
احساس ضعف میکردماز دردي که تو سرم می پیچید! چشمامو با درد باز کردم  !

هبه کنارم نگاه کردم دیدم ارسلان روي صندلی خوابش برد !
د م بلند نشه ولی با درهرچی دندونامو فشار میدادم تا صدا! زیر دلم تیر کشید 

!یهویی که توي لگنم و زیر دلم پیچید جیغ کشیدم
ارسلان با هول از جاش بلند شد و اومد سمت من !

درد داري ؟؟ صبر کن- !
ه بعد پرستار اومد خودم دکمه کنار تخت و فشار دادم چند لحظ... دوید بیرون

داخل !
خب بهوش اومدي ؟-

- دلم تیر می کشه...زیره !
مشکلی نیست به هرحال سقط داشتی این دردا طبیعیه- !

یختاحساس کردم غم عالم توي دلم ر! با بهت بهش چشم دوختم  !
!چشمام پر از اشک شد جوري که پرستارو درست نمیدیدم

- دوباره باعث میشه ببین عزیزم رحم تو الان نازك شده و نزدیکی و حاملگی
باشپس مواظب! رحمت آسیب جدي ببینه و ممکنه رحمت و بردارن !

م ، ن، بچه عشقم، ثمره عشقهیچی نمی شنیدم من حامله بودم، از ارسلان ،بچه ارسلا
به خاطره عصبانیت ارسلان از بین رفت !

دستم و رو شکمم گذاشتم و هق هق گریم بالا رفت !
ره نظر دکتر دوبارهعیب نداره زی-پرستار مسکنی به سرمم تزریق کرد و گفت 

ت کتکت زده به من بگوولی تا یادم نرفته بهت بگم اگه شوهر! حامله میشی گلم 
!برات طول درمان میگیرم پدرشو در بیاري
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هاع؟ میخواي !
خدایا من به چی فکر میکنم این به چی !

ن زش شکایت میکنیم قانوا-از ته دل گریه میکردم که با ترحم نگاهم کرد و گفت 
!با توعع

ز پرستاري شغل تو وکیل وصی هستی ؟به ج-ارسلان پشت سرش وایساد و گفت 
ه تو تتو کنم پدره بی پدردیگه هم داري؟؟  به تو چه مگه تو فوضول مردمی ؟ شکای

در بیارم ؟
و بچه سقط کنی هاع فکر کردي چی ؟ بزنی-پرستاره هم برگشت سمتشو گفت 

و درمان بگیره طلاقشککت هم نگزه ؟؟ اگه قبول میکرد میدادم دکتر براش طول
بگیره ازت !

شما دخالت نکن بفرما بیرون-رنگ ارسلان پرید و گفت  !
خودتو به موش -فت پرستار بیرون رفت و ارسلان رو به من انگشتشو گرفت و گ

ین جماعت هم گوش نکن به حرف ا!!مردگی نزن حالا حالا ها من با تو کار دارم 
سرت تو زندگی خودت باشه !

ده بود دردم بهتر شده با مسکنی که بهم ز! گفتو رفت ، ندید با من چیکار کرد 
بود !

فرداش مرخص شدم و ارسلان رسوندم و خودش رفت !
نصفه شب برگشتن همان2رفتن همانا و ساعت  !

شامشو براش کشیدم و خودم رفتم توي اتاق !
ه ه دیدم تمام سفریهو صداي شکستن ظرف و ظروف اومد دویدم توي آشپزخونه ک

رو زده زمین !
چی شده ؟-
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! نه ببخشید آدینه خانمواسه من قیافه نگیر آرام-با عصبانیت نگام کرد و گفت 
!مننننن!!!اونی که باید طلبکار باشه منم 

روم آروم جمع کردم وهنوز سرم درد میکرد خم شدم آ! رفت بیرون از آشپزخونه 
جارو کشیدم !

سرمو که بلند کردم دنیا دوره سرم چرخید !
همونجا روي سرامیک هاي خنک دراز کشیدم و چشمامو بستم !

لی انقد سرگیجه صداي پاي ارسلان که نزدیک آشپزخونه میشد و می شنیدم و
داشتم که نمی تونستم بلند بشم !

باز غش کرديآرام آرام-ارسلان با صداي هول زده اي اومد طرفم گفت  !
!اینو پاي نگرانیت بزارم یا حس مسؤلیتت

ابیدي بلند شو دوبارهاع چرا این جا خو-چشمامو باز کردم که اخم کرد و گفت 
میوفتی رو دستم !

با بی حالی جواب دادم
نمی تونم دنیا دوره سرم می چرخه وقتی بلند میشم- !

نکنه میخواي بغلت -یه لحظه نگاهش مهربون شد ولی دوباره بداخلاق شد و گفت 
کنم ؟

نه فقد دستم و بگیر بلند شم- !
دستمو گرفت و با یه حرکت بلندم کرد آروم بازوش گرفتم !

بریم سمت اتاق نازلی- !
تو اتاق خودمون بخواب- !

!باید امیدوار بشم که ممکنه هنوزم منو بخواد ؟
روي تخت دراز کشیدم و ارسلان بیرون رفت !
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سرمو گذاشتم روي بالش ارسلان و عطرشو بو کشیدم !
دارمش ...ره شده دلم براش یه ذ!خدایا بهم برگردونش! اشکم چکید رو بالشش 

ولی ندارمش !
جاي خودش بالششو محکم بغل کردم !

دلتنگی" ...

یه کلمه ساده نیست، گفتنش هم فایده نداره
"!...فقد بی هوا هی دلت میخواد بزنی زیر گریه

این رسیدن نیست...با منی اما 
اون که دنیامه عاشق من نیست !

با منی اما پیش هم سردیم
...این یه تسکینه اینکه هم دردیم

حقم نیست این همه تنهایی..این 
وقتی میبینی بریدم...وقتی تو اینجایی 

با تو بودم اما... حقه من که یه عمر... این حقم نیست
...با تو روز خوش ندیدم !

و م فقد با نازلی دردیکماه به همین منوال گذشت سره کار نمی رفتم حرف نمی د
ونم جا بود و بعد از امادره ارسلان هرشب این! دل میکردم هرشب داستان داشتیم

ارسلان بدتر از دیروز میشد منم هیچ توضیحی نمی دادم !
را رد این بود که سمیتنها چیزي که خوشحالم ک! چون کسی چیزي ازم نمی پرسید 

نمیاد ایران !
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د مادر ارسلان میومد درکی از اطراف نداشتم ولی مثل همیشه صداي داد و بیدا
و بلند شدم چشمام دستمو از زیره سر نازلی بیرون کشیدم و نشستم روي تخت

سماء اي پله بودم که صداي اسیاهی رفت ولی با همون حال رفتم از پله ها پایین وسط
مامان یه لحظه اجازه بده-رو  شنیدم  !

ینا رو میدونی ؟داداش این دختره کس و کارش کیه خودش گذشتش چی بوده؟ ا
پرسیدي ازش ؟

نه- !
- ؟!نمیدونی و بچتو میزاري پیشش 

لاقش نمیدي تن این دختره هرزه چی داره که ط-یهو صداي مادرش بلند شد 
!اختی تو شیکمش داداشتو تو گور نلرزون طلاقش بده تا یه بچه دیگه نند

تو پسره بزرگ منی! نی ارسلانننننن گفتم ازت نمی گذرم اگه خون بچمو پایمال ک
چشم همه به دهن توعع نزار حرفمون نقل محفل مردم بشه !

منی که پسرتم هنوز! ن خب یه جیزي بگو بگنجه مادر م-ارسلان با داد جواب داد 
ن اینکه اتفاقا افتاد چرا بدوچرا وقتی من هلند بودم این!نمی دونم اردلان چرا مرد 

ث بزرگ نبودم الان بحاون موقع من پسره! به من بگید خودتون بریدید و دوختید
زندگی منم طرفه !

و چه من تو شکمش بودهب! زنمه، از تو خیابون جمعش نکردم که میگی طلاقش بده 
بچه چیه ؟! چه دیگهمیگه یه ب! حرف بی رضاي خدا نزن قربونت برم ! سقط شده 

ر دوتا همخونهمن یکماهه صداي زنمو هم نشنیدم به لطف شما شدیم انگا !
- گی شما که نمی! چی بوده بزار حرفاشونو بزنن ببینیم! ارسلان راست میگه مامان 

هشت سال پیش چی شده !
- صبانیت به قصد کشت منم همینو میگم خواهر من دختر مردم و من اون شب از ع
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زاره رو خرخره منهمین مادر عاقل من هرشب هرشب زنگ میزنه پاشو می!  زدم 
که الا و بلا طلاق !

! تو بگو حضرت مریم! ست من این حرفا حالیم نی-دوباره مادرش با جیغ جواب داد 
!ممنمی تونمممم! من نمی تونم قاتل بچمو جلو چشمام ببینم 

- و داري پنهون اگه قاتله پس چرا همون هشت سال پیش قصاص نخورد ؟ چی
تش می ریزي ؟ که چی گِل رو کثاف: اردلان که مرد میخواي منم بکشی ؟؟! میکنی 

ی که گه بزنی به زندگبشه ؟ اون که دیگه مرده داري آبروي من زنده رو میبري
جلوت اتله به این قبله اگهمننننن؟تو بگو اردلان چرا مرد من اگه دیدم این دختر ق

به میخ نبستمش مرد نیستم !
ف الان نباید جلوت صاتو تهمت به پاکی زن من زدي من! تو بگو تا من حکم بدم 

ون ه که بگو تکلیف خودمصاف راه برم دارم می ریزم تو خودم تا نکشمش اگه تهمت
هم فقد با مدرك ب! چشم بدونیم اگه نیست گردن من از مو نازك تر هرچی گفتی رو

آبجی یکماهه زندگی نداریم نباید بدونم! ثابت کن 
شم ودم دارم از داغ دادااین آتیشی که افتاده تو زندگیم براي چیه ؟؟؟هان؟من خ

آتیش میگیرم نمک رو زخم نباش !
- هشت ساله ! اختیمشونداداش راست میگه بخدا از کارو زندگی اند! مامان بگو 

رمون باشهچیو از ما پنهان کردي؟؟مامان نزار آه دختر مردم پشت س !
- ی ي از یه زن شصت کیلویتو اگه غیرت داداشتو نداري و جربزه ندار!طلاقش بده 

چشام پرورش بدم و بگذري به خودت مربوطه ولی من نمی تونم قاتل بچمو جلو
نگاه کنم !

مینی خاك نکردم جوون دوباباااااااااا سیب ز-یهو صداي جیغش با گریه بالا رفت 
!خدا ازتون نگذره! متریم رفته زیره خاك 
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رهدستم و محکم رو دهنم فشار داده بودم تا هقهقم پایین ت !
!هیچ صدایی جز گریه مادر ارسلان نمیومد

ما اردلان زنده میشه شاگه با پاشیدن زندگی من-صداي گرفته ارسلان اومد گفت 
هم راضی میشی چشم همین الان پرتش میکنم بیرون !
ومد و ارسلان تا چشمشبا وحشت به یکی از پله ها خیره شده بودم که صداي پا ا
وسایلتو جمع کن-بهم افتاد یکه خورده و با عصبانیت نگاهم کرد و گفت  !

- توروخدا..ارسلان تو..ا
م بلند شو بندازمت بیرون تا بیشتر از این انگ بی غیرتی به-داد بلندي زد و گفت 

نخورده !
تاق رفتم ا!از ترسش برگشتم طبقه بالا فقد یه مانتو و شال پوشیدم و کیفمو برداشتم 

!ددلم داشت از این حجم از غصه میترکی.. نازلی و بوسیدمش 
گریم یه سکسکه تبدیل شده بودم !

اشکام از ته دله سوختم بود انگار آب جوش از چشمام میومد که انقد صورتم  می 
سوخت !

و د ارسلان رژه میرفتمادرش با غیض رو برگردون! وارد هال شدم و سلام کردم 
!گفت!لا اله االله-سیگار میکشید که با حرکت مادرش زیر لب 

دله داغ دارت! امان خوبه الان ؟؟؟راحت شدي م-اومد زیره بغلمو گرفت و گفت 
خنک شد ؟؟؟

اسماء با غم نگام کرد و روشو برگردوند !
- من یه چیز بگم...من !

زود-ارسلان با خشم نگاهم کرد و گفت  !
!!خلاصش کن-نشستم تو مبل تک نفره و ارسلان گفت 
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اخن ین انداختم و به کاشت نبا بغض به مرد غریبه این روزام نگاه کردم و سرمو پای
ردم وهام که دیگه نیاز به ترمیم داشت نگاه کردم  لب باز ک

از ب بسم االله زندگیم تا رسید به شب مهمونی....گفتم  ...

م به پلیسا ریختن داخل و با بقیه که تو مهمونی بودن رفتیم کلانتري باید زنگ میزدی
خانواده هامون !

مرده متحرك بودم تو یه شب زندگیم متلاشی شده بود !
که اره اگه اجازمو نمیگرفتاگه مادرجون از مامان نخواسته بود که منو آزاد تر بز

فتم به ه بهانه تولد نمی رشب برم خونشون اگه از اعتمادش سواستفاده نمی کردم و ب
حمد می ساختم اگهاون سگ دونی اگه به حرف لادن گوش نداده بودم اگه با ا ...

خودشو رسوند و فهمید چی شده فهمید که ! زنگ زدم به احمد بیچاره کپ کرده بود 
! د بهش دروغ گفتم میخواسته بهم تجاوز بشه فهمید لادن خودکشی کرده فهمی

کمرش خم شد من دیدم شکستنشو !
؟!فت چرا فقد گ! چیزي نگفت ،دعوا نکرد، حتی انگشتشم بهم نخورد 

ادرجون تا مرض سکتهآقاجون اومد زد فحش داد قلبش گرفت بردنش بیمارستان م
رضا اومد زد ، فحش داد ، رفت ! رفت نفرینم کرد گریه کرد تو سره خودش زد

بازداشتگاه !
طاها اومد زد تو گوشم گریه کرد خورد شد !

ه احمد طلاقم داد دیگخانواده احمد نفرینم کردن ،! داداشم خورد شد داغون شد 
! تیجه خورد کردن غرورشهحال الانم نتیجه اذیت کردن اون مرده ن!احمد و ندیدم 

نگام . من زمانی کاملا خورد شدم که مادرجون اومد، چیزي نگفت ، حرفی نزد، فقد
کرد !

امی ده بودم اردلان اشرفی نرفتم زندان توي دادگاه ها فقد مادره اون پسر که فهمی
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نم می کردبوده حضور داشت و وکیلش، مادرش  هربار با دیدنم نفری !
تو چرا؟ تو که هیچکس نپرسید چی شد ؟ نپرسید چرا اینجوري شد؟ نپرسید

خانوادت خیلی بسته بود !
! اد ت زیاد یکی آزادي زیمیدونید چرا ؟؟؟ دو چیز آدم و خراب میکنه یکی محدودی

من تو ! ریص میشه کسی هم که محدوده و بهش آزادي نمیدن ح! من محدود بودم 
ه جبار به ازدواج به هماجبار به حجاب اجبار به نماز خوندن ا! اجبار بزرگ شدم 

...چیز
شدمن با لادن عقده هامو میخواستم از بین ببرم ولی بدتر

م نشون بدم که منم من با خالی کردن عقده هام سره احمد میخواستم  به خود
میتونم زوربگم که همیشه زیر دست نیستم !

ردممن از پاکیم دفاع ک! من در عین بی گناهی گناه کار شدم  !
یص نمی دادم من قدر من به کور رنگی رسیده بودم هیچ رنگی از زندگی رو تشخ

ن لادن که منو ، طرزمن کور شده بودم و نمیدیم همی! داشته هامو نمیدونستم 
ي یه سرپناهزندگیم و مسخره میکنه آرزوي داشتن خانواده داره آرزو !

تم ندادن از چیزي که هسمن از دختر بودن خودم متنفر شدم چون خانوادم بهم یاد
چون همیشه تظاهر می کردم! لذت ببرم  !

گریم شدت گرفت و ادامه دادم
اما پسر شما هم مقصر بود! من اشتباه کردم قبولم دارم  !

نو داشت من مجبور مواد مصرف کرده بود و مشروب خورده بود  قصد تعرض به م
رش زدم حتی پزشکی من فقد یه ضربه با آباژور تو س! بودم از خودم دفاع کنم

قانونی هم تایید کرد که با اور دوز تموم کرده !
!یدمن دیدم افتاد رو زمین و کف از دهنش خارج و شد میلرز
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بود براي جبرانمن زمانی فهمیدم چیا رو از دست دادم که دیگه دیر شده !
ید رشد میکردم باید من با! از شهرمون به تهران اومدم ! خانوادم طردم کردن 

بس بود هر چی گند زدم! زندگیم و از الان شروع میکردم  !
درس خوندم ، با پول مهریم مطب زدم ، خونه خریدم )

هرمنی که تا سره کوچه نمی رفتم باید گرگ میشدم تو این ش !
! حکم من با خداست نه بنده خدا 

میپذیرم !
سرمو بلند کردم و بهشون خیره شدم !

ی هنوز مجهول موندهیه چیزای-ارسلان با اخم نگاهم کرد و رو به مادرش گفت !
:اردلان تو اون شهر چی میخواست ؟

سافرت ولی سفر رفته بودیم م-مادرش نگاه غضب ناکشو از من گرفت و گفت 
ن شوهر من بعد از ای!من هم بچمو از دست دادم هم باباي بچمو ! آخرت بچم شد 

تو همه ي مارو بدبخت کردي! اتفاق سکته کرد و مرد  !
گفتم.با بغض نگاهش کردم و

- ! کنید و آبروشو بخریدشما میخواین با گناه کار جلوه دادن من بچتونو تبرئه
و به ارسلان نگاه کردم! من به اندازه کافی تاوان دادم! جواب خدا رو چی میدید 

ا چقدر باید تاوان پس بدم ت! هنوزم دارم با از دست دادن عشقم تاوان میدم -گفتم 
ببخشید منو !

ز جالت بکش بی حیا ادختره چشم سفید جلو خودم خ-جیغ مادرش دوباره بلند شد 
ي یازي به پرونده سازشوهرت حداقل شرم کن تو به اندازه کافی گناهکار هستی ن

!نیناین دختره رو از جلو چشمام دور ک! اخ خدا قلبم ! نیست 
! سخنرانی بسه -ت اسماء رفت سمت مادرش و ارسلان با خشم نگاهم کرد و گف
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!پاشو
ن خنک میشه داغی فکر نکن دل م-از جام بلند شدم که مادرش با حرص گفت 

رو دلمون گذاشتی که با هیچی سرد نمیشه !

" لتنگیمیگن سکوت آدمیزاد بوي دلخوري میده ، پرحرفیش بوي د ...

من میگم واي به حال آدم دلتنگ دلخور ،
نه میتونه سکوت کنه نه میتونه حرف بزنه ..!"

برو-ارسلان منو کشوند سمت حیاط و درو باز کرد و گفت 
من بی گناهم-با بغض برگشتم نگاهش کردم  !

تو ازم مخفی کردي همه چیو پنهان کردي من چطور -اونم شاکی نگاهم کرد و گفت 
!ببخشمت

!غلط کردم ترسیدم از دستت بدم-اشکم شدت گرفت 
یه دستش به در بود و یکیشو مشت کرده بود ابروهاش محکم بالا نگه داشته بود تا

برو آرام-صداش نلرزه  !
!درو بست

دستمو جلو دهنم گرفتم و راه افتادم سمت انتهاي کوچه !
وچی شد یه! نگ بودن اصلا ه! مثل این مستو ملنگا تلو تلو میخوردم و راه میرفتم  !

هی خوشگله در خدمت باشیم- !
زمین خوردم و بلند تا برسم خونه هزاربار! حاشا به غیرتت مرد ! اشکم چکید 

شدم !
رسیدم خونه و کلید انداختم و وارد شدم !
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" !با تمام وجود غمگینم
شادیم، ماله سال ها قبله ...!"

قسمت بیست و یکم
نه قدیمی میخواد نابودش کمن از زندگیم نمی گذرم اگه ارسلان به خاطره یه اتفاق

من نمی ذارم !
!من از زندگیم از بچم نمی گذرم از عشقم نمی گذرم

دگیم وامیستمهرچقدر هم که ارسلان بهم بد کرده باشه باز من پاي زن ....

هیچ مترسکی را شبیه گرگ نساختند شبیه پلنگ"
یا خرس هم نساختند ، به گمانم هیچ موجودي

"....ترسناك تر از آدمیزاد نیافتند

- چت بیاد نامردرحمت به ب.میدونم خونه اي! ارسلااااااان درو باز کن  !
پنج ده بودم گرفته بود ،صدام از جیغایی که ز!با بی حالی نشستم جلوي در خونش 

میدهینم ولی حتی جوابمم نروزه میام جلوي دره خونش تا حداقل بزاره نازلی رو بب !
گوشیم زنگ خورد بی حوصله از کیفم درآوردمش مریم بود !

الو آرام کجایی تو-تماسو وصل کردم  !
ق میکنمدارم د! مریمممم ارسلان درو باز نمیکنه-زدم زیره گریه  !

- چیک نکن دخترآرام دیوونه باز رفتی جلو دره خونش ؟ انقد خودتو کو !،
- عشقت پیشته من چیکار کنم! تو درك نمیکنی  !

- !همونجا بمون میام دنبالت جایی نریا
م ارسلاننننننن ظال-از جام بلند شدم و زنگ و زدم رو به روي دوربین ها وایسادم 
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من زنت نیسم ؟! فت نکنه ظااااالم ، چطور میتونی منو اینجوري ببینی و غیرتت خ
زجه میزدم و گریه )نامرد بچه منو تو کشتی حداقل نازلی رو ازم دریغ نکن 

میکردم !
ارسلان ظالمممممم- !

با گریه نشستم همونجا !
- نازلی بچه-جیغ زدم !این انصاف نیست من از جون و دل براتون وقت گذاشتم 

!منم هستتتتتت
اش مادري کردم اون موقعی که از ترس شب ادراري داشت کجا بودي ،من بر

!حق نداري ازم بگیریش ظالمممممم! منننننن
- هر !نگ میزنیم به پلیسدفعه دیگه ز! پدره ما رو درآوردي تو !خانم پاشو برو 

!میکنهروز هرروز اینجایی من نمی دونم آقاي تاجیک چرا کاري ن
والا ماهم آسایش میخوایم این که نشد زندگی !

- ر نمیشهبله شما درست میگید بفرمائید خواهش میکنم دیگه تکرا !
ز رد عذر خواهی میکرد ابا صداي مریم که داشت از اون م! خدا به چه خفتی رسیدم 

جام بلند شدم و رفتم سمت ماشین مریم !
چند لحظه بعد مریمم سوار شد و حرکت کرد !

!چیزي نمیگفت ولی معلوم بود ناراحته

حرف است فراوان و دگر حوصله اي نیست" ..."

- !آرام اول بریم آزمایشگاه من جواب ازمایشمو بگیرم
آزمایش چی ؟-نگاهش کردم 

ینی علائمش که اینجوري نشون ! فکر کنم حاملم-نیم نگاهی بهم انداخت و گفت 
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میده !
خیلی خوشحال شدم برات- !

لبخندي زد و چیزي نگفت !
ي نکردم و ولی غم عالم توي دلم بود به مریم حسود...برگشتم سمت پنجره 

حسرت خوردم !
رو به روي آزمایشگاه نگه داشت و منم باهاش پیاده شدم !

دلم می خاست هوا عوض کنم !
توي پذیرش نشسته بودم که یه چهره آشنایی دیدم !

پسر عموم مجید با زنش...آره خودش بود  !
این جا چیکار میکرد !

!آدینه خودتی-اونم متوجه من شد و نزدیک اومدن 
سلام- !

رو به زنش هم سلام دادم که با خوشرویی جوابم داد !
- !دختر تو کجایی معلوم هست ؟ طاها در به در دنبالته

بعد رفتنت میدونی چه اتفاقایی افتاد !
نه- !

- اهر زنشو گرفته، رضا روش خو!!! زن داداشت تصادف کرده افتاده رو ویلچره
مادرت شکسته شده! همون که بیوه بود 

طاها هم ازدواج کرده خداروشکر دختر مقبولیه !
بابام؟-

بابات سابقه بیماري قلبی داشت دوسالی میشه فوت -نگاهشو ازم گرفت و گفت 
کرده !
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هیچ حسی به این موضوع نداشتم هیچ حسی !
- ردونتت هم بهت بدهارثو تقسیم کردن سهمت دسته طاها هست دنبالته هم برگ !

به اندازه خودم دارم- !
- بده حداقل طاها از نگرانی در بیاد.شمارتو !

بعد هشت سال- !
!اون همیشه هواتو داشت ولی اقات نزاشت بیاد پیِِت-

مجید ! ار ماشین شدیم شمارمو دادم و رفتن بعد رفتن اونا مریم هم اومد و سو
همیشه یکم خاله زنک بود مغزمو خورد از بس حرف زد !

دشاید تنها چیزي که خوشحالم کرد خبره حاملگی  مریم بو !
ه ارسلان که بچش خوش به حالش حداقل شوهرش واسه بچش ارزش قائله نه مثل

مرد عین خیالش هم نبود !

" ددلم پر است ، پر آنقدر که اضافه اش از چشمانم می چک ...!"

مریم منو رسوند و رفت !

م سلام خان-ا نزدیکم شد از پیاده روي میومدم تا وارد مجتمع شدم سرایدار اونج
دکتر این پاکت امروز براتون اومده !

آها مرسی- !
کت و رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم برگشتم تو هال و پا.پاکتو رو کانتر انداختم و

برداشتم که چشمم به آرم ترازوي عدالت افتاد !
همونجا نشستم و پاکتو باز کردم احضاریه  طلاق !!!!!!

امهنه اشکم ریخت نه بغض کردم فقد خیره شده بودم به این ن !
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دیگه غرورم و نمی شکونم بسه هرچقدر خار شدم !

روزگاریه که آدما ،
میکشنت بعد تو هفتت زار میزنن ...!

به ه حاضر شده بودم و حمیدامروز جلسه اول دادگاه بود زودتر از ارسلان تو دادگا
مش باهاش اومده بود با دتوي این هاگیر واگیر حامد هم! عنوان وکیل همراهم بود 

!از خوشحالی گردو میشکوند
د نیم نگاهی بهم چندي بعد ارسلان مثل همیشه جدي و مغرور وارد راهرو ش

انداخت و چیزي به وکیلش گفت و اومد طرف من !
یساد با تعجب به این حامد اومد و کنارم وا! آروم نگاهش کردم و چیزي نگفتم 

!حرکت حامد نگاه کردم و برگشتم سمت ارسلان
ش کنیمتوافقی تموم-ارسلان با خشم سرشو پایین انداخت و گفت  !

تمومش میکنم-پوزخندي زدم و گفتم  !
با تعجب نگاهم کرد و نیم نگاهی هم به حامد انداخت که زودتر از اون وارد اتاق

شدم !
به حمید گفتم توافقی هرچه زودتر از هم جدا بشیم !

همه ي کارا با حمید بود علت طلاق هم عدم سازش بود !
فتم در غیر این صورتشرط طلاقم دیدن نازلی بود که ارسلان قبول نکرد منم گ

!طلاق نمیگیرم
داد و بیداد کرد ولی من حرفم همون بود !

جلسه ! ز خودش میرونهباورم نمی شد این مرد ارسلان باشه که با سنگدلی منو ا
تموم شد بدون هیچ نتیجه اي !
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جلوي در با حامد وایساده بودم که حمید هم اومد !
دن حمید زد باهم کمی دور شتا خواستیم بریم ارسلان از پله ها پایین اومد و صداي

ه بهش چیزي میگهکه دیدم حمید سرشو پایین انداخت و ارسلان با خشم دار !
آرام دیوونه نشی یهو طلاق نگیري- !
راحت کن خودتو این مرد انقدرام ارزش -با تعجب به حامد نگاه کردم که گفت 

نداره !
م وقتی اینجوري منو چرا باید از ارسلان طرفداري کن! برگشتم و چیزي نگفتم 

کوچیک کرد !
و سوار ماشینش شدحمید اومد سمتمون و ارسلان نگاه غضب ناکی بهم انداخت !

چی شده حمید- !
- میخوام زنشو ازش جدا . ناراحت شده از دستم که وکیل اون بودم و! چی بگم آرام 

کنم !
- !وددرگیروا خودش احضاریه طلاق فرستاده چه ربطی به تو داره خ

بی خیال بیاین سوارشین بریم- !
حکم آزمایش عدم جلسه ي آخر بود و تقریبا همه چی تموم شده بود دادگاه

بارداري داده بود که منفی اعلام شد !
مصیغه ي طلاق که داشت خونده میشد حس کردم به اغما رفت !

شده بودم مرده متحرك !
برگشتم سمت ارسلان با حس خاصی تو چشمام نگاه کرد

من چطوري از این مرد بگذرم ؟
آقاي قاضی من -ه گفت ارسلان بدون اینکه به قاضی نگاه کنه و ازم چشم بردار

پشیمون شدم طلاق نمیدم !
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نه نه ارسلان -حامد با تعجب برگشت سمت من و نابارور گفت ! نفسم حبس شد 
نامرد !

ه ه بودم به ارسلان کقاضی با خوشحالی چیزي میگفت که من نمی شنیدم و زل زد
اومد مقابلم و در مقابل چشماي بهت زده ما دستم و گرفت کشید بیرون از اتاق 

دادگاه !
دست و پام سر شده بود! هیچ حرکتی نمی کردم !

چی شدهوقتی تو ماشینش نشستم و قفل مرکزي رو زد تازه فهمیدم !
تم انگار روم بختکولی توانشو نداش! میخواستم جیغ بزنم ،فحشش بدم ،بزنمش

نگار فلج شده باشمنه صدام در میومد نه دستام حرکت میکرد ا! افتاده بود  !
سرم و به شیشه تکیه دادم و دیگه چیزي نفهمیدم !

قسمت بیست و دوم
د از د که تا نگاه منو دیچشمامو باز کردم و اولین چیزي که دیدم صورت نازلی بو

گردنمو گرفت و کلی بوسیدم !
!محکم بغلش کردم و به خودم فشردمش

- جونم جونم! خوبی دختر نازم ؟ الهی من فدات بشم 
نازلی بسه دیگه بیا اینور تا مامانت غذاشو بخوره- !

گ شدهدلم براش تن-نازلی همینجور که سرش تو گردنم بود گفت  !
حرفو یبار میزنن- !

نازلی با بی میلی رهام کرد و از اتاق خارج شد !
با اخم به ارسلان نگاه کردم که سینی و روي پاتختی گذاشت و خودشم نشست روي 

تخت !
- ؟!چرا منو اوردي این جا 
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جات همینجاست-با لحن مظلومی و تخسی گفت  !
اع؟، اونوقت کی بود می خاست طلاق بگیره- !

بیا غذاتو بخور-کلافه دستی تو موهاش کشید و گفت !
ح آقاي به اصطلا!و بده جواب من-دست به سینه شدم و با صداي نسبتا بلند گفتم 

واسه چی تمومش ! محترم براي چی نزاشتی تموم بشه ؟ مگه من مسخره توهم 
نکردي !

مین نتونستم طلاقت بدم، ه! نتونستم ارهههههه-گفت .متقابل اونم صداشو بالا برد و
ستم خودمو  امتحانمیخوا!راضی شدي ؟! چند مدت هم به زور تحمل کردم نبودتو

، عادته یا عشق!کنم باید می فهمیدم احساسم بهت چیه  !
رزید با ضجه جواب اشکم چکید روي گونم با صدایی که از فرت ناراحتی می ل

!منو سکه یه پول و کردي جلو خانوادت-دادم 
، جلو دوستم و! صر نبودمو از خونه پرتم کردي بیرون ، با اینکه فهمیدي من مق

اه، احضاریه طلاق شوهرش خارم کردي و مثله یه آدم بی ارزش کشوندیم دادگ
فرستادي دره خونم خوردم کردي !

دستم رو سینم مشت شد حس میکردم قلبم درد میکنه !
- بچمو کشتی ولی من ! يجلوي در و همسایه زلیل شدم و تو غرورتو بزرگ تر کرد

!مثله بچه خودم از بچت نگهداري کردم
ریه طلاقت اون یه ذرهاین همه ظلم کردي بهم بس نبود؟ که با تیر آخر و احضا

اینجوري خودتو توجیح !!! حالا میگی میخواستم امتحان کنم!جونمم ازم گرفتی؟ 
!میکنی ؟

راضی به طلاق شديمن یه لحظه بدون تو بودن و نمی تونم تحمل کنم بعد تو !
باشه باشع -مد و گفت ارسلان نگاه شرمنده و نگرانی بهم انداخت و جلو تر او
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تمومش کن الان حالت بد میشه !
لو ی بال بال زدن منو ج،تو چجور مردي هستی وقت!تو آدمییییی-دوباره ضجه زدم 

!در خونت میدیدي و دم نمیزدي
ر ري تو با من کردي و شم،کا!نامرد !حالم بد میشه؟؟؟ از این بدترررررررر؟ظالم،

هم نکرد !
تونم درست نفس بکشمحالم داشت بد میشد قلبم به سرعت میزد و باعث میشد ن
ل درست مث! پایین میشد و مجبور بودم از دهن نفس بکشم که سینم به شدت بالا و

شهزمانی که خیلی میدویی و نفست به زحمت وارد ریه ات می !
م بغلم کرد و به ارسلان با دست پاچگی اومد طرفمو کشیدم سمت خودشو محک

ببخشید!ش بسه آرام بسه کشتی خودتو هیشش!غلط کردم بسه -خودش فشردم 
رمولم کن میخوام ب..ول..کن ...ولم-مشت کم جونی به سینش زدم  !

- !هششش بسه نفست رفت!جات همینجاست کجا بري
و ت! بم نده ..عذا...ن دادم تاوا..من-با گریه که دیگه به سکسکه افتاده بودم گفتم 

رم خستم..من دیگه طاقت ندا...منو هربار منو میکشی و زنده میکنی  ...

- یتونم ه تیغ تو گلویی نه مبرام مثل! باشه من غلط بکنم ولی توهم یکم در کم کن 
ولی !منم تو فشارم منم هنوز هضم نکردم اتفاقات اخیرو ! بالا بیارمت نه قورتت بدم 

یوس به مراد دلش هرکاري کردم نتونستم بی خیالت بشم و بزارم اون حامد د
برسه !

یهو یه حرف خیلی بی ربط زدم !
- ون حبس کردبعد اون جریان بابام منو یه هفته تو زیرزمین خونم !

و تاریک .واسه همین از جاهاي تنگ-اشکم شدت گرفت و با هق هق ادامه دادم 
میترسم !
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مثله بچه ها براي ارسلان خبرچینی میکردم !
- !بهم گفت هرزه..رضا بهم گفت ! منو زد خیلی زد 

هق هقم اوج گرفت !
غلط کرد مردیکه- !

- !خشیدمتو هم ب!من بخشیدم هرکسی که بهم زخم زد و حلال کردم 
لا شتم گرفتم و سرمو باپیرهنشو با گردن بندي که خودم براش خریده بودم و تو م
یحالی گفتمتر اوردم و تو گردنش فرو کردم نفس عمیقی کشیدم و با ب

-.. ازه کافی تاوان دادمبه اند...من تاوان دادم ..ارسلان دیگه منو عذاب نده  ...

...زن که باشی"
مهربانیت دست خودت نیست

خوب میشوي حتی با آنان که چندان با تو خوب نبودند،
دل رحم میشوي

حتی در مقابل آنان که چندان رحمی به تو نداشته اند
زن که باشی

زود می بخشی
زود می رنجی
زود می گریی
زود می خندي

جون سرشار از احساسی ..."

ار ن سرسنگین بودم ،کنیک هفته از اومدن و موندم میگذشت ولی همچنان با ارسلا
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ق د صداي باز شدن در اتانازلی دراز کشیده بودم و خیلی وقت بود که خوابیده بو
!اومد و چشمامو محکم بستم

نمیخواي این اعتصابو تمومش کنی ؟منکه میدونم بیداري- !
رزش ندارم یکم منت آره دیگه ا! جواب ندادم که صدایی نیومد فکر کردم رفته 

ن ارم از دوري آغوشش جوتا یکم بی محلی می بینه جا میزنه نمی دونه د! کشی کنه 
میدم بازم ندیده میگیره !

ه گذاشتم و به ارسلان کبا حس ارتفاع گرفتن از رو زمین با ترس دستمو رو دهنم
!ور بالا سرت باشه ؟باید ز-منو روي دستاش بلند کرده بود خیره شدم که گفت 

دار میشهنمیگی جیغ می کشم بچم بی-با حرص زدم رو بازوش و گفتم !
- تو شکمتاعوووف چه بچم بچم هم میکنه نزار امشب یه بچه بندازم !

بزارم زمین!بی حیا -با مشت زدم تو سینش  !
وارد اتاق خودمون شد و درو با پاش بست !

و ی میخواستی بغل منخدایی تا ک-آروم روي تخت گذاشتم و روم خیمه زد و گفت 
ول کنی و به خودت سختی بدي !

برو کنار جیغ میزنما برو ! تا هروقت آدم بشی-دستمو رو سینش فشار دادم و گفتم
کنار !

شت به من خوابیدچند لحظه نگاهم کرد و یهو بلند شد رفت اونور تخت و پ !
ومده منت کشی چرا یکه خورده نگاهش کردم ، ینی ناراحت شد ؟ نچ خب پسره ا

تو نمیدونی بدش میاد پسش بزنی! شورشو در میاري  !!!
ین ب تو که جون میدي براش اخ! بیا حالا من باید ناز بکشم ! اهههه حالا چیکار کنم 

!اداهات چیه
-سرم و پایین انداختم و دستم و گذاشتم رو پهلوش و تکونش دادم و صداش زدم 
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ارسلان ؟؟؟
چقد لوس شدي تو- !
نچ خب ببخشید- !

دیگه تکرار نشه-برگشت سمتمو جدي گفت !
- ؟!الان چیکار کنم تا دلخور نباشی !باش

ی از راي منت کشی هم میتونبیا این جا فعلا اومممم ب-به بغلش اشاره کرد و گفت 
بوس شروع کنی !

با لبخند نگاهش کردم که چشماش شیطون تر شد !
ر یه عمر برام گذشته آروم تو بغلش خزیدم  به اندازه این مدت دوري که انگا

صورتشو غرق بوسه کردم !
خدایا ازت ممنونم ...!

تو جنگ با کسی که دوسش داري هیچ بردي وجود نداره"
همش باخته ...!"

داشتم غذا درست میکردم و از صبح حالم بد بود انگار آسمون یه وجب بالاي سرم 
بود !

ولی با این حال نمیخواستم ظهر گشنه بمونیم !
ومد تو دهنم دویدم بوي پیاز داغ که بهم خورد یه لحظه حس کردم کل جونم ا

سمت دستشویی و بالا آوردم !
واي خدا مردم این که چه حالیه من دارم !

پووووف اصلا میزون ! گرمم بود کلافه بودم ! نشستم رو کاناپه رو به روي کولر 
نبودم !
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با بدبختی با شال هی جلو دهنمو میگرفتم یه سر به غذا میزدم هی برمیگشتم دراز
کرخت و بی حال  شده بودم! میکشیدم  !

وت رفتم تو حموم تا دوش بگیرم شاید حالم بهتر شه تا دره شامپو باز کردم و بوي ت
فرنگیش بهم خورد حالم بد شد و بالا آوردم !

جونم بالا اومد تا اومدم بیرون! اینم از حموم کردنم  !
م بعد ارسلان که صدادو ساعت همون جوري با حوله خوابیده بودم که صداي در و

میکرد اومد !
این جام-با بیحالی گفتم  !

ایی خانوم اوممم صبراع اینج-چند دقیقه بعد تو چهارچوب در حاضر شد و گفت 
کردي من لباس تنت کنم؟

واي خدا آره بیا کمکم کن لباس بپوشم- !
چرا ؟ چته ؟ مسموم -نگاهش نگران شد و اومد رو تخت نشست و دستم و گرفت

شدي ؟
نمیدونم ارسلان چقد سوال می پرسی اَه- !

ز رو دلخوري بود خودمم از لحن حرف زدنم تعجب کردم ارسلان با اخمی که ا
!کمکم کرد تا لباس بپوشم

ببخشید عشقم یکم عصبی شدم به دل نگیر- !
بریم دکتر ؟-

نه فداتشم گرما زده شدم حتما- !
!نچ اسپیلد که روشنه-با تعجب گفت 

نمیدونم گرممه- !
-عصر بود و داشتم توي رنگ زدن نقاشی به نازلی کمک می مردم که یهو گفتم 
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ارسلااااان
هوم؟-م گفت ارسلان که داشت تلوزیون میدید بدون اینکه برگرده طرف

- !خانومم؟ازت کم میشه بگی جانم!هوم چیه ؟ نمی تونی بگی جانم 
جانم خانومم چیه-با تعجب نگاهم کرد و گفت  !

من دلم انبه میخواد خیلی زیاد- !
فردا برات میخرم- !

- نهدا آدمو محتاج تو نکنه الان میخوام یه کار ازت خواستم آخه چقدر تو بدي خ !
نم تاریخش برا الانآرام پریودي؟ تا جایی که میدو-تعجبش بیشتر شد و گفت 

نیست خوب یادمه من باید پونزدهم هر ماه این اخلاق تورو تحمل کنم ولی هنوز که
!پونزدهم نی

ه هفته هس پریود پریود چی ؟؟؟ من اصلا الان س-عصبی نگاهش کردم و گفتم 
...نش

ریع س. ملم بود نگاه کردم با ترس به ارسلان که گنگ نگاهم میکرد و منتظر بقیه ج
ت فت الان سه هفته هسبا هول دویدم طرف تقویم با یه حساب سر انگشتی میشد گ

من پریود نشدم !!!!!!!!!
آرام چرا یهو جنی میشی تو ؟-

ارسلان الهی بگم خدا -با حال زاري برگشتم طرفش و دستمو گذاشتم رو سرم گفتم
چیکارت کنه !

؟!اع چرا؟ مگه چیکار کردم -یکه خورده نگاهم کرد و گفت
- ر اري هم از دستت بدیگه چه کاري باید کنی؟؟؟ ک! سه هفته هست پریود نشدم 

نمیاد الان !
فتم چی شخب حالا منو بگو گ-با بیخیالی برگشت سمت تی وي و گفت  ...
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توهم به همون -یهو برگشت سمت منو با چشماي درشت شده خیرم شد و گفت 
چیزي که من فکر میکنم فکر میکنی !

- ظر لطی کنم بدون زیر نچقدر گفتم مواظب باش، اگه هنوز رحمم نازك باشه چه غ
دکتر رفتن اگه بمیرم چی؟

- م دکتر ببینم چه حرص نکن بابا میدونی از سقطت چقدر گذشته؟ فردا میری
!شاهکاري کردم

آقاي پدر بچت انبه میخواد-نشستم کنارش و گفتم  !
ي تو ذات پدرش هنوز ا-ارسلان با غر از جاش بلند شد و با لحن بانمکی گفت 

نیومده خورده فرمایش شروع شد !
!خندیدم با حس خوبی دست رو شکمم گذاشتم

خلاصه فرداش رفتیم آزمایش !
ره با ارسلان جعبه جواب مثبت بود و دکتر هم گفت که مشکلی برام وجود ندا

شیرینی گرفتیم و رفتیم خونه مادرش !!
دودي قانع شد که من بعد از اون جریان ها مریم کلی باهاش صحبت کرد و تا ح

تقصیري نداشتم و تازه یکم با من بهتر شده بود !
شب کنار ارسلان نشسته بودم و داشتم موهاي نازلی رو میبافتم که گوشیم زنگ 

خورد !
کیه ؟-ارسلان برگشت سمت منو گفت 

- !نمیدونم ناشناسه
جواب بده- !
الو- ...
آدینه- !
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با تعجب دست رو دهنم گذاشتم و به ارسلان که با نگرانی نگاهم میکرد چشم 
دوختم !

- !منم طاها! الو آدینه 
چقد دلم براش تنگ شده بود! اشکم چکید روي گونم !

!داداش-
- داداش. جان !

واب میبینمحس میکردم خوابم و دارم خ! چشمامو بستم و چیزي نگفتم  !
ارسلان نزدیکم شد و دست گذاشت رو پام !

طاها کجایی- !
اونم مثل من بغض کرده بود !

برگرد آدینه- !
لحنش ترس به دلم انداخت !

چی شده داداش ؟-
- یخواستم زودتر بهت زنگمامان الان چند روزه از پیش ما رفته م! مامان ...آدینه 

دم ردا چهلمه کلی با خوبزنم ولی درگیر کاراي کفن و دفن مامان و مراسم بودم ف
کلنجار رفتم تا بهت بگم !

دستم رو قلبم نشست ارسلان نگاهش نگران تر شد !
- !!!مامان

بیا آدینه زود بیا- !
اها بود ؟ط!چی شده آرام -ارسلان آروم پرسید ! گوشیو پایین آوردم

فتمامانم هم ر...ارسلان مامانم -با بهت نگاهش کردم گفتم  !
دنش خوش بود دیگه دلم به بو-با ترس تو چشماي ارسلان نگاه کردم و گفتم 
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ندارمش تنها تر شدم !
ارسلان بغلم کرد و گفت

- خوبه ؟!م شهرتون اصلا فردا تعطیله میری! چرا تنها خودم تا تهش نوکرتم
سر تکون دادم و رو به نازلی که کارتون میدید گفتم

- ایلمون و جمع کنمبرم وس...من برم ..م!نازلی مامان بریم بخواب دیر وقته  !
برو عزیزم-ارسلان غمگین نگاهم کرد  !

و تو خوابوندن نازلی وسایلمونگیج و مغموم با نازلی از پله ها بالا رفتیم و بعد از
دوتا ساك جمع کردم !

دراز کشیدم روي تخت !
نم با داشتم ولی الان حس میکمن رابطه نزدیکی به جز طاها با بقیه اعضاي خانوادم ن

ه طاها خیلی وابست! ومده از دست دادن مامانم یه خلأ بزرگ تو زندگیم به وجود ا
یه اعضاي خانواده امخانواده بود ولی برعکس من، بیشتر با خودم بودم تا بق !

بهم دست نداد شایداز مرگ مادرم ناراحت شدم ولی نمیدونم چرا واکنش خاصی
وراخ ه جایی از قلبم یه ساما ی! چون خیلی وقت پیش به خودم یاد دادم که ندارمشون

!بود که هستنبزرگ درست شده بود یه خلأ ، همه ي این سالها دلم خوش
!ولی الان دلم خوش نیست دلم انگار داره میترکه

یدن دود اسپند و جمعیتپامو که تو کوچه قدیمیمون گذاشتم نفسم بند اومد با د
جلوي در و

قسمت بیست و سوم
ا در که عده اي وارد یپارچه هاي سیاهه روي دیوار ها و مردم سیاه پوش جلوي
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م بعضی با کنجکاوي بهخارج میشدن چشمم به آدمهاي آشنا میافتاد که با تعجب و
ه وایساد و با دستی کارسلان بعد از آوردن ساك منو خودش کنارم! نگاه میکردن

کرد سمت خونهپشت کمرم گذاشت و نگاهش به آرامش دعوتم کرد و هدایتم !
آروم آروم سمت در قهوه اي انتهاي کوچه قدم برداشتم !

شسته بود دستشو رو به جلوي دره حیاط که رسیدم چشمم به طاها که لبه حوض ن
چشماش گذاشته بودو آروم گریه میکرد خیره موند !

- !طاها
تمبیشتر شبیه به زمزمه بود ولی انگار شنید که برگشت سم !

چقدر جاافتاده شده بود عزیز دلم !
لان به نازلی و بعد ارسبا نگاهی متعجب به سر تا پام از جاش بلند شد که چشمش

پشت سرم افتاد !
نزدیکم شد و تو چشمام پرسشی نگاه میکرد !

سلام داداش- !
سلام بی معرفت-بی هوا به آغوشم کشید و گفت !

چقدر عوض شدي !
پیر شدم ؟-سرم و عقب کشیدم و گفتم 

نه ولی کو سیبیلات؟-
ردملبخندي زدم که یهو به گریه تبدیل شد و دوباره بغلش ک !

دلم برات تنگ شده بود داداش- !
وهرم و نازلی دخترمارسلان ش-طاها رو به ارسلان سوالی نگاه کردم که گفتم  !

!کردطاها متعجب به ارسلان دست داد و به داخل راهنماییمون
چقدر بی ! ن هم طاها تنهاتر شده بودیم هم م! خبر مرگ مادرم تلخ بود گس بود 
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بی معرفت تر اینکه چرا گریه !!معرفت بودم که براي چهلم مادرم اومده بودم 
نمی کردم !

ی بهش زدمبا نشستن درسا کنارم نگاهم بهش افتاد و لبخند کم جون !
دختر ریزه میزه و فرزي بود و البته خوش برخورد و گرم !

چیزي احتیاج نداري آدینه جان ؟-
- !نه راحتم

!یه وقت نگی چه پروعع که انگار صاحب خونس-
!بخدا طاها کلی سفارش کرده بهت بد نگذره

نه عزیزم من راحتم توهم راحت باش با من- !
- م رو به رو کولر ه! اشه چشم من برم به طاها سر بزنم پتو از روش کنار نرفته ب

ببخشیدا!خوابیده  !
- !برو عزیزم منم دیگه باید بخوابم

پس شبتون بخیر- !
کس رضاچه انتخاب خوبی طاها کرده بود برع! به رفتنش خیره شدم !

ر کرده رسلان ارتباط خوبی برقرااین دوروز که خونه مامان اینا مونده بودیم طاها با ا
ر خشک و بی تفاوت رضابود و از جریان زندگی من مطلع شده بود، این وسط رفتا
ن و ابی خشک و خالی  به مآزارم میداد که فقد همون روز چهلم بعد از سلام من،جو

ارسلان  داد و رفت !
!درش رفتار کردعذرا هم دیدم ،بزرگ شده بود و خانم اونم سرد تر از پ

به ارسلان که با لپتاپش مشغول بود گفتم
- وابش رفته خسته اي بروارسلان جاتو  انداختم نازلی رو بغل کن بچم رو مبل خ

استراحت کن !
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ودم سواك زدن به اتاق قبلی خارسلان نازلی رو بلند کرد و رفت تو اتاق منم بعد از م
رد و راز کشیدم محکم بغلم ککه حالا هیچ اثري از وسایلم نبود  رفتم پیش ارسلان د

!طبق عادت همیشگی سرشو تو موهام فرو کرد
!ول کردیدم  با قسم و آیه قبکاراي انحصار وراثت انجام شد و من ارثمو به طاها بخش

این مدت ،رضا فقد براي ارث و میراث به این جا میومد !
ت بر اینکه مادر جون هفاز طاها خواستم منو پیش مادر جون ببره که با شنیدن خ

سالی هست که مرده و من نمی دونستم زیره پام خالی شد !
قاجونشاید از مرگ مادر جون بیشتر ناراحت شدم تا مامان و آ !

دم و ر باز کنه گریه کرجوري که بعد این همه مدت این خبر تلنگري شد تا بغضم س
و نو طاها بخشیده گریم دبعد از اینکه فهمیدم خونه باغ قدیمی پر خاطره رو به م

برابر شد !
ده م تنهایی برم دلم تنگ شطاها کلید اونجا رو بهم داد تا برم سر بزنم، میخواست

بود !

دم از م داده بود درو باز کربا کلیدي که طاها به! ماشین و پارك کردم و پیاده شدم 
دو پله ي ورودي پایین اومدم !

خاك و برگ حیاطو پر کرده بود !
انیم جلوي چشمام مثل آروم قدم بر می داشتم و تمام لحظه هاي کودکیم و نوجو

فیلم اکران میشد !
یکردصداي کفشم روي زمین کثیف و خاك آلود حیاط حالم و بد م !

وقتی مادر جون بود هیچ وقت اینجا کثیف و خاکی نبود ،همیشه آبپاشی شده و معطر
بود !

!وارد قسمت ویلایی باغ شدم ، غم عجیبی توي دلم  نشست
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د از رواز کردن که باعث شدرب ورودي خونه رو باز کردم و چندتا پرنده به بیرون پ
ترس عقب برم !

نفسمو آروم فوت کردم و وارد شدم !
ك فقد چندتا مبل خا! بود نگاهم به پذیرایی افتاد ، از وسیله هاي اساسی خبري ن

!گرفته قدیمی و ملحفه روشون
مع د و همه نوه ها دورش جیادمه این جا شباي یلدا مادر جون کرسی رو برپا می کر

صورتمون می پاشیدمیشدیم و اذیت میکردیم و طاها آب دونه هاي انارو روي !
نده می که دراشون باز موبه آشپزخونه رفتم سماور مادر جون روي کابینت هاي قدی

بود به چشم میخورد !
ان اونجا چایی داغیتمیزش کردم و با یکی از استکان هاي مونده داخل آب چک

درست کردم !
ا لی که طاها میگفت ببرگشتم تو هال و نشستم رو صندلی مادر جون ، همون صند

چادر سفیدش به خواب عمیق فرو رفته بود !
الا ه حوض وسط باغ که حنگاهم از شیشه کدر شده ي پنجره بزرگ روبه روم افتاد ب

ه ش که بهونه اومدن بآب داخلش سبز و لجن گرفته شده بود و ماهی گلی هاي تو
خونه مادر جون بود الان روي آب شناور مونده بودن !

بخار چاي به صورتم می خورد و گرمم میکرد !
یکردیم و سرما دلم براي اون روزا تنگ شده بود که توي حوض آب بازي م

و بخوریممیخوردم بعد مجبور بودیم جوشونده هاي بدمزه مادر جون !
اشکم سر خورد و افتاد رو دستم !

از جام بلند شدم و از باغ بیرون زدم !
این جا رو به هیچکس نمی دم باید همین شکلی بمونه ...!
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پایان ...

مرسی از انتخابتون :)

ستاگرام ید منو دنبال کنید در اینلطفا نظر ، ایده یا انتقادي دارید باهام درمیون بزار
یا تلگرام بنده :))

@dokhtare_setayeshgar
http://t.me/dokhtare_setayeshgar
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